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سرمقاله

ــتان به پايان  ــش، با آمدن تابس ــال تحصيلی پس از نه ماه تلاش و کوش هر س
ــد. تعطيلی مدارس و آغاز سفرهای تابستانی، هرگونه برنامة منظم و جدی  می رس
ــئولان  ــوی ديگر، مس ــد. از س را به ويژه در عرصة تعليم و تربيت، به چالش می کش
ــتند که با اتخاذ تدبير، از بريده  ــت اندرکاران تعليم و تربيت درصدد آن هس و دس
ــوند. از مرحوم شهيد دکتر  ــة فعاليت های آموزشی و پرورشی مانع ش شدن ريش
باهنر نقل است که مدرسه تعطيل می شود، ولی تعليم و تربيت تعطيل نمی شود! 
هرچند فعاليت های آموزشی و پرورشی، پيوستگی کامل دارند، اما تداوم برنامه ها و 

فعاليت های پرورشی و عدم انقطاع آن ها، از ضرورت بيش تری برخوردار است.
تشکيل مدرسة قرآن از اقدامات قرآنی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلی 
ــت آمده، برای  ــود از همة امکانات و فرصت های به دس ــعی ش ۹۰-۸۹ بود. بايد س
توسعه و تعميق فعاليت های قرآنی بهره جست. برخی از مدارس موفق به تأسيس 
مدرسة قرآن شده اند. ساير مدارس نيز بايد با فراهم آوردن شرايط لازم، به تأسيس 

مدرســــــــــــــــةقـــــــــــــــــــــــــــــرآن
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اين مدارس اقدام کنند. فرصت تابستان زمان خوبی است تا با توسعة کمی و کيفی 
فعاليت های اين مدارس، دستاوردهای قرآنی آموزش و پرورش را ارتقا بخشيم. به 
اين منظور، برخی از اين فعاليت ها را که راه اندازی يا توسعة آن ها در مدرسة قرآن 

ممکن است، معرفی می کنيم.
ــور برنامه ريزی ومديريت  ــران و معلمان به منظ ــی از دبي ــی جمع ۱. گردهماي

فعاليت های قرآنی در مدرسة قرآن
ــتانی به صورت روشن و مدون و ثبت نام از دانش آموزان  ۲. ارائة برنامه های تابس

علاقه مند و داوطلب
۳. توجه به تنوع و جذابيت لازم در برنامه ها و فعاليت های قرآنی مانند کلاس های 
ــعر،  ــی، ش آموزش قرائت، مفاهيم، حفظ، فعاليت های هنری قرآنی (داستان نويس

نمايش نامه های قرآنی، نقاشی و...)
۴. تشکيل کتاب خانه، نوارخانه و ساير ابزارهای صوتی و تصويری قرآنی

۵. تشکيل کلاس های آموزش قرآن در رشته ها و سطوح گوناگون ويژة والدين، 
بخصوص مادرانِ دانش آموزان

۶. تشکيل جلسات و محافل انس با قرآن کريم ويژة دبيران و معلمان علاقه مند 
در مدرسه و در خانه
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۴۰ توشۀ اخلاقے از 
بیانات رهبر معظم انــقلاب  اسلامے

همراه با خورشید

ــر قدردانی از  ۱. قدر جوانـــی را بدانيد: مهم ترين مظه
جوانی همين است که از اين صفا و نورانيت و از اين ناآلودگی 
و پيراستگی طبيعی انسان جوان، استفاده کنيد و خود را در 
زمينه های تزکيه و اخلاق پيش ببريد. اين موضوع ان شاءاالله 

ذخيرة همة زندگی شما خواهد شد.
۲. يک ساعت برای خدا: دعا کنيد، نافله بخوانيد، توجه 
ــاعت را برای  ــبانه روز يک س ــيد. در ش پيدا کنيد و متذکر باش
ــدای خودتان قرار بدهيد. با خدا و با اوليای خدا و  خودتان و خ
با ولی عصر(عجل االله تعالی فرجه) مأنوس شويد. با قرآن مأنوس 

باشيد و در آن تدبر کنيد.
ــا امام  ۳. مســـجد را پايـــگاه کنيد: ب

ــجد، با عبادت کنندگان مسجد  جماعت مس
ــجدند، برادرانه  ــه در مس ــا مؤمنينی ک و ب
ــه ای را  ــن رابط ــيد و چني ــی باش صميم
ــتر کنيد. اول وقت، نماز را به  حفظ و بيش
جماعت پشت سر امام جماعت مسجدتان 

بخوانيد. در مراسم دينی مسجد و تبليغات 
ــرکت کنيد. در مراسم دعا، قرآن و  آن ش

ــم مذهبی شرکت کنيد.  مراس
جاذبه  ــجد  مس ــرای  ب

درست کنيد.

۴. مثل آينه باشـــيد: عزيزان من! بايد با قرآن انس پيدا 
ــم به ترجمة  ــت. می تواني ــان ما، زبان قرآن نيس ــد. زب کني
ــن قرآنی فقط  ــا عمق يابی مضامي ــرآن مراجعه کنيم، ام ق
ــت  ــود، با تدبر به دس ــا مراجعه به ترجمه  حاصل نمی ش ب
ــد؛ پاکيزه، براق و  ــد. با قرآن بايد مثل آينه مواجه ش می آي

ــود. بی زنگار، تا قرآن در دل ما منعکس ش
ــود از  ۵. از خـــدا بخواهيـــد: همه جور حاجت را می ش
ــت؛ حتی حاجت های کوچک.  ــت و بايد خواس خدا خواس
ــت های خود را به اين حاجات کوچک منحصر  اما درخواس
ــا را از ياد نبريد.  ــت، آن ه ــد. حاجات بزرگ تری هس نکني
بزرگ ترين آن ها «مغفرت الهی» است. حاجت 
ــت.  الهی» اس ــت  ــر «محب ــزرگ ديگ ب
حاجت بزرگ ديگر «اصلاح امور امت 

ــت. ــلامی» اس اس
۶. برکت های دعـــا را بدانيد: 
ــان را به خدا نزديک می کند،  دعا انس
ــر  ــدگار و مؤث ــان مان ــارف را در انس مع
ــد. علاوه  ــازد و ايمان را قوت می بخش می س
ــتن از  ــون دعا  که خواس ــر اين که مضم ب
ــتجاب  ــاءاالله مس ــت ـ ان ش خداس

می شود.
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 فرصت دعا را مغتنم 
بشماريد. خدای متعال اين 
دعاها را مستجاب خواهد 

کرد و خواسته ها برآورده 
خواهند شد 

۷. هـــر روز و هر روز قـــرآن بخوانيد: هر روز حتماً قرآن 
ــه ترجمة قرآن را  ــداری می توانيد. آن هايی ک ــد؛ هر مق بخواني
می فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آن هايی که ترجمة قرآن 
ــد، يک قرآن با ترجمه خوب که الحمدالله زياد هم  را نمی فهمن
ــان بگذارند و به ترجمة آن نگاه کنند. ممکن  داريم  کنار دستش
است ده دقيقه صرف وقت کنيد و يک يا دو صفحه بخوانيد، اما 

هر روز بخوانيد.
۸. بگذاريـــد قـــرآن در ذهنتان حک شـــود: قرآن 
ــت. هرچه بيش تر جلو برويد، تشنه تر و  يک اقيانوس عظيم اس
علاقه مندتر می شويد و دل شما روشن تر می شود. در قرآن بايد 
تدبر کرد. من باز هم از شما جوانان خواهش می کنم که با معانی 
قرآن انس پيدا کنيد و ترجمة آن را بفهميد. بگذاريد اين مفاهيم 

در ذهن جوان شما حک شوند.
۹. هنوز از تدبر در قرآن فاصله داريم: قرآن کتاب نور، 
کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی 
و کتاب قرب به خداست. ما اين خصوصيات را چه وقت از قرآن 
به دست می آوريم، برادران عزيز! همين که قرآن را در جيبمان 
ــت؟ اين که هنگام سفر، از زير قرآن رد شويم  بگذاريم کافی اس
کافی است؟ اين که حتی قرآن را با صدای خوش تلاوت کنيم، يا 
تلاوت خوش را بشنويم و از آن لذت ببريم، کافی است؟ نه، چيز 

ديگری لازم دارد. آن چيست؟ آن تدبر در قرآن است.
ــاه را کوچک  ۱۰. بازگشـــت به خدا کنيد: نبايد گن
دانست. در روايات، باب «استحقار الذنوب» داريم که در آن، حقير 
ــت اين که خدای تعالی  ــمردن گناهان را مذمت کرده اند. عل ش
ــت که بازگشت به خدا، خيلی  می فرمايد: «می آمرزيم»، اين اس
مهم است. نه اين که گناه کم و کوچک است، گناه، عمل بسيار 
خطرناکی است. منتها بازگشت و توجه به خدا و ذکر او، اين قدر 
اهميت دارد که اگر کسی آن را صادقانه و درست و حقيقی انجام 

دهد، آن وقت آن بيماری صعب العلاج از بين می رود.
ــما جوانان و  ۱۱. حضور قرآن در ذهن نعمت اســـت: ش
نوجوانانی که قرآن را فرا می گيريد، اين را بدانيد که يک ذخيرة 
ــيدن و فکر کردن را برای خودتان فراهم  مادام العمر برای انديش
می کنيد. به موازات بالا رفتن سطح معلومات و پيشرفت علمی، 
از آيات قرآن که در حافظه و ذهن شما قرار دارد، بيشتر استفاده 
می کنيد. حضور قرآن در ذهن انسان، نعمت بسيار بزرگی است. 
ــس با قرآن در دوران کودکی و نوجوانی تا دوران جوانی، يک  ان

نعمت بسيار بزرگ است.

۱۲. همـــه می توانيد با خدا ارتباط برقرار کنيد: 
همة مردم و بالخصوص جوانان عزيز، اين ارتباطی را که به برکت 
اين روزهای مبارک و شب های نورانی ماه رمضان با خدای متعال 
پيدا کرده اند، نگذراند قطع شود. اين رابطه با خدا را حفظ کنيد. 
وسيلة حفظ اين رابطه هم در اختيار همه هست. اگر همين نماز 
ــود، بهترين رابطه  ــه، با توجه و با حضور قلب خوانده ش پنج گان
است و روزبه روز دل شما را نورانی تر خواهد کرد. آن جوان هايی 
که شب های قدر در مساجد، حسينيه ها و حرم های مطهر گرد 
ــر گرفتند، احيا  ــم آمدند، گريه کردند، دعا خواندند، قرآن س ه
ــت الهی نورانی کردند، اين  ــان را با نور محب گرفتند و دل هايش

رابطه را حفظ کنند، از آن بهره مند خواهند شد.
ــد. فرصت دعا را  ۱۳. اهـــل دعا باشـــيم: زمان را قدر بداني
مغتنم بشماريد. خدای متعال اين دعاها را مستجاب خواهد کرد 
ــد. جامعة ما اگر جامعة دعا و  ــته ها برآورده خواهند ش و خواس
ــياری از مشکلات مادی آن هم قطعاً  ــد، بس معنويت و تقوا باش

رفع خواهد شد.
۱۴. علامت بد را درک کنيم: نمی دانم روايت از معصوم 
(عليه السلام) است يا عبارتی غير از معصوم. هرچه هست، عبارت 
ــت. می گويد: «انا من ان اسلب الدعاء اخوف  حکمت آميزی اس
ــلب الأجابه»: از اين که دعا از من گرفته شود، بيشتر  من ان اس
ــود. گاهی حال دعا  ــم تا اين که اجابت از من گرفته ش می ترس
ــود. اين علامت بدی است. اگر ديديم در  از انسان گرفته می ش
وقت دعا، در وقت تضرع و در وقت توجه و تقرب، هيچ نشاط و 
حوصلة دعا نداريم، علامت خوبی نيست. البته می شود درستش 
کرد. انسان می تواند با توجه با التماس و با خواستن، حال دعا را 

به طور جدی از خدا بگيرد.
۱۵. در دعـــا هرچه می خواهـــد دل تنگت بگو: 
ــت، وقتی برای حاجاتی دعا می کنيد، دعا و  در روايات آمده اس
ــتة خود را زياد ندانيد. يعنی هرچه مايل هستيد و از خدا  خواس

می خواهيد، از خدا طلب کنيد. نگوييد اين زياد است، کمتر 
ــا را به روی خودتان  ــود. در اميد به دع بخواهم تا بش
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در دعا همت بلند داشته 
باشيد. درخواست های بزرگ 
بکنيد. سعادت دنيا و آخرت 
را بخواهيد. برای خدای 
متعال اين ها چيزی نيست

ــتعجال فی  ــاز در روايات دارد: «النهی من الاس نبنديد. البته ب
ــتيد و  ــاء.» يعنی در دعا عجله نکنيد. اگر چيزی را خواس الدع
براورده نشد، نگوييد که خدای متعال دعای مرا مستجاب نکرد، 

نه. «االامور مرهونه باوقاتها.»
ــيد.  ــته باش ــا همت بلند داش ۱۶. همـــت بلنـــددار: در دع
ــت های بزرگ بکنيد. سعادت دنيا و آخرت را بخواهيد.  درخواس
برای خدای متعال اين ها چيزی نيست. عمده  اين است که شما 
ــرايط، طلب کنيد. خدای  به معنای حقيقی کلمه و با همين ش
متعال اين طلب را اجابت خواهد کرد. گاهی هم انسان نمی داند 
ــان غافل  ــه انجام گرفت، اجابت دعای او بوده. خود انس کاری ک

است.
۱۷. دعا، نقدترين دســـتاورد است: دعا مخصوص وقت 
ــه بايد دعا کرد. بعضی خيال می کنند  گرفتاری نيست، هميش
وقتی گرفتاری و بلا و مصيبتی بود، بايد دعا کرد. به تعبير يکی 
ــنا  ــتگان در ملکوت اعلا آش از روايات، صدای خود را برای فرش
ــه لازم است. بزرگ ترين فايده های دعا، ايجاد  کنيد. دعا هميش
ــوق به تقرب با  ــاس محبت و ش ــه با خدای متعال و احس رابط

پروردگار عالم است.
ــرايط استجابت  ۱۸. باز بخواهيد و بخواهيد: يکی از ش
ــم. گاهی لقلقة  ــا توجه مطرح کني ــت که آن را ب ــا اين اس دع
ــعة  زبان، جملاتی چون «خدايا ما را بيامرز»، «خدايا به ما س
ــت. ده سال انسان  رزق بده» و «خدايا قرض ما را ادا کن» اس
اين گونه دعا می کند، اصلاً مستجاب نمی شود. بايد تضرع کنيد 
ــال با الحاح بخواهيد، باز  ــدی بخواهيد. بايد از خدای متع و ج
بخواهيد و باز بخواهيد. در اين صورت البته خدای متعال دعاها 

را مستجاب خواهد کرد.
۱۹. عمـــل و تلاش اقبـــال و اســـتجابت دعا را 
بيشـــتر می کند: در دعا، طلب کردن و خواستن از 
ــت. اين  ــدای متعال و حقيقتاً مطالبه کردن لازم اس خ
دعا مستجاب می شود. اگر عمل و تلاش در راه اهداف 
بزرگ همراه اين دعا باشد، اقبال و استجابت اين 
دعا واقعاً بيشتر است. اگر ديده شد که يک 

ــد، نبايد مأيوس شد؛  ــتجاب نش دعا چندبار تکرار گرديد و مس
ــائل مربوط به  ــائل بزرگ، به خصوص در مس به خصوص در مس
ــور و سرنوشت ملت ها. چون  ــت انسان و سرنوشت کش سرنوش
ــت که تحققش زمان  ــی طبيعت کارهای بزرگ چنين اس گاه

می طلبد.
۲۰. شب نيمه شعبان را به خاطر بسپار: يکی از مهم ترين 
ــال، روز نيمة شعبان است که هم مصادف با ولادت  روزهای س
ذی جود و مسعود حضرت بقيئ االله(ارواحنا فداه) شده است و 
هم شب و روز نيمة شعبان ـ قطع نظر از ولادت اين بزرگوار در 
اين شب و روز ـ از ليالی و ايام متبرک اند. شب نيمة شعبان شب 
ــيار متبرکی است. تالی تلو ليالی قدر و دقت، توجه، تذکر و  بس
ــت است.  ــل به ذيل عنايات باری تعالی و طلب و درخواس توس
اعمال و ادعيه ای هم دارد که اگر موفق شده ايد و آن ها را انجام 

داده ايد، ان شاءاالله مشمول قبول پروردگار باشد.
۲۱. اميدوار باشـــيم: مردم ما، جوان های ما، زن و مرد ما با 
اين شب ها حقيقتاً قصد پالايش خود را دارند. دل ها نرم می شود. 
ــت. ما بايد اميدوار باشيم، دعا کنيم و  روزه هم کمک کرده اس
ــب ها برای عروج معنوی خود استفاده کنيم.  بکوشيم از اين ش
ــت. دعا هم معراج  ــيلة عروج مؤمن اس چون نماز، معراج و وس
ــب قدر هم معراج مؤمن است. کاری کنيم که  ــت. ش مؤمن اس
عروج کنيم و از مزبلة مادی که بسياری از انسان ها در سراسر دنيا 

اسير و دچار آن هستند، هرچه می توانيم، خود را دور کنيم.
ــان قوه هم  ۲۲. توکل کن: در راه های طولانی، گاهی انس
ــته نشده اند، اما آدم از حرکت، خستة  دارد، زانو و پاها اصلاً خس
ــان را از رسيدن به  ــتگی روحی، انس ــود. اين خس روحی می ش
ــتگی روحی پيش نيايد ـ که  اهداف بازمی دارد. برای اين که خس
از خستگی جسمی گاهی خطرش هم بيشتر است ـ استمداد از 

پروردگار، توکل به خدا و اميدواری به کمک الهی لازم است.
۲۳. برای رسيدن به خدا خودسازی و اخلاص داشته 
باش: اولين و مهم ترين قدم خودسازی اين است که انسان به 
خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند. عيوب خود 
را با روشنی و دقت ببيند و سعی در برطرف کردن آن ها داشته 
باشد. يکی از ويژگی هايی که برای خودسازی بسيار مهم است، 
ــت از کار را خالص انجام  ــت. اخلاص عبارت اس «اخلاص» اس
دادن و اين که کار را مغشوش انجام ندهيم. خالص بودن عبادت 
ــد. بسياری از  ــت که برای خدا باش و خالص بودن عمل، اين اس
عبادات يا اغلب عبادات، و روابطی که بين خود انسان و کارهای 

نيک است، بايد بين خود انسان و خدا بماند.
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بزرگ ترين عذاب خدا بر يک 
ملت اين است که آن ملت غافل 
بشوند. بدترين درد برای يک 

جامعه، غفلت آن جامعه است. از 
خدا غافل نشويم

ــيد. بهترين  ۲۴. طبيب خود باشـــيم: طبيب خودتان باش
کسی که می تواند بيماری ما را تشخيص دهد، خودمان هستيم، 
بياوريد روی کاغذ بنويسيد «حسد»، بنويسيد «بخل»، بنويسيد 
ــد، ما  ــی به خيری می رس «بدخواهی برای ديگران (وقتی کس
ــيد «تنبلی در کار»، بنويسيد «روح  ناراحت می شويم»، بنويس
بدبينی به نيکان و صالحان»، بنويسيد «بی اعتنايی به وظايف»، 
بنويسيد «علاقه به خود «شديداً به خودمان علاقه داريم». ماه 
رمضان فرصتی است تا يکی يکی اين بيماری ها را تا آن جايی که 

بشود، برطرف کنيم.
۲۵. پولادين خواهيد شد اگر...؛ در درجة اول جوان 
ــجو و دانش آموز بايد خودسازی کند. خودتان را با تربيت  دانش
دينی بسازيد. امور تربيتی خوب است. معلم تربيتی خوب است. 
ــه از درون خود،  ــی ک ــت. اما آن کس گويندة تربيتی خوب اس
موعظه کننده و تربيت کننده ای نداشته باشد ـ واعظ من نفسه ـ 
اين تربيت ها به کارش نمی آيد. خودتان را بسازيد. با نفس مبارزه 
ــخص خودتان بزرگ  کنيد. اجرای حکم الهی را در محدودة ش
ــدا، به دعا و به توکل اهميت  ــماريد و به نماز، به توجه به خ ش

بدهيد. اين شما را پولادين خواهد کرد.
۲۶. خاکريزهايتان را محکم کنيد، مراقب باشيد 
و مواظب باشيد. خاکريزهايتان را محکم کنيد تا دشمن نتواند 
در سنگرهای شما نفوذ کند، با روحية ايمانی و استوار است که 
می توانيد شاخ استعمار را بشکنيد و اسلحه را از دستش بگيريد 

تا ملتتان بتواند نفس بکشد. تا بتوانيد کشور را بسازيد.
۲۷. شکســـتن بت های درون لازم اســـت: ما بايد سعی 
کنيم که روح بندگی را در خودمان زنده نماييم. بندگی، يعنی 
تسليم در مقابل خدا، يعنی شکستن آن بتی که در درون ماست. 
اگر ما بتوانيم اين من درونی، اين هوای نفس، اين فرعون باطنی، 
اين شيطان را که در درون ماست، مهار کنيم، يا اقلاً قدری مهار 

کنيم، همة امور اصلاح خواهد شد.
۲۸. حتی بند کفش را هم از خدا بخواهيد: چيزی 
را که خدا می دهد، قبلاً بايد از خدا بخواهيم. چرا بخواهيم؟ که 
به حوائج و عجز و حقارت و تهی دستی خودمان توجه پيدا کنيم. 
اگر خدای متعال کمک نکند، همان بند کفش هم به دست ما 
ــيد. هر چيز را از خدا بخواهيد، حتی بند کفش را؛  نخواهد رس

حتی کوچک ترين اشيا را و قوت روزانة خود را.
۲۹. موانع درونی را برداريد: راه برای ما روشن است. موانع 
راه هم برای ملت ايران روشن است. بايد اين موانع را برداريد؛ هم 
موانع درونی و هم موانع بيرونی را. موانع درونی را بايد با تضرع 

ــه درگاه پروردگار، با دعا، با توجه، با تربيت و تهذيب نفس، با  ب
ــل از پيش پا برداريد. اگر دل  تقويت اخلاق، با عبادت و با توس
ــد، نمی توانيم دنيای سالمی درست کنيم. اگر در  ما سالم نباش
ــيم، نمی توانيم عيب جامعه و جهان  درون خودمان معيوب باش
را برطرف کنيم. نماز با توجه، انس با قرآن، دعا و توسل، تضرع، 
ــعبان، مخصوصاً برای جوانان  روزة ماه رمضان و عبادات نيمة ش

که تأثيرپذيری شان زياد است، می تواند مهذب نفس باشد.
ــرادران غفلت نکنيم.  ۳۰. بدتريـــن درد غفلـــت اســـت: ب
ــت که آن ملت غافل  بزرگ ترين عذاب خدا بر يک ملت اين اس
ــوند. بدترين درد برای يک جامعه، غفلت آن جامعه است. از  بش

خدا غافل نشويم.
۳۱. کليد موفقيت، توجه و خشوع است: وقتی نماز 
ــما بايد همراه با توجه به پروردگار  جماعت می خوانيد، نماز ش
و خشوع در مقابل او باشد. وقتی اعتکاف می کنيد، وقتی روزه 
ــکيل می دهيد، بايد  ــی اجتماعات مذهبی تش می گيريد، وقت
ــد. کليد  همراه با توجه به خدای متعال و همراه با اخلاص باش

موفقيت اين هاست.
۳۲. بالاترين خطر غفلت اســـت: اگر بخواهيم استغفار ـ 
ــت را بايد از  ــت بياوريم، دو خصل ــن نعمت الهی ـ را به دس اي
ــت و ديگری غرور. غفلت يعنی  ــان دور کنيم؛ يکی غفل خودم
ــد که گناهی سر می زند.  ــان به کلی متوجه و متنبه نباش انس
ــيار عجيب و خطر بزرگی است. شايد واقعاً  غفلت، دشمن بس
برای انسان هيچ خطری بالاتر و هيچ دشمنی بزرگ تر از غفلت 

نباشد.
ــت که در  ۳۳. تمرين مراقبت کنيد: توصية من اين اس
ــه روزی که شما [در حال اعتکاف] در مسجد هستيد،  اين س
ــد، غذا که  ــد، حرف که می زني ــت از خود بکني ــن مراقب تمري
ــاب که می خوانيد، فکر  ــرت که می کنيد، کت می خوريد، معاش
ــيد، در همة اين ها  ــه که برای آينده می کش که می کنيد، نقش
ــيد. رضای الهی و خواستة الهی را بر هوای نفستان  مراقب باش

ــويد. تمرين اين  ــوای نفس نش ــليم ه مقدم بداريد. تس
ــی باشد برای  ــه روز می تواند درس چيزها در اين س
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ــته ايم و  خود آن عزيزان و برای ماها که اين جا نشس
ــگاه می کنيم به حال جوانان عزيزمان که در  با غبطه ن

حال اعتکاف هستند.
۳۴. منتظـــران حقيقی آماده شـــوند: بزرگ ترين 
وظيفة منتظران امام زمان اين است که از لحاظ معنوی 
ــی و عملی و پيوندهای دينی و اعتقادی و عاطفی، با  و اخلاق
مؤمنين و هم چنين برای پنجه در افکندن با زورگويان، خود 
ــر از پا  ــانی که در دوران دفاع مقدس، س را آماده کنند. کس
نشناخته، در صفوف دفاع مقدس شرکت می کردند، منتظران 
ــلامی مورد تهديد  ــی که وقتی کشور اس حقيقی بودند. کس
دشمن است، آمادة دفاع از ارزش ها و ميهن اسلامی و پرچم 
ــت، می تواند ادعا کند که اگر امام زمان  ــتة اسلام اس برافراش
ــت سر آن حضرت در ميدان های خطر قدم خواهد  بيايد، پش
ــی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، بايد در  گذاشت. کس
ــازد و کاری کند که بتواند  خود زمينه های صلاح را آماده س

برای تحقق صلاح بايستد.
۳۵. مبارک خواهد شـــد، اگر: فرصت روزه و امساک 
ــم و قدری خودمان  ــای عبادت و معنويت را قدر بداني و فض
ــان دوری کردن، به قربات و  ــه خدا نزديک کنيم. از گناه را ب
ــدن، اخلاق و رفتار و صفات  اعمال عبادی هرچه نزديک تر ش
ــانی را هرچه بيشتر در خود زنده و فعال کردن،  و خصال انس
ــی  ــت که در اين راه می تواند حقيقتاً برای هر کس اموری اس
ــد. قدری در هدف از  ــرای هر مجموعه ای ماية برکت باش و ب
ــف عظيمی که بر  ــود، در آفرينش خود و در وظاي ــت خ خلق
ــت، تأمل و تدبر کنيم. آن وقت ماه رمضان حقيقتاً  دوش ماس

ماه مبارکی خواهد شد.
۳۶. روحانيت بيـــش از ديگران احتياج دارد: علاوه 
ــلمانی احتياج دارد به اين که در اين ماه  بر اين که هر فرد مس
توشة تقوا و پرهيزگاری و تهذيب و تزکيه را برای خود فراهم 
کند، ما روحانيون، بيشتر از ديگران به اين معنا احتياج داريم. 
ــما، معارف  به قول آن عارف معروف که می گويد: اين جان ش
ــما، بلکه خود قلب و روح شما، همان  ــما، نصايح ش ش
ماء طهوری است که ناپاکی ها را از انسان می زدايد، اما 
ــود اين ماء طهور به تدريج به تصفيه و تزکيه احتياج  خ
ــدا می کند و تزکيه و تصفية آن، جز با يک عروج  پي
ــمت  ــوی، جز با يک گردش معنوی به س معن

ــد ـ ممکن  علويات ـ که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد ش
نمی شود. ماه رمضان فرصت اين عروج معنوی است.

۳۷. ما عزيزتر نيســـتيم: من و شما پيش خدای متعال 
ــانی  ــانی که قبل از ما بودند و از کس ــتيم از کس عزيزتر نيس
ــد،  ــه بعد از ما خواهند آمد، مگر اين که عملمان خوب باش ک
تقوايمان بيشتر از آن ها باشد. اين را توجه داشته باشيد، اگر 
ــتر مراقبت  ــتری به خرج داديم، از خودمان بيش تقوای بيش
ــم، بهتر به وظايفمان عمل کرديم، به  کرديم، بهتر کار کردي
ــتر احترام گذاشتيم و درجهت اين اهداف، بيشتر  قانون بيش

پيش رفتيم، پيش خدای متعال عزيزتر خواهيم بود.
۳۸. فقط صورت سازی نباشد: در مراسم مذهبی، به روح 
ــم توجه کنيد. فقط صورت سازی نباشد، انسان شعری  مراس
ــت  ــکی بگيرد يا بريزد. روح دعا و نماز عبادت اس بخواند، اش
ــدن با خدا، بهره بردن از معنويت،  ــنا ش از ارتباط با خدا، آش
ــردن ذهن از  ــتن روح و پالايش ک ــردن و پيراس ــزه ک پاکي
وسوسه ها. نماز را با توجه و اول وقت بخوانيد. تحجر بد است. 
ــت.  ــردن در لايه های زيرين ظواهر، عيب بزرگی اس فکر نک

مواظب باشيد به اين عيب دچار نشويد.
۳۹. هم پای دانايی حرکت کنيد: توصيه می کنم که 
ــت  ــه عمق ها توجه کنيد و آن را بطلبيد. از ظواهر هم دس ب
ــی خيال کند يا توهم کند که  ــيد. اين خطاست که کس نکش
ــت کرد، ظاهر مهم نيست. نه خير. همين  بايد باطن را درس
ظاهر، انسان را به وادی های گوناگون می کشاند. ظاهر دينی، 
ــه ائمة اطهار  ــل ب ــن مجالس دعا، همين مجالس توس همي
ــلام، لازم است. منتها همة اين ها را با دانايی همراه  عليهم الس

کنيد.
۴۰. ذکـــر و توبه را فراموش نکنيد: ذکر يعنی ياد. 
ــدا. غفلت از وظيفه و  ــت. غفلت از خ ياد در مقابل غفلت اس
ــئوليت، غفلت از هنگام حساس مواجهه با مأموران الهی  مس
ــبة  ــمانيت و محاس در عالم ملکوت. عالم بعد از عبور از جس
بزرگ انسان در مقابل خدا در قيامت. اين يادها تعيين کننده 
ــت. ممکن است کسی بگويد  ــت. (...) نکتة ديگر توبه اس اس
ــما  ــته که مثل ش ــه جوانيم و هنوز عمری از ما نگذش ــا ک م
گناه زيادی کرده باشيم و محتاج توبه باشيم. نه، اين درست 
نيست. توبه وظيفة هميشگی انسان است. پاک ترين انسان ها 

هم بايد توبه کنند.
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نتيجه نمي گيرم
شخصی حضور امام صادق (ع) مشرف شد و گفت: «در قرآن دو آيه هست كه من طبق دستور آن دو آيه عمل 

می كنم، ولی نتيجه نمی گيرم.»
امام صادق (ع) فرمود: «آن دو آيه كدام است؟»

او عرض كرد:
«۱. ادعونی استجب لكم (بخوانید مرا كه من دعای شما را مستجاب می كنم) [مؤمن/ ۴۰]. 

۲. و ما انفقتم من شیءٍ فهو يخلفه و هو خيرُ الراّزقين (و هر چيزی را كه در راه خدا انفاق كنيد، خدا جای آن را پر 
می كند و او بهترين روزی دهندگان است) [سبأ/ ۳۹].

من دعا می كنم، ولی دعايم به استجابت نمی رسد، و انفاق می كنم، ولی عوضش را نمی بينم.»
امام صادق (ع) در مورد آية اول فرمود: «آيا فكر می كنی كه خداوند از وعدة خود تخلف كند؟»

او عرض كرد: «نه.»
فرمود: «پس علت عدم استجابت دعا چيست؟»

او عرض كرد: «نمی دانم.»
امام فرمود: «ولی من به تو خبر می دهم، كسی كه اطاعت خدا كند در آن چه امر به دعا كرده،  و جهت دعا را رعايت 

كند، دعايش اجابت خواهد شد.»
او عرض كرد: «جهت دعا چيست؟»

امام فرمود: «نخست حمد خدا كنی، نعمت او را يادآور شوی و شكر كنی. بعد درود بر پيامبر(ص) فرستی. سپس 
گناهانت را به خاطر آوری و اقرار كنی و از آن ها به خدا پناه بری و توبه نمايی. اين است جهت دعا.

و اما در مورد آيۀ دوم، آيا فكر مي كني خداوند خلف وعده می كند؟
او عرض كرد: «نه.»

امام فرمود: «پس چرا جای انفاق پُر نمی شود؟»
او عرض كرد: «نمی دانم.

  امام فرمود: «اگر كسی از شما مال حلالی به دست آورد و در راه حلال انفاق كند،
 هيچ درهمی را انفاق نمی كند، مگر اين كه خدا عوضش را به او خواهد داد.

                پس شرط نتيجه گيری از انفاق، به دست آوردن مال از راه حلال و هم چنين،  انفاق
 آن در راه حلال است.»*

       * اصول كافی، ج ۲، ص ۴۸۶

اوفوا بعهدي  اوف بعهدكم
بقره /40

همراه با عترت
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اشاره
مبانی فهم و تفسیر، از عناوین جدید در مباحث قرآن پژوهی 
است. استاد شهید مطهری همان طور که در بسیاری از علوم اسلامی 
تخصص و تبحر کافی داشت، در مباحث تفسیر و علوم قرآنی نیز از 
دانشمندان صاحب نظر بود؛ ولی عمر شریف وی اجازه نداد تا کتابی 
مستقل در مباحث برون قرآنی یا تفســیری به طور کامل به نگارش 

درآورد.
اســتاد مباحث برون قرآنی را به طور گــذرا و خلاصه، با عنوان 
«شــناخت قرآن» مطرح كرده اســت که برخی از موضوعات آن با 
عنوان مبانی فهم و تفسیر ارائه می شود. مبانی فهم و تفسیر قرآن، 
به مباحثی بنیادی و زیرساختی می گویند که زمینه های دست یابی به 

مراد خداوند را فراهم می سازد.
مبانی صدوری، به صدور قرآن مجید از ناحیه ی ذات اقدس حق 
تعالی و مبانی دلالی به فرایند فهم مراد خداوند مربوط اند. اســتاد 
شهید، مبانی اول را اصالت انتساب و مبنای دوم را اصالت مطالب و 
معارف قرآن نامیده اند که از این رهیافت به اصل دیگری، یعنی الهی 

بودن قرآن به عنوان معجزه ای جاوید می توان دست یافت.
برخــی از اين دلايل را در شــماره قبل ملاحظــه كرديد و اينك  

ادامۀ آن در پيش روی شماست.

پژوهش

دکتر حسين علوی مهر

٤. وجود آیات متشابه و محڪم در قرآن
ــير قرآن به قرآن است،  اين موضوع اگرچه از دلايل تفس
ــير آيات  ــاس در فهم آيات و تفس ولی به عنوان يک مبنا و اس
ــد قرآن را خوب  ــی که می خواه ــت. کس قرآن قابل طرح اس
ــات محکم، برای فهم  ــير کند، بايد از آي بفهمد و خوب تفس
ــرآن، آياتش را بر  ــتفاده کند. چنان که خود ق ــابهات اس متش
ــت؛ يکی محکمات که آن ها اصل و مادر  ــم نموده اس دو قس
ــابهات: «منه آيات محکمات هنّ امّ  ــتند، و ديگری متش هس

الکتاب و أخر متشابهات» [آل عمران/ ۷].
مفهوم ام بودن (هنّ ام الکتاب) مرجعيت محکمات برای 
متشابهات را روشن می سازد؛ به اين معنا که محکمات، مبيّن 
ــابهات و برطرف كننده ي تشابه و ابهام آن هاست [علامه  متش
طباطبايي، ۱۳۹۱ ق، ج ۳: ۴۳]. بنابراين،  اگر جايي از قرآن 
ــود، بايد در  ــان قابل فهم نب ــابه) براي انس (مانند آيات متش
جاي ديگري از قرآن به دنبال آن بود. اين مبنا در آموزه هاي 
ــلام) نيز، با صراحت بيان شده است.  ائمه ي اطهار (عليهم الس
ــابه القرآن الي محكمه  امام رضا (ع) مي فرمايد: «من ردّ متش
ــي كه متشابهات قرآن را به  ــتقيم»: كس هدي الي صراط مس
محكمات آن برگرداند، به راه راست هدايت شده است [علامه 

مجلسي، ۱۴۰۳ ق، ج ۹۳: ۳۷۷].
ــس از بيان رواياتي  ــه طباطبايي رحمت االله عليه پ علام
درباره ي تفسير متشابهات مي نويسد: از روايات، همان مطلبي 
ــه محكمات  ــابهات ب ــان كرديم، يعني ارجاع متش ــه ما بي ك

بخش دوم و  پاياني
عضو هيئت علمی جامعه المصطفی العالميه
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ــابه در متشابهات قابل رفع است؛ چرا  استفاده مي شود و تش
ــير كنند [علامه  ــابهات را تفس ــه محكمات مي توانند متش ك
ــهيد اين آيه را  ــتاد ش ــي، ۱۳۹۱ ق، ج ۳: ۶۸]. اس طباطباي
روش قرآن شناسي و شناخت روش قرآن مي دانند [مطهري، 

۱۳۷۵، ج ۳: ۱۳۳].
در جاي ديگر استاد شهيد مي نويسد: قرآن براي جلوگيري 
از مشتبه شدن آن معاني شامخ و عالي با معاني مادي مي گويد: 
متشابهات را به محكمات ارجاع كنيد. سپس در توضيح آيه ي 
ــتند؛ يعني داراي  ــد: برخي آيات آن محكم هس فوق مي نويس
ــتحكامي هستند كه نمي توان آن ها را از معناي خود  چنان اس
خارج كرد و معاني ديگري را نتيجه گرفت. اين آيات ام الكتاب، 
ــت همان گونه كه طفل به مادر  يعني آيات مادرند؛ يعني درس
ــت و يا شهرهاي بزرگ  رجوع مي كند و مادر مرجع فرزند اس
ــهرهاي كوچك محسوب مي شوند، آيات  ـ ام القري ـ مرجع ش
محكم نيز مرجع آيات متشابه به حساب مي آيند. آيات متشابه 
براي فهميدن و تدبر كردن هستند؛ اما در آن ها، بايد به كمك 
ــادر، آن چه كه از  ــات محكم تدبر كرد. بدون كمك آيات م آي
آيات متشابه اخذ شود، درست و معتبر نخواهد بود [مطهري، 

۱۳۷۵: ۲۴ و ۲۳].
ــهيد ضمن تأكيد بر تزكيه ي نفس و روشنايي  ــتاد ش اس
قلب براي شناخت حقيقي قرآن، پرهيز از كارهاي ناشايست را 
ــتي ها و شهوت ها، روح انسان و جامعه را  لازم مي داند. هواپرس
ــش ها و گرايش هاي پاك را از انسان  تيره و كدر مي كند و كش
مي گيرد. ايشان پس از ذكر آياتي از جمله (آل عمران، ۸؛ بقره، 
۷ و...) مي نويسد: قرآن صريحاً عنوان مي كند كه آن عشق ها و 
ايمان ها و بينش ها و گرايش هاي متعالي و آن اثرگذاشتن هاي 
قرآن و پندپذيري از آن و... همه بستگي به اين دارد كه انسان 
ــتي ها و  ــاني از رذالت ها و دنائت ها و هواپرس ــه ي انس و جامع

شهوت راني ها دور بماند [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۶۴ و ۶۳]. 
ــاي ديگر مي افزايد: عامل مؤثر ديگر در ايجاد خطا  در ج
ــه قرآن از آن ياد مي كند، پيروي از هواي نفس و تمايلات  ك

نفساني و داشتن غرض و مرض است و به قول مولوي: 
چون غرض آمد هنر پوشيده شد 

صد حجاب از دل به سوي ديده شد 
ــئله اي، تا انسان خود را از شر اغراض بي طرف  در هر مس
ــل در محيطي  ــح فكر كند؛ يعني عق ــد، نمي تواند صحي نكن
ــد  ــه هواي نفس در كار نباش ــت عمل كند ك مي تواند درس
ــان مي افزايد، در زمان ما  ــري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۵۷]. ايش [مطه

ــذارد، روي همان موضوعي  ــا كه پا مي گ ــتعمار هرج نيز اس
ــت. يعني  ــدار داده اس تكيه مي كند كه قرآن درباره اش هش
ــد كند دل كه فاسد شد، ديگر از  ــد تا دل ها را فاس مي كوش

عشق كاري برنمي آيد [همان، ص ۶۵].

٥. دوری از گمان در تفسير
ــرح و توضيح كلام خداوند، با امور ظني و احتمالي، از  ش
مصاديق سخن گفتن بدون علم درباره ي قرآن است كه احتمال 
ــبهه ي «افتراء علي االله» در آن وجود دارد.  ــير به رأي و ش تفس
قرآن كريم به اين نكته توجه كرده است و هشدار مي دهد: «و 
ــراء/ ۳۶]: از چيزي كه به آن  لا تقف ما ليس لك به علم» [اس
علم نداري، پيروي مكن. امام صادق (ع) از پدرانش رسول خدا 
(ص) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: از ظن دوري كن؛ زيرا 
ــت [حر  اعتماد بر ظن و گمان، اعتماد بر دروغ ترين دروغ هاس

عاملي، ج ۱۸: ۳۸].

٦. جهانے بودن قرآن
ــاي فهم صحيح قرآن  ــد، يكي از اصول و راه ه بدون تردي
ــردم قريش يا حجاز  ــت كه قرآن كريم را مختص به م اين اس
ــتان ندانيم. اگر اين مبناي فكري هر  يا يك منطقه مانند عربس
ــر يا انديشمند باشد، هرگز دچار لغزش هاي بزرگ مانند  مفس
تأثير قرآن از فرهنگ قوم و اختصاص داشتن برخي از معارف 
ــدادن به ديگر ملت ها  ــرايت ن ــكام آن به همان قوم و س و اح
ــم مطالب خود را  ــبب، قرآن كري ــد. به همين س ــد ش نخواه
براي همه ي جهانيان مي داند و رسالت پيامبر اكرم را رسالت 

جهاني و همه ي مردم را مخاطب خود مي داند.
ــي كه در  ــد: يكي ديگر از نكات ــهيد مي نويس ــتاد ش اس
ــرد، تعيين  ــتنباط ك ــي مي بايد از قرآن اس ــناخت تحليل ش

يکی ازعـوامل مؤثر       
در ايجاد خطا كه قـــــــرآن 
از آن ياد مي كند، پيروي 
از هواي نفس و تمايلات 
نفساني و داشتن غرض و 
مرض است
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ــت. در قرآن تعبيراتي نظير  ــخيص مخاطبان قرآن اس و تش
ــري للمؤمنين» زياد آمده  ــدي للمتقين» و «هدي و بش «ه
است. اين جا مي توان سؤال كرد كه هدايت براي پرهيزگاران 
ــوي ديگر در  ــي ندارد، زيرا آن ها خود پرهيزگارند. از س لزوم
قرآن مي بينيم كه خود را چنين معرفي مي كنند: «إن هو إلا 
ذكر للعالمين و لتعلمن نبأه بعد حين» [ص، ۸۷]: اين قرآن 
ــت، مگر مايه ي بيداري همه ي جهانيان و خبرش را بعد  نيس

خواهيد شنيد.
ــت. در هنگام نزول آيه،  اين آيه از آيات عجيب قرآن اس
ــك دهكده گفت وگو  ــه بود و در واقع با اهل ي ــر در مك پيامب
ــا، با اين  ــه فردي تنه ــردم مضحك بود ك ــرد. براي م مي ك
ــنيد؛ به  ــه خبر اين آيه را بعد خواهيد ش ــان بگويد ك اطمين
زودي خواهيد شنيد كه اين كتاب در اندك مدت با جهانيان 

چه خواهد كرد [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۴۳].
ــبحان خطاب به پيامبر  ــاز در آيه ي ديگر، پروردگار س ب

ــه مثلاً صرفاً براي تأمين منافع فلان طبقه آمده  نمي گويد ك
ــت. مثلاً نمي گويد: تنها و تنها هدفش حمايت از طبقه ي  اس
ــاورزان. قرآن در  ــت يا پشتيباني از طبقه ي كش كارگران اس
ــت براي برقراري  ــودش تأكيد مي كند كه كتابي اس مورد خ

عدالت [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱۴۴].

٧. جاودانگے قرآن
قرآن كريم آخرين كتاب آسماني براي هدايت بشر است. از 
اين رو، بايد قوانين آن به صورتي باشد كه تا روز قيامت، بتواند 
ــرد و جامعه ايفا كند. لازمه ي اين  نقش هدايت گري را براي ف
كار، برخوردار بودن از احكام جاودانه و انطباق با زمان هاي حال 
ــت. امام باقر(ع)  ــده و نيز برخورداري از باطني عميق اس و آين
مي فرمايد: اگر اين طور باشد كه وقتي آيه اي درباره  ي قومي نازل 
شد، پس از آن كه آن قوم مردند آيه نيز بميرد، چيزي از قرآن 
باقي نمي ماند، ولي قرآن كريم تا آسمان و زمين هست، جاري 

است [عياشي، ۱۳۸۰ ق، ج ۱: ۱۱].
استاد مطهري شناخت قرآن را از اين جهت بسان شناخت 
طبيعت مي داند كه رازهايي در هر دو وجود دارد كه حل نشده 
ــد. ايشان مي نويسد: قرآن نيز  ــت و در آينده حل خواهد ش اس
چون طبيعت، كتابي است كه براي يك زمان نازل نشده است. 
ــد و اين  ــف مي ش اگر غير از اين بود، همه ي رازهاي قرآن كش
كتاب آسماني جاذبه، تازگي و اثربخشي خود را از دست مي داد. 
ــتعداد تدبر و تفكر و كشف جديد هميشه براي  حال آن كه اس
قرآن هست و اين نكته اي است كه پيامبر و ائمه آن را توضيح 
ــده است كه فرمودند: مثل  داده اند. در حديثي از پيامبر نقل ش
قرآن، مثل خورشيد و ماه است و مثل آن دو هميشه در جريان 
است؛ يعني ثابت و يكنواخت نيست و يك جا ميخكوب نمي شود. 
ــت (ظاهره انَيق  نيز فرمود: قرآن ظاهرش زيبا و باطنش ژرفاس
ــق). «در عيون اخبار الرضا» از قول امام رضا(ع)  و باطنه عمي
نقل شده است كه از امام جعفر صادق (ع) پرسيدند: چه سرّي 
ــر او مي گذرد و هرچه  ــتري ب ــت كه قرآن هرچه زمان بيش اس
بيشتر تلاوت مي شود، بر طراوت و تازگي اش افزوده مي گردد؟ 
امام فرمود: «لان القرآن لم ينزل لزمان دون زمان و لناس دون 
ناس.» براي اين كه قرآن تنها براي يك زمان و نه زمان ديگر و 
ــده، بلكه براي همه ي  براي يك مردم و نه مردم ديگر نازل نش
زمان ها و همه ي مردم نازل شده است. فرود آورنده، آن را طوري 
ــاخته است كه در هر زمان با وجود همه ي اختلاف هايي كه  س
ــعت انديشه ها به چشم مي خورد،  در طرز فكر و معلومات و وس
ــي گيرد. در عين حال كه در هر  باز هم بر زمان ها و افكار پيش

ــلناك إلا رحمئ للعالمين» [انبيا/ ۱۰۷]:  مي گويد: «و ما أرس
ــتاديم، مگر آن كه رحمتي براي همه ي عالميان  ما تو را نفرس

هستي.
 آياتي كه خطاب قرآن به همه ي مردم عالم است،  در واقع 
ــته ي خاصي اختصاص  ــد بگويد، قرآن به قوم و دس مي خواه
ــمت قرآن بيايد، نجات پيدا مي كند و اما  ندارد. هركس به س
در آياتي كه از كتاب هدايت بودن، براي مؤمنين و متقين نام 
ــن كند كه در نهايت چه  مي برد، مي خواهد اين نكته را روش
كساني رو به سوي قرآن خواهند آورد و چه گروه هايي از آن 
ــد گزيد. قرآن از قوم خاص و قبيله ي معيني به  دوري خواهن
عنوان علاقه مندان و ارادتمندان خود ياد نمي كند. نمي گويد 
ــاير  ــرآن در تيول اين يا آن قوم قرار دارد. قرآن برخلاف س ق
ــاص نمي گذارد و  ــع طبقه اي خ ــت روي مناف مكاتب، انگش

استاد مطهري شناخت قرآن 
را از اين جهت بسان شناخت 

طبيعت مي داند كه رازهايي 
در هر دو وجود دارد كه حل 

نشده است و در آينده حل 
خواهد شد
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دوره، مجهولاتي براي خوانندگان در بردارد، اما آن قدر معاني و 
مفاهيم قابل درك و استناد نيز عرضه مي كند كه ظرفيت زمانه 

را اشباع مي سازد [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۹-۳۰].
استاد اساس جاودانگي قرآن را وجود قوانين ثابت و استوار 
مي داند: اسلام ضمن اعلام ختم نبوت، جاويدان ماندن خويش 
را اعلام كرد. «حلال محمد حلال الي يوم القيامئ و حرام محمد 

حرام الي يوم القيامئ» [كليني، ۱۴۰۸ ق، ج ۲: ۱۷].
آن چيزي كه همواره در تغيير و تحول است، ماده و تركيبات 
مادي جهان است. قانون ها و نظام ها، خواه نظام هاي طبيعي و 
يا نظام هاي اجتماعي منطبق بر نواميس طبيعت، مشمول اين 
ــتند. ستارگان و منظومه هاي شمسي پديد مي آيند  قانون نيس
ــا قانون جاذبه  ــوده و فاني مي گردند، ام ــس از چندي فرس و پ
هم چنان پابرجاست. گياهان و جانوران به دنيا مي آيند و زندگي 
مي كنند و مي ميرند، ولي قوانين زيست شناسي هم چنان زنده 

است.
هم چنين است حال انسان ها و قانون زندگي آن ها. انسان ها 
ــماني باقی و  ــخص پيامبر مي ميرد، ولي قانون آس از جمله ش

ارزنده است.
مصطفي را وعده داد الطاف حق 

ــري، ۱۳۷۵ ق، ج  ــبق [مطه گر بميري تو، نميرد اين س
.[۷۷ :۳

٨. وجود سطوح معانے و فهم قرآن 
ــت كه براي هدايت عموم مردم نازل  قرآن كريم كتابي اس
شده است. با وجود اين، از چينش الفاظ، ساختار خاص، تعابير 
ــطح هاي معاني  و اصطلاحات دقيق، ژرفايي عميق، لايه ها و س
برخوردار است. استاد شهيد، با توجه به روايتي كه «قرآن داراي 
ــت»، قرآن كريم و فهم  ــارات، لطايف و حقايق اس عبارات، اش
معاني آن را، درجه درجه و سطح به سطح مي داند. يك سطح 
ــطح ديگر براي سطح فكر  ــطح از افكار و س قرآن براي يك س

بالاتري است [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۴: ۵۵].
بنابراين، فهم هاي مختلفي مي تواند براي قرآن وجود داشته 
باشد؛ يك فهم ظاهري و يك فهم عميق. آن چه مي تواند عامل 
مهم فهم براي دو سطح باشد، تدبر و انديشيدن در آيات قرآن 
است. هم ظاهر قرآن و فهم ظاهري آن، به تدبر نياز دارد و هم 
ــق آن. قرآن كريم در آيات مختلفي دعوت به تدبر  ژرفاي عمي
مي كند و مي فرمايد: «افلا يتدبرون القرآن» [محمد، ۲۴ و نساء، 
ــيد؟! در اين آيه ي كريمه، توبيخ  ــا در قرآن نمي انديش ۸۲]. آي
ــده است  ــرزنش بزرگي براي ترك تدبر در قرآن مطرح ش و س

[خويي، ۱۳۶۴: ۲۹].
ــت، براي تدبر نيز  ــل كه فهم ها متفاوت اس به همين دلي
ــده اند. برخي براساس آيه ي شريفه ي «كتاب  مراتبي را قائل ش
ــاه اليك مبارك ليد بروا آياته و ليتذكر اولوا الالباب» [ص،  انزلن
ــوي تو نازل كرديم. بسيار با  ــت كه آن را به س ۲۹]: (كتابي اس
ــيد و براي  ــت، براي اين كه در آيات آن ژرف بينديش بركت اس
ــوند)، دو مرحله تدبر را براي فهم  اين كه خردمندان متذكر ش
ــروا آياته» نظر به عموم مردم دارد  ــان كرده اند: تعبير «ليد ب بي
ــر» به طور اختصاصي مرتبه ي  ــر عام]. ولي تعبير «ليتذك [تدب
اولوا الالباب [خردمندان] را نظر دارد كه عنوان مشترك مرتبه 
(اشاره، لطايف و حقايق) است. گويا آنان از مرتبه ي تدبر عمومي 
گذشته و به مرتبه ي تذكر به حقايقِ به دست آورده رسيده اند 

[نقي پور، ۱۳۷۱: ۴۸۷].
استاد شهيد درباره ي ضرورت تدبر مي نويسد: قرآن در برابر 
ــي اخباريون و نظاير آن ها و هم چنين در  جمود و خشك انديش

ــارواي باطنيه و ديگران، راه  ــت هاي ن مقابل انحرافات و برداش
ــت از تأمل و تدبر  ــنهاد مي كند كه عبارت اس وسطي را پيش
بي غرضانه و منصفانه. قرآن نه تنها مؤمنان، كه حتي مخالفان 
را به تفكر و انديشه درباره ي آيات خود فرا مي خواند و گوشزد 
مي كند كه به جاي جبهه گيري در برابر آن، به تأمل درباره ي 
ــردازد. در خطاب به مخالفان قرآن مي گويد: چرا به  آياتش بپ
تدبر در قرآن نمي پردازند. اين دل ها چگونه دل هايي است كه 
گويي برآن ها مهر زده است! در آيه ي ديگر مي فرمايد: «كتاب 
ــت پرثمر و پربركت كه ما به  ــاه اليك مبارك» كتابي اس انزلن
ــه». براي اين فرود  ــوي تو فرود آورديم. چرا؟ «ليدبروا آيات س
نياورديم كه ببوسند و بالاي طاقچه بگذارند، بلكه براي اين كه 
ــد « و ليتذكر اولوا الالباب»  ــند و تدبر كنن در آياتش بينديش
ــتند آگاهي يابند [مطهري،  ــان كه داراي فكر و خرد هس و آن

قرآن كريم كتابي است كه 
براي هدايت عموم مردم نازل 
شده است. با وجود اين، از چينش 
الفاظ، ساختار خاص، تعابير 
و اصطلاحات دقيق، ژرفايي 
عميق، لايه ها و سطح هاي معاني 
برخوردار است
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۱۳۷۵، ج ۱: ۲۹] و مشابه اين مطلب را در كتاب «اصول فلسفه 
و روش رئاليسم» [صفحه ي ۲۵] بيان كرده است.

استاد در جايي ديگر مي نويسد: دأب قرآن دعوت مردم به 
ــا از راه اين كه بگويد برويد فكر كنيد، بلكه  ــت؛ نه تنه تفكر اس
قرآن گاهي از يك طرف دعوت به تدبر مي كند و از طرف ديگر 
ــكلي ذكر مي كند كه افكار برانگيخته شوند و درباره ي آن  به ش
زياد فكر كنند تا بهتر به عمق مطالب برسند [مطهری، ۱۳۷۶: 

۱۷۲ و ۱۷۰].

٩. ممنوعيت تفسير به رأی
ــمند بزرگ اسلامي ـ كه در  از جمله دغدغه هاي اين دانش
ــيري التقاطي  ــن عصر نيز وجود دارد ـ روش انحرافي و تفس اي
ــته است و آن همان  ــت كه از تحميل رأي بر قرآن برخاس اس
تفسير به رأي است كه عرفای افراطي (متصوفه) و منافقان به 

شرايط فهم و تفسير قرآن
مفسران و دانشمندان علوم قرآني، براي مفسر برخورداري 
ــير آيات قرآن لازم دانسته اند.  از دانش هاي متعددي را در تفس
ــرآن»، عالم بودن به  سـيوطي در كتاب «الاتقان في علوم الق
ــناخت صحيح قرآن كريم لازم  ــاخه دانش را براي ش پانزده ش

دانسته است كه عبارت اند از: 
ــتقاق؛ ۵) معاني؛  ــف؛ ۴) اش ــو؛ ۳) تصري ــت؛ ۲) نح ۱) لغ
ــع؛ ۸) قرائات؛ ۹) اصول دين؛ ۱۰) اصول فقه؛  ۶) بيان؛ ۷) بدي
۱۱) اسباب نزول و قصص؛ ۱۲) ناسخ و منسوخ؛ ۱۳) فقه؛ ۱۴) 
ــيوطي، ۱۳۸۰، ج ۴:  ــيري؛ ۱۵) علم موهبت [س احاديث تفس
۱۷۸] (و آن علمي است كه خداوند به كسي كه اهل علم باشد، 

عطا مي كند۸).
استاد مطهري بر اهميت داشتن برخي از موارد و دانش هاي 
فوق تأكيد بيشتري داشته اند. از جمله ي آن ها زبان عربي است 
كه دربردارنده ي علم لغت، نحو، تصريف، اشتقاق، و نيز معاني، 
بيان و بديع مي شود. از جمله موارد ديگر، يكي آشنايي با تاريخ 
ــباب نزول و قصص است و  ــت كه دربردارنده ي اس ــلام اس اس

ديگري علم به سنت و احاديث است.
استاد شهيد اين دانش ها را با عنوان شرايط آشنايي با قرآن 
ــرط هاي ضروري شناخت قرآن،  مطرح نموده اند: ۱. يكي از ش
ــت. همان طور كه شناخت حافظ و  ــنايي به زبان عربي اس آش
ــي ممكن نيست، آشنايي با  سـعدي بدون دانستن زبان فارس
ــده است، بدون دانستن  ــته ش قرآن نيز كه به زبان عربي نگاش

زبان عربي امكان پذير نيست.
ــلام است. قرآن مثل  ــرط ديگر، آشنايي با تاريخ اس ۲. ش
تورات يا انجيل نيست كه يكباره توسط پيامبر ارائه شده باشد، 
بلكه اين كتاب در طول ۲۳ سال دوران زندگي پيامبر ـ از بعثت 
تا وفات ـ در ضمن جريان پرفراز و نشيب تاريخ اسلام نازل شده 
است. به همين سبب است كه آيات قرآن به اصطلاح شأن نزول 
دارند. شأن نزول چيزي نيست كه معناي آيه را در خود محدود 
كند؛ بلكه به عكس، دانستن شأن نزول تا حد زيادي در روشن 

شدن مضمون آيات مؤثر و راه گشاست. 
۳. شرط سوم، آشنايي با سخنان پيغمبر اكرم (ص) است. 
ــان به نص خود قرآن، اولين مفسر اين كتاب است. مفسر  ايش
ــه: «... و انزلنا اليك  ــت ك يعني بيان كننده. در قرآن آمده اس
الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم ...» [نحل/ ۴۴]: ما قرآن را بر 
ــان  تو فرود آورديم تا تو آن چه را كه بر آن ها فرود آمده، برايش

توضيح دهي.

ــت زده اند. درباره ي داستان حضرت ابراهيم (ع) و ذبح  آن دس
پسرش اسماعيل (ع)۷، برداشتي را از متصوفه نقل كرده است 
كه آن ها گفته اند: مقصود از ابراهيم، ابراهيم عقل است و مقصود 
ــماعيل، اسماعيل نفس و عقل در اين جا مقصد آن داشت  از اس

تا نفس را ذبح كند.
روشن است كه چنين برداشتي، بازي كردن با قرآن است 

و ارائه ي نوعي شناخت انحرافي.
درباره ي همين برداشت هاي انحرافي و مبتني بر خواست ها 
ــت كه پيامبر فرمود: «من فسر  ــخصي و گروهي اس و اميال ش
ــرآن برأيه، فليتبوء مقعده في النار»: هر كه قرآن را به ميل  الق

خود تفسير كند، جايگاهش در آتش مهيا شده است.
ــوب  اين چنين بازي كردن با آيات، خيانت به قرآن محس

مي شود، آن هم خيانتي بسيار بزرگ [مطهري، ۱۳۷۵: ۲۸].

خداوند در ميان مردمي درس 
ناخوانده، پيامبري درس ناخوانده 

فرستاد كه آيات خداوند را بر 
مردم تلاوت مي كند. آن ها را 

از آلودگي ها پاك مي نمايد و 
كتاب (قرآن) و حكمت به آ ن ها 

تعليم مي دهد
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(چ ۳). ۱۴۰۳ ق.
ــي پيرامون تدبر در قرآن. ولي االله نقي پور. اسوه. قم (چ ۱).  ۸. پژوهش

۱۳۷۱ ق.
ــر المعاصر. بي جا.  ــه زحيلي (ج ۱). دارالفك ــير المنير. وهب ۹. التفس

۱۹۹۱ م. ۱۴۱۱ ق.
۱۰. التفسير و المفسرون محمد هادي معرفت. دانشگاه رضوي. بي جا 

(چ ۱). ۱۴۱۸ ق.
۱۱. التفسير. محمد بن مسعود عياشي سمرقندي. انتشارات علميه ي 

اسلاميه. تهران. ۱۳۸۰.
۱۲. روش شناسي تفسير. رجبي. پژوهشكده ي حوزه و دانشگاه. بي جا 

(چ ۱). ۱۳۷۹ ش.
۱۳. السن القصص في القرآن الكريم. احمد خلف االله. قاهره. ۱۹۷۲ م.

۱۴. شناخت قرآن. مرتضي مطهري. صدرا. قم (چ ۱۰ و ۱۱). ۱۳۷۵ 
ش.

ــام. صحيفه ي مبين. بي جا.  ــي بودن زبان قرآن. جعفر نكون ۱۵. عرف
پاييز ۱۳۷۸ ش.

ــل گرايش به ماديگري. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا. ۱۳۶۲  ۱۶. عل
ش.

ــت از قرآن كريم. مهدي هادوي.  ۱۷. مباني كلامي اجتهاد در برداش
مؤسسه ي فرهنگي خانه ي خرد. قم (چ ۱). ۱۳۷۷ ش.

ــير قرآن. عباسعلي عميد زنجاني. وزارت  ۱۸. مباني و روش هاي تفس

فرهنگ و ارشاد اسلامي. تهران (چ ۳). ۱۳۷۳ ش.
ــيري. محمد كاظم شاكر. مركز جهاني  ۱۹. مباني و روش هاي تفس

علوم اسلامي. قم (چ ۱). ۱۳۸۲ ش.
۲۰. مجموعه آثار. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج ۴، چ ۲). ۱۳۷۴ 

ش.
۲۱. مجموعه آثار. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج ۱، چ ۱). ۱۳۷۷ 

ش.
ــه آثار. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج ۳، چ۵). ۱۳۷۵  ۲۲. مجموع

ش.
۲۳. زبان قرآن. تهران. مقصود فراستخواه. شركت انتشارات علمي و 

فرهنگي. بي جا. ۱۳۷۶ ش.
ــيرالميزان.  ــي روش علامه طباطبايي در تفس ــي. عل ۲۴. منابع اوس
ــركت چاپ و نشر بين الملل.  ــيد حسين ميرجليلي. ش ترجمه ي س

تهران (چ ۱). ۱۳۸۱ ش.
۲۵. الميزان. محمد حسين طباطبايي. مؤسسه ي اعلمي. بيروت. ط 

۲. ۱۳۹۱ ق. ۱۹۷۱ م.
ــب در ساختار قرآن كريم. حسن خرقاني. نثر  ۲۶. هماهنگي و تناس

قلمرو. تهران (چ ۱). ۱۳۸۰ ق.
ــي. داراحياء التراث.  ــن حر عامل ــيعه. محمد بن حس ۲۷. وسائل الش

بي جا، بي تا.

روايات معتبري كه از ائمه 
رسيده، همان اعتبار روايات 
معتبري را دارد كه از ناحيه  
رسول خدا رسيده است. بنابراين، 
روايات موثق ائمه كمك 
بزرگي است در راه شناخت قرآن

ــد: «هو الذي بعث في الاميين  ــا در آيه ي ديگر مي فرماي ي
ــم و يعلمهم الكتاب و  ــولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيه رس

الحكمئ ...» [جمعه/ ۲]. 
ــي درس ناخوانده، پيامبري درس  ــد در ميان مردم خداون
ــد را بر مردم تلاوت مي كند.  ــتاد كه آيات خداون ناخوانده فرس
آن ها را از آلودگي ها پاك مي نمايد و كتاب (قرآن) و حكمت به 

آ ن ها تعليم مي دهد.
طبق نظر قرآن، پيامبر اكرم (ص) خود مبيّن و مفسر اين 
ــت و آن چه كه از پيامبر رسيده است، ما را در تفسير  كتاب اس
قرآن ياري مي دهد. براي ما كه به آن چه خداوند به پيامبر اعطا 
ــه را پيامبر از ناحيه ي خدا  ــت، اعتقاد داريم كه آن چ كرده اس
داشته، به اوصياي گرامي اش منتقل كرده است. روايات معتبري 
ــار روايات معتبري را دارد كه از  ــيده، همان اعتب كه از ائمه رس
ــت. بنابراين، روايات موثق ائمه  ناحيه ي رسول خدا رسيده اس

كمك بزرگي است در راه شناخت قرآن.
ــده، بحث هاي  ــهيد افزون بر مباحث مطرح ش ــتاد ش اس
ــياري از آن ها با  ــت كه بس دقيق ديگري را نيز مطرح كرده اس
موضوعات شناخت قرآن و علوم قرآن نيز مرتبط است. از ميان 
آن ها مي توان به اعجاز قرآن، كرانه هاي اعجاز، گرايش فلسفي 
ــر مكاتب مادي در  ــي بودن متن قرآن، تأثي ــير، وحيان در تفس

برداشت هاي قرآن و... اشاره كرد.

پی نوشت
۱. ر.ک: آذرتاش، آذرنوش. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی. مادة نبی؛ و 

فرهنگ عميد، مادة مبنی.
۲. ر. ک: شاکر. ۱۳۸۲: ۱۲۴-۱۱۶.

۳. احمد خلف االله. ۱۹۷۲م: ۱۵۳ و هبه زحيلی. ۱۴۱۱ق، ج۱: ۱۲۵.
۴. ر.ک: عميد زنجانی، ۱۳۷۳، ۲۸۷.

۵. شاکر، ۱۳۸۲، ص ۴۲.
۶. علامه طباطبايی، ۱۳۹۱، ج۱: ۳ و ج ۳: ۸۵ به بعد.

۷. طباطبايی، ۱۳۹۱ق، ج۱۲، ۲۶۱.
۸. برای اطلاع بيشتر ر.ک: علی اوسی، ۱۳۸۱ش، ۲۱۰.

۷. صافات/ ۱۰۲.

منابع
۱. قرآن كريم.

ــيوطي. فخر دين. قم (چ  ــان في علوم القرآن. جلال الدين س ۲. الاتق
۱). ۱۳۸۰ ق.

ــلمان.  ــوي خميني. نهضت زنان مس ــوه، روح االله موس ۳. آداب الصل
تهران. ۱۳۶۰.

ــدرا. قم (چ ۱۰).  ــان. مرتضي مطهري. ص ــلام و مقتضيات زم ۴. اس
.۱۳۷۶

ــفه و روش رئاليسم. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج  ۵. اصول فلس
۵، چ ۵). ۱۳۷۴.

۶. اصول كافي. محمد بن يعقوب كليني. دارالكتب الاسلاميه. تهران. 
۱۴۰۸ ق.

ــي. دار احياء التراث العربي. بيروت  ــوار. محمد باقر مجلس ۷. بحارالان
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بعضــی از جوان ها در ڪلاس ســؤال مے ڪنند: چــرا نماز را 
فارسی نخوانیم و یا چرا اذان را فارسے نگوییم تا تأثیر بیشتری 

روی مستمعان داشته باشد؟
دل بستگی مسلمانان به «زبان وحی»، علاوه بر حفظ رمز وحدت 
ــتگی آوايی با پيامبر اسلام(ص) و  و بهره مندی از نزديک ترين پيوس
ــيار شايان توجه است.  امامان(ع)، از نظر محتوا و ژرفای معنا نيز بس

خوب است در اين باره داستانی شيرين و خواندنی بازگو شود:
ــلامی تاکنون در انتشار  دارالعلم اصفهان ـ که از ابتدای قرون اس
و توسعة علوم و تربيت دانش پژوهان جايگاهی خاص داشته ـ در قرن 
ــعل داران دانش و تقوا بوده  ــياری از مش ــر نيز پرورش دهندة بس اخي
ــت. فقيه وارسته و دانشمند مهذّب، حاج آقا رحيم ارباب، يکی  اس

از اين شخصيت هاست.
ــال ۱۲۹۷ ق در «چرمهين» از توابع  ــن عالم فرهيخته در س اي
ــود. در کودکی  لنجان [ارباب معرفت: ص ۱۰۹] ديده به جهان گش
همراه پدرش به اصفهان رفت و پس از آموزش مقدمات ادبی و بخشی 
ــتادانی چون حاج ميرزا بديع (م ۱۳۱۸ق)  ــطح، در محضر اس از س
و علامه آقا سـيد محمدباقر درچـه ای (م ۱۳۴۲ق) به تکميل 
ــپس از محضر آيت االله سـيد ابوالقاسم  اصول و فقه پرداخت. س
ــت االله حاج آقـا منيـر احمدآبادی  دهکـردی (م ۱۳۵۳ق) و آي
(متوفای ۱۳۴۲ق) بهره برد و در خدمت دو فيلسوف بزرگ، آخوند 
ملا محمد کاشی و حکيم جهانگيرخان قشقايی، فلسفه، هيئت 

و رياضيات آموخت.
ــس و اقامة نماز جمعه  ــس از يک قرن تحصيل و تدري ارباب پ
ــی، فرهنگی و  ــای علمی، اجتماع ــور در صحنه ه ــت و حض و جماع
ــال ۱۳۹۶ق جهان خاکی را بدرود گفت. يک بار دکتر  تربيتی، در س
ــجويان، با مرحوم حاج آقا  محمدجواد شـريعت با جمعی از دانش
ــدار کرد. وی خاطرة آن ملاقات را چنين  رحيم ارباب اصفهانی دي

بازمی گويد:
در سال ۱۳۳۲ش بود، من و عده ای از جوانان پر شور آن روزگار، 
ــاجره، به اين نتيجه رسيده بوديم که  پس از تبادل نظر و بحث و مش
چه دليلی دارد نماز را به عربی بخوانيم؟ چرا نماز را به زبان فارسی 
ــی بخوانيم و همين  نخوانيم؟ عاقبت تصميم گرفتيم نماز را به فارس
کار را هم کرديم. والدين ما کم کم از اين موضوع آگاهی يافتند و به 

ــر چاره افتادند. آنان پس از تبادل نظر با يکديگر، تصميم گرفتند  فک
ــود، راهی ديگر  ــن کار بازدارند و اگر مؤثر نب ــا را از اي ــا نصيحت م ب
برگزينند. چون پندهای ايشان مؤثر نيفتاد، ما را نزد يکی از روحانيان 
ــی نماز  ــی وقتی فهميد ما به زبان فارس ــان بردند. آن روحان آن زم
می خوانيم، به شيوه ای اهانت آميز، نجس و کافرمان خواند. اين عمل 
ــاخت. عاقبت يکی از پدران،  ــخ تر و مصرتر س او ما را در کارمان راس
ــن ديگر افراد را به اين افکر انداخت که ما را به محضر حضرت  والدي
ــت االله حاج آقا رحيم ارباب ببرند و اين فکر مورد تأييد قرار گرفت.  آي
آنان نزد ايشان شتافتند و موضوع را با وی درميان نهادند. او دستور 
ــم. در روز موعود، ما را ـ که  ــی معّين ما به خدمتش بروي داد در وقت

تقريباً پانزده نفر بوديم ـ به محضر مبارک ايشان بردند.
ــرة نورانی و خندان وی ما را مجذوب  در همان لحظة اول، چه

ــتيم که  ــرد را غير از ديگران يافتيم و دانس ــاخت. آن بزرگ م س
ــتيم. آقا در آغاز دستور  ــخصيتی استثنايی روبه رو هس با ش

ــپس به والدين ما  پذيرايی از همة ما را صادر فرمود. س
ــی نماز نمی خوانيد، فعلاً  ــما که به فارس فرمود: ش
ــان تنها بگذاريد.  ــريف ببريد و ما را با فرزندانت تش
وقتی آنان رفتند، به ما فرمود: بهتر است شما يکی 

يکی خودتان را معرفی کنيد و بگوييد در چه سطح 
ــته ای درس می خوانيد. آن گاه به  تحصيلی و چه رش
تناسب رشته و کلاس ما، پرسش های علمی مطرح 
ــرد و از درس هايی مانند جبر و مثلثات و فيزيک و  ک

شيمی و علوم طبيعی مسائلی پرسيد که پاسخ اغلب آن ها 
ــخ برنمی آمد،  از توان ما بيرون بود. هرکس از عهدة پاس

ــش روبه رو  ــت پرس ــخ درس ــا اظهار لطف وی و پاس ب
می شد.

آ ن که  از  ــس  پ
ــا را خلع  ــة م هم
ــرد،  ک ــلاح  س
والدين  ــود:  فرم
ــران  نگ ــما  ش
شما  که  ــده اند  ش
نمازتان را به فارسی 

ی خوانيد. آن گاه به 
های علمی مطرح 
مثلثات و فيزيک و

يد که پاسخ اغلب آن ها 
ــخ برنمی آمد، دة پاس

ــش روبه رو ت پرس

پاسخ های جدید
 به سوالات قدیمی
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ــانی را می شناسم که ـ نعوذباالله ـ  می خوانيد، آنان نمی دانند من کس
اصلاً نماز نمی خوانند!! شما جوانان پاک اعتقادی هستيد که هم اهل 
ــتيد و هم اهل همت. من در جوانی می خواستم مثل شما  دين هس
ــتم.  ــکلاتی پيش آمد که نتوانس ــی بخوانم، ولی مش نماز را به فارس
اکنون شما به خواستة دوران جوانی ام جامة عمل پوشانيده ايد. آفرين 
ــتين مشکل من ترجمة صحيح  ــما! در آن روزگار، نخس به همت ش
ــورة حمد بود که لابد شما آن را حل کرده ايد. اکنون يکی از شما  س
ــلط تر است، بگويد «بسـم االله الرحمن الرحيم» را  که از ديگران مس

چگونه ترجمه کرده است؟
ــتش را بالا گرفت و برای  ــی از ما به عادت دانش آموزان دس يک
پاسخ دادن داوطلب شد. آقا با لبخند فرمود: خوب شد طرف مباحثة 
ــت، زيرا من از عهدة پانزده جوان نيرومند برنمی آمدم.  ما يک نفر اس
بعد به آن جوان فرمود: خب، بفرماييد «بسـم االله» را چگونه 
ترجمه کرده ايد؟ آن جوان گفت: طبق عادت جاری، به 
نام خداوند بخشندة مهربان. حضرت ارباب لبخند 
زد و فرمود: گمان نمی کنم ترجمة درست چنين 
ــم» ترجمه «به نام» عيبی  باشد. در مورد «بس
ــت؛ زيرا اسم  ندارد. اما «االله» قابل ترجمه نيس
ــت و اسم خاص را نمي توان  علم (خاص) خداس
ــم كسي «حسن»  ترجمه كرد. براي مثال، اگر اس
باشد، نمي توان به آن گفت «زيبا». ترجمة «حسن» 
ــن بگوييم آقاي زيبا،  ــت، اما اگر به آقاي حس زيباس
خوشش نمي آيد. كلمة «االله» اسم خاصي است 
ــر ذات خداوند متعال اطلاق  ــلمانان ب كه مس
ــوان «االله» را ترجمه كرد،  ــد. نمي ت مي كنن

بايد همان را به كار برد.
ــان» را چگونه  ــب «رحم خ
ــد؟ رفيق ما  ــه كرده اي ترجم

پاسخ داد: بخشنده.
حضرت ارباب فرمود: 
ــت،  ــن ترجمه بد نيس اي
ــت.  نيس ــل  كام ــي  ول

ــمول رحمت و  ــت كه ش ــرا «رحمان» يكي از صفات خداوند اس زي
ــمول در كلمة بخشنده نيست؛  ــندگي او را مي رساند و اين ش بخش
ــي كه در اين دنيا هم بر مؤمن و هم بر كافر  ــان»، يعني خداي «رحم
رحم مي كند و همه را در كنف لطف و بخشندگي خود قرار مي دهد 
و نعمت رزق و سلامت جسم و مانند آن عطا مي فرمايد. در هر حال، 

ترجمة بخشنده براي «رحمان» در حد كمال ترجمه نيست.
ــد؟ رفيق ما جواب داد:  ــب، رحيم را چه طور ترجمه كرده اي خ

«مهربان». 
ــان از «رحيم» من بودم ـ  ــت االله ارباب فرمود: اگر مقصودت آي
ــان» ترجمه كنيد،  ــم بود ـ بدم نمي آمد «مهرب ــون نام وي رحي چ
ــت، بايد درست  اما چون «رحيم» كلمه اي قرآني و نام پروردگار اس
معنا شود. اگر آن را «بخشاينده» ترجمه كرده بوديد، راهي به دهي 
ــا گناهان  ــدي كه در آن دني ــم» يعني خداون ــرد، زيرا «رحي مي ب
ــم االله» آورده ايد،  مؤمنان را عفو مي كند. پس آن چه در ترجمة «بس
ــتباهاتي دارد. من هم در دوران  ــت، ولي كامل نيست و اش بد نيس
ــتم، اما به همين مشكلات برخوردم و از  جواني چنين قصدي داش
ــورة  ــدم. تازه اين فقط آية اول س ــي منصرف ش خواندن نماز فارس
ــه ديگر آيات بپردازيم، موضوع خيلي پيچيده تر  «حمد» بود، اگر ب
ــما اگر باز هم بر اين امر اصرار داريد،  ــود. اما من معتقدم، ش مي ش
دست از نماز خواندن به فارسي برنداريد، زيرا خواندنش از نخواندن 

نماز به طور كلي بهتر است.
ــت خورده، از وي  ــرمنده، منفعل و شكس در اين جا، همگي ش
ــاز به عربي،  ــم ضمن خواندن نم ــم و قول دادي ــي كردي عذرخواه
ــان فرمود: من نگفتم به عربي  ــته را اعاده كنيم. ايش نمازهاي گذش
ــكلات  نماز بخوانيد، هر طور دلتان مي خواهد بخوانيد. من فقط مش

اين كار را براي شما شرح دادم.
ــايش و از كار خود اظهار  ــه از وي طلب بخش ــا همه عاجزان م
پشيماني كرديم. آيت االله ارباب، با تعارف ميوه و شيريني، مجلس را 
به پايان برد و در حالي كه ما را بدرقه مي كرد، خداحافظي كرديم. 
ــت برداشتيم.  بعد نمازها را اعاده كرديم و از كار جاهلانة خود دس
ــيديم و از خرمن  بنده از آن به بعد، گاه به حضور آن جناب مي رس

علم و فضيلت وي خوشه ها بر مي چيدم و... .*

اللّه قابل ترجمه نیست، زیرا 
اسم خاص خداست و اسم 

خاص را نمے توان ترجمه ڪرد

ترجمه كرد. برا
باشد، نمي توان به
ــت، اما اگر زيباس
خوشش نمي
ــلما كه مس
ــد مي كنن
بايد

*ادارة مشاوره و پاسخ به سوالات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
كتاب پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي
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حميد توسلي صباغ
كارشناس آموزشي مدرسه عالي شهيد مطهري

در مسیر تربیت

نمونه های ڪوچك 
از اســــتاد مطهری
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كليدواژه ها: سياست گذاري آموزشي، رشته  علوم و معارف 
اسلامي، برنامه ريزي آموزشي، مشكلات مدارس علوم و معارف 

اسلامي

اصولاً توسعه و تكامل هر بخش نيازمند سياست گذاري در 
آن بخش است. زيرا علم سياست گذاري به راه حل ها و سناريوها 
ــت كه براي مشكلات هر بخش  ــتوركارهايي معطوف اس يا دس
ــه زاويه در يك بخش ايجاد  ــكلات از س ــود. اين مش ارائه مي ش
ــوند. زاويه ي اول نقاط «ابهام آفرين» يا به عبارت بهتر،  مي ش
ــتند  ــتند. زاويه ي دوم نقاطي هس «ابهام زا» در آن بخش هس
ــتري براي توسعه و تكامل نياز دارند و غالباً  كه به حمايت بيش
به علت عدم حمايت تضعيف مي شوند. زاويه ي آخر مشكلات 
مديريتي است كه در عرصه ي مديريت سازمان ايجاد مي شوند 
ــد با ارائه ي راهكارهاي مناسب،  و علم سياست گذاري مي كوش

مديريت را بهينه كند.
در مجموع، علم سياست گذاري با ارائه ي يك چرخه ي پنج 
ــور كه نور از آن  مرحله اي تونلي ايجاد مي كند و مانند يك منش
تابانده مي شود تا به طيف هاي متفاوت تجزيه شود، مشكلات را 
ــور مي گذراند تا به نتيجه ي مطلوب، يعني سياست  از يك منش

مناسب براي حل مشكل و اجرا، نايل آيد.
ــئله ي مهم قابل بررسي خواهند بود  با اين مقدمه سه مس

كه عبارت اند از: 

éفرق بين سياست گذاری و هدف گذاری
سياست گذاري بخش لاينفك حوزه ي مسائل عمومي است 
ــود. گاه  ــل از هر اجرايي در نظر گرفته ش ــه ضرورت دارد قب ك
مجريان امر، براساس يك سلسله اهداف به خصوص در حوزه ي 
ــه اين تصميمات در ارتباط با  فرهنگي تصميماتي مي گيرند ك
اهداف هستند و نه هم سو با سياست ها؛ زيرا اصلاً سياستي اتخاذ 

نكرده اند.
ــه مفهوم كاملاً مجزا از هم،  ــت كه ما با س واقعيت اين اس
يعني ارزش، هدف و سياست روبه رو هستيم كه سلسله مراتب 
ــت از ترجيحات و  ــود. ارزش عبارت اس ــت ش ــا بايد رعاي آن ه
ــتند.  ــان ها در منش زندگي خود قائل هس اولويت هايي كه انس
اهداف عبارت است از مقاصدي كلي كه در زمينه هاي گوناگون 
ــازند. به بيان  ــوند تا ارزش هاي خاصي را محقق س دنبال مي ش
ديگر، اهداف مجموعه اي از معيارهاي كلي و منطبق بر ارزش ها 
ــت در  ــتند. اما سياس و ماهيتاً خردتر و متنوع تر از ارزش ها هس
ــيدن به هدف  درجه اي خردتر از هدف قرار مي گيرد و براي رس
اتخاذ مي شود. بنابراين، سياست گذاري عبارت است از مجموعه 

راهكارهاي كلي براي دست يابي به هدفي خاص. اين سياست ها 
ــوند. آن چه كه در  ــت هايي خردتري تبديل مي ش هم به سياس
اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، تشخيص دقيق اين سه 
مفهوم در عرصه ي اداره ي مدارس علوم و معارف اسلامي است 

كه از آن سخن خواهد رفت.

é فرق بين سياست گذاری و برنامه ريزی آموزشے
در حالي كه سياست گذاري پاسخ گويي به سؤال هاي كلان 
است تا خط مشي كلي را در موضوعي خاص مثلاً آموزش قرآن 
بيان كند، برنامه ريزي فرايند خردتر و تمهيد مقدمات اجرايي در 
راستاي اجراي سياست خاص براي دست يابي به هدف موردنظر 
است. به بيان ديگر، برنامه ريزي، عملياتي كردن سياست هاست. 
پس ميان سياست گذاري آموزشي و برنامه ريزي آموزشي تفاوت 

وجود دارد كه اين تمايز در كار مشخص مي شود.

é سياست گذاری آموزشے
سياست گذاري آموزشي مانند هر سياست گذاري ديگر، بر 
ــتوار است و عبارت است  پايه هاي اخلاق، ارزش و ايدئولوژي اس
از مشخص كردن اصول و كنش هاي مربوط به امور آموزشي كه 
اهداف مطلوب را براساس پايه هاي اخلاقي، ارزشي و ايدئولوژيكي 
ــال مي كند يا بايد دنبال كند و يا اهداف مطلوب را طراحي  دنب
مي كند. آن چه دانش آموزان تجربه مي كنند، در حقيقت تجربه ي 

يك سياست آموزشي است كه روي آن ها پياده مي شود.
چند سؤالي كه براساس سياست گذاري آموزشي و در راستاي 

رشته ي علوم و معارف اسلامي مطرح مي شوند، عبارت اند از:
ــتان براي  ــلامي در دبيرس الف) آموزش علوم و معارف اس

چيست؟
ب) چه سياست هايي را بايد براي ترغيب و تشويق شركت 
ــيع دانش آموزان و حضور در مدارس معارف اتخاذ و سپس  وس

اجرا كرد؟
ــعه  ج) آيا فنّاوري هاي كنوني در مدارس معارف براي توس

كمي و كيفي كافي است؟
د) چه تفسيري از يك فارغ التحصيل رشته ي معارف وجود 

توسعه و تكامل هر بخش نيازمند 
سياست گذاری در آن بخش است. زيرا علم 
سياست گذاری به راه حل ها و سناريوها يا 

دستوركارهايے معطوف است كه برای مشكلات 
هر بخش ارائه مے شود
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ــت از وي به عنوان محصول فرايند  ــه انتظاري در نهاي دارد و چ
سياست گذاري مي رود؟

ــت گذاري و تمايز آن از  ــوم سياس ــنايي با مفه پس از آش
ــت گذاري آموزشي،  ــرح سياس هدف گذاري و برنامه ريزي و ش
ــته ي علوم و معارف اسلامي كه متغير  ــته است كه با رش شايس

وابسته در اين مقاله است آشنا شويم.
ــلامي در دوره ي متوسطه پس  ــته ي علوم و معارف اس رش
ــلامي در سال ۱۳۶۲، نخستين بار توسط  از پيروزي انقلاب اس
آيت االله محمد امامي كاشـاني در «مدرسه ي عالي شهيد 
مطهري» پايه گذاري شد. اين نهاد با تأسيس چند دبيرستان در 
ــاير شهرها، به توسعه ي اين رشته پرداخت. هدف از  تهران و س
تشكيل اين مدارس، طبق اساس نامه ي دوره ي دبيرستان علوم 
ــيصد و چهل و يكمين جلسه ي  ــلامي، مصوب س و معارف اس
ــوراي  عالي آموزش وپرورش»، مورخ ۹ خرداد ۱۳۶۳، جذب  «ش
ــتعداد و علاقه مند و تربيت آن ها در زمينه ي  دانش آموزان با اس
ــلامي مطابق با نيازهاي نظام جمهوري  علوم ديني و معارف اس

اسلامي بود.
ــعه ي اين مدارس  ــت بيش از يك دهه از توس پس از گذش
ــهيد مطهري، مدارسي ديگر به طور  ــط مدرسه ي عالي ش توس
ــدارس علوم و معارف  ــته، تحت عنوان «م غيردولتي و نه وابس
اسلامي» تشكيل شدند. هم چنين، «سازمان تبليغات اسلامي» 
ــه عالي شهيد مطهري، در دهه ي سوم حيات اين  پس از مدرس
ــيس مدارس وابسته تحت عنوان «صدرا» اقدام  مدارس، به تأس
ــئله اي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه  ــت. مس كرده اس
ــلامي كه  ــعه ي اين مدارس تحت عنوان علوم و معارف اس توس
ــته اي نوپا و ناشناخته در نظام آموزش وپرورش است، با چه  رش

مشكلات سياستي روبه روست؟
ــي راه حل ياب،  ــيده شده است با نگرش در اين مقاله كوش
مشكلات گوناگون مدارس و رشته ي معارف بررسي و پس از آن 
به سؤالاتي كه در حيطه ي سياست گذاري آموزشي در مدارس 

علوم و معارف اسلامي است، پاسخ داده شود.

éبحث ارزش ها، هدف ها و سياست ها در مدارس علوم 
و معارف اسلامے 

ــت گذاري بر پايه ي ارزش هايي است،  از آن جا كه هر سياس
سياست گذاري آموزشي در مدارس معارف براساس ارزش هاي 
ــه، ارزش هاي  ــت. يعني نقطه ي كانوني مورد توج ــلامي اس اس
اسلامي است كه بايد روي دانش آموزان پياده شود. بر اين اساس، 
هدف اصلي همان هدف مطروحه در اساس نامه ي رشته ي علوم و 
معارف اسلامي است. اما اهداف خردتر عبارت اند از: ارتقاي سطح 

ــلامي دانش  آموزان در محدوده ي دوره ي تحصيلات  بينش اس
متوسطه؛ آماده سازي علمي و اخلاقي دانش آموختگان براي ورود 
ــه و دوره هاي آموزش عالي؛ تربيت نيروهاي  به حوزه هاي علمي

خوش فكر و آشنا با موازين اسلامي براي اداره ي جامعه.
ــت هايي براي رسيدن به  ــاس اين اهداف خرد، سياس براس

اهداف اتخاذ مي شوند. برخي از اين سياست ها عبارت اند از: 
ــلامي در سراسر  ــعه ي مدارس علوم و معارف اس الف) توس

كشور.
ــته همراه با علوم  ب) گنجاندن دروس حوزوي در اين رش

انساني.
ــتعد به شركت در اين رشته  ــويق دانش آموزان مس ج) تش
ــي دانش آموزي كه بايد  ــد. يعن با توجه به اهدافي كه مطرح ش
سبب ساز تحقق اين اهداف باشد، بايد ويژگي هاي خاصي داشته 

باشد.
د) پشتيباني از دانش آموزان براي شركت در دوره هاي بالاتر 

حوزه و دانشگاه.
هـ) جذب و تزريق فارغ التحصيلان مستعد علمي و متدين 

به بدنه ي نظام اسلامي.
براي اجراي هر يك از اين سياست ها، به يك يا حتي چند 
ــت گذاري ديگر نياز است كه در ارتباط با سياست گذاري  سياس

آموزشي اين رشته باشند.

é ابهامات موجود در رشته ی علوم و معارف اسلامے 
مسئله ي ابهام در سياست گذاري آموزشي مدارس معارف 

سياست گذاری آموزشے در مدارس 
معارف براســـــاس ارزش های اسلامے 
است. يعنے نقطه  كانونے مورد توجه، 
ارزش های اسلامے است كه بايد روی 
دانش آموزان پياده شود
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سوي بنيان گذاران اين رشته.
و اما يكي از تهديدات مهم رشته ي علوم و معارف اسلامي، 
ــاني وزارت  ــتن به تداوم حمايت هاي مالي و انس اطمينان نداش
ــت كه از ناحيه ي خارج بر عملكرد مدارس،  آموزش وپرورش اس

تأثير دارد.

éمشكلات مديريتی در رشته علوم و معارف اسلامے 
ــتند كه هر مدير  ــي از روش هايي هس ــكلات ناش اين مش
ــه كار مي گيرد. يكي از  ــئله در مدارس معارف ب ــراي حل مس ب
ــط مديران در اين مدارس به وجود  ــكلات مهمي كه توس مش
مي آيد، ناآشنايي برخي از مديران با رشته، جايگاه و شرايط آن 
است. برخي مديران اين مدارس، در حالي مديريت دبيرستان يا 
مجموعه را برعهده مي گيرند كه آشنايي كمي با اين رشته دارند. 
ــته  ــود كه خطاهايي در اداره ي امور داش اين امر موجب مي ش
باشند. نتيجه ي اين امر مديريت هاي بي ثبات است كه بر اداره ي 

مطلوب مدارس تأثير مي گذارد.

پيشنهادات
ــركت و حضور  ــت هاي مفيد براي ش الف) يكي از سياس
ــتعد در اين مدارس، قبل از هر چيز  وسيع دانش آموزان مس
ــخن رفت. رفع اين ابهامات  ــت كه از آن س رفع ابهاماتي اس
ــن تري  ــته افق روش ــد، داوطلبان اين رش ــب خواهد ش موج
ــند و آينده ي بهتري را براي  ــبت به اين رشته داشته باش نس

خود ترسيم كنند.
ب) فناوري هاي كنوني در مدارس معارف براي توسعه ي 
ــت. براي  ــت، اما كافي نيس ــد اس ــته، هر چند رو به رش رش
ــته، بايد از طريق آموزش و  ــترش بيش از پيش اين رش گس
ارتباطات مجازي، فارغ التحصيلان اين رشته را براي توسعه ي 
ــتن يك سايت اينترنتي  ــته به كار گرفت. هم چنين، داش رش
ــور به صورت متمركز، كمك  براي تمامي مدارس معارف كش

شاياني به توسعه ي هماهنگ مدارس خواهد كرد.
ــته به  ــه انتظاري از فارغ التحصيل اين رش ج) اين كه چ
عنوان خروجي اين مدارس مي رود، به ارزش ها و اهداف اين 
رشته بستگي دارد. اما تفسيري كه از فارغ التحصيلان توسط 
ــود، به نوع سياستي كه بر آن ها توسط  مردم در جامعه مي ش
ــود، برمي گردد. تأثير اين سياست زماني  مديران اعمال مي ش
كه دانش آموزان اين مدارس از نواحي گوناگون گرد مي آيند 

و يا در دانشگاه ها حضور مي يابند، به خوبي مشخص است.
اميد كه هر دانش آموز معارفي بنا به فرموده ي امام (ره)، 
ــهيد والامقام و استاد بزرگ، مطهري  نمونه اي كوچك از ش

باشد.

ــت كه براي فهم بيشتر اين  ــلامي برآمده از چند مسئله اس اس
موضوع، برخي از اين وجوه ابهام را برمي شماريم:

ــته، ناشي از نداشتن متولي خاص  الف) ابهام در جايگاه رش
ــت گذاران آموزشي  ــي كشور و ناآشنايي سياس در نظام آموزش

كشور با آن.
ب) ابهام در منابع آموزشي رشته، ناشي از عدم برنامه ريزي 
آموزشي دقيق و نامشخص بودن هويت حوزوي و يا علوم انساني 

بودن رشته براي دانش آموزان.
ج) ابهام در بودجه ي آموزشي و نيروي انساني اين مدارس، 
برآمده از همان ابهام اول؛ يعني مشخص نبودن جايگاه رشته و 

به تناسب آن، كم توجهي نظام آموزش وپرورش به آن.
د) ابهام در توسعه ي رشته، ناشي از عدم حمايت هاي مالي 
از سوي يك منبع دائمي، مانند يك نهاد دولتي و يا يك رديف 

بودجه اي.

é مشكلات حمايتی در رشته  علوم و معارف اسلامے
مشكلات حمايتي به دو دسته ي «آسيب ها» و «تهديدات» 
تقسيم مي شوند. آسيب ها مشكلاتي هستند كه از ميان متوليان 
اين رشته، زمينه ي ضعف حمايتي را به وجود مي آورند. تهديدات 
نيز مشكلاتي هستند كه از محيط بيرون زمينه ي ضعف حمايتي 

را فراهم مي كنند، برخي از اين آسيب ها عبارت اند از: 
الف) ناهماهنگي بين متوليان رشته  براي توسعه ي كمي و 

كيفي رشته و مدارس علوم و معارف اسلامي.
ب) عدم حمايت مالي مراكز گرداننده ي مدارس معارف از 

آسيب ها مشكلاتے هستند كه از ميان 
متوليان اين رشته، زمينه  ضعف حمايتے را 
به وجود مے آورند. تهديدات نيز مشكلاتے 

هستند كـــه از محيط بيرون زمـينه 
 ضعف حمايتے را فراهم مے كنند
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دنیای مجازی
فريبا انجمی

دبير منطقه دو تهران 

 وبگاه المیزان (عربی)
www.almizan.org

 khalfan@yahoo.com
محتويات اين وبگاه، تفسير الميزان و توضيحاتی 

دربارة مؤلف آن است. در اين وبگاه، امکان 

جست وجو در الميزان وجود دارد.

بخش قرآن شبکه حوزه

 (فارسی، عربی و انگلیسی)

www.hawzah.net

webmaster@
hawzah.net

ن و ترجمه، علوم 
ت: قرآ

 موارد اس
ل بر اين

مشتم

ن ها در 
ت، اديان و تمد

ير، قرآن و اهل بي
قرآنی، تفس

ت قرآنی، خادمان 
 و ادبيات، مؤسسا

ن و هنر
قرآن، قرآ

افزارها.
ا و نرم 

قرآن، کتاب خانه، نگارخانه، پايگاه ه

دو ترجمة قرآن به زبان فارسی (آيت االله مکارم شيرازی 

ی، در اين وبگاه 
ستاد فولادوند) و يک ترجمة انگليس

و ا

رار دارند.
ق
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وبگاه آل البیت

 (فارسی، عربی، انگلیسی، روسی، اندونزیایی و 

تایلندی)
 www.aalulbayt.org

aalulbayt@aalulbayt.org

انبوه اطلاعات قرآنی و حديثی، کتاب های تفسيری 

و حوزوی، و آشنايی و ارتباط با مشاهير شيعه، از جمله 

امکانات اين شبکه است.

گزينه های اصلی پايگاه عبارت اند از: قرآن، حديث، 

شيعه، اهل البيت، احکام، پرسش و پاسخ، خدمات، 

کتاب خانه و مسائل اجتماعی.

ن و قرآن پژوهی، مصونيت 
گاه موجودند: قرآ

ر در اين پاي
کتاب های زي

دة تفسير نمونه، تفسير 
س نامة علوم قرآنی، برگزي

ن از تحريف، در
قرآ

ت مفسران شيعه، روش های تفسير قرآن، تفسير 
و تفاسير شيعه، طبقا

ی، و...
ت و ترجمان وح

ی بيّنا
جوامع، تفسير کوثر، مجلات قرآن

ی از 
ر تاريخ حديث، شرح حال عده ا

حديث: مسندنويسی د

ث، الغدير، نهج البلاغه، صحيفة 
 و راوی حدي

ت، زنان دانشمند
رُوّا

ف العقول، 
سجاديه، مسائل علی بن جعفر، قرب الاسناد، الکافی، تح

صار، الاحتجاج، خصال شيخ صدوق، محجئ 
تهذيب الاحکام، الاستب

الثقلين، بحارالانوار، 
ی مفيد، تفسير نور

ئ، امال
ضاء، وسائل الشيع

البي

ائ، ميزان الحکمئ و...
الحي

ت در شيعه، 
ر: تاريخچة مرجعي

ه: گزينة شيعه مشتمل است ب
شيع

ز تاريخ اسلام.
ن تاريخ شيعه و برگزيده ای ا

معرفی بزرگا

 بر کتاب های: زندگانی چهارده 
ن گزينه مشتمل است

ل البيت: اي
اه

 پيامبر 
ة تاريخ

معصوم، اسرار الامامئ، الائمئ الاثناعشر، برگزيد

ا، امامت در 
ت کليد مشکل ه

ص)، خاندان عصمت، اهل بي
اسلام(

ت، امام 
دگاه اهل سنت، فروغ ولاي

و کتاب و سنت، غدير از دي
پرت

ت و...
دگاه اهل سن

ورا از دي
ع) و عاش

حسين(

ش و شبهه و پاسخ 
دها پرس

ت بر ص
ن گزينه مشتمل اس

ش و پاسخ: اي
پرس

ر زمينه های 
ع از اهل سنت، د

ت متنو
ن ها. هم چنين، مجموعه ای است از سؤالا

آ

ی، تاريخی و...
اعتقاد

ب در 
 بر قريب ۲۰۰ جلد کتا

کتاب خانه: اين بخش مشتمل است

سيره، اخلاق و 
ث، تاريخ و 

 علوم حدي
وم قرآن، حديث و

ی و عل
ی قرآن

زمينه ها

فرهنگ اسلامی، فقه و اصول و...

هر مقدس قم است و 
مرکز آن ش

۱ راه اندازی شد. 
اه در سال ۳۷۷

اين پايگ

پايگاه به مؤسسة آل البيت وابسته است.

ه عبارت اند از:
نشانی های ديگر اين وبگا

www.al-shia.net

www.al-shia.org

www.al-shia.com
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گفـت و گـو

گفت وگو: نصراالله دادار

در قـــــــــــــــــــرآنســـــوگند و قســـــــم 

اشاره
سوگند چیست؟ چرا قرآن کریم در بعضی جا ها سخن را با سوگند همراه می کند؟ 
تفاوت سوگندهای قرآن و سوگندهای متداول در میان مردم چیست؟ سوگند خداوند 
به یک پدیده، نشان از چه دارد؟ و کدام یک از آفریدگان خداوند متعال این امتیاز 

را داشته اند که خالق به آن ها سوگند یاد می کند؟
پای صحبت حجة الاسلام والمسلمین دکتر محی الدین بهرام محمدیان، قرآن پژوه 
و اســتاد حوزه و دانشگاه می نشینيم تا پاسخ این سؤالات و سؤالاتی دیگر از این 

دست را بیابیم.

در گفت وگو با حجة الاسلام و المسلمين دڪتر 
محے الدين بهرام محمديان تشريح شد
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مقایسه   سوگندهای قرآنی با 
آن چه پیش از نزول قرآن یا 
همزمان با آن در میان عرب 
جاهلی مرسوم بوده است، 
می تواند عظمت، زیبایی و 
شگفتی و تازه بودن آن ها را 
نشان دهد

سوگند چیست و چه کاربردی در کلام دارد؟
ــی و کاربردهای قرآنی آن به  ــم» در زبان عرب کلمه  «قَسَ
ــت. در زبان فارسی نيز، سوگند و قسم  ــوگند» اس معنای «س
ــم عبارت  به يک معنا به کار می رود. اما در اصطلاح ادبی، قس
است از جمله ای که به وسيله ی جمله ی ديگری بر آن تأکيد 

می شود.
ــتفاده از  ــير الميزان» با اس علامه طباطبايی در «تفس
ــم در کلام بالاترين مراتب تأکيد  اين تعريف فرموده اند: «قس

را می رساند».
هم چنان که برخی از مفسران گذشته نيز در تعريف قسم 
ــم کلامی است که بر خبر تأکيد می کند و آن  گفته اند:  «قس

را در جايگاه محقق قرار می دهد».
ــم ارائه  ــبيه اين تعريف را از قس علامه طبرسـی نيز ش
ــت که  ــم جمله ای از کلام اس ــد: «قس ــد و می فرماين کرده ان
ــود، به نحوی که آن خبر را  ــيله ی آن خبر تأکيد می ش به وس
ــتی و خطا قرار  ــائبه ی نادرس ــگاه صحت و بی هيچ ش در جاي

می دهد».
البته واضح است که اين تأکيد به واسطه ی قسم به چيزی  
است که نزد متکلم اهميت و اعتبار ويژه ای دارد. لذا برخی از 
محققان درباره ی قسم و موضوع آن گفته اند: «موضوع قسم، 
تحکيم مطالبی است که متکلم با آن چه نزد او دارای عظمت 

و جايگاه خاصی است، بر آن تأکيد می کند».
٭ خداونـد نيز در قرآن، در برخي موارد به پديده های 
متفاوت سوگند ياد کرده است. چه تفاوتی سوگندهای 
قرآن را از سـاير سـوگندها در ادبيـات عرب متمايز 

می کند؟
 مقايسه  ی سوگندهای قرآنی با آن چه پيش از نزول قرآن 
ــت،  ــوم بوده اس يا همزمان با آن در ميان عرب جاهلی مرس
می تواند عظمت، زيبايی و شگفتی و تازه بودن آن ها را نشان 
ــاعران آن  ــد. مهم ترين متون ادبی عرب جاهلی ديوان ش ده
ــت. آن چه از سوگند در اشعار عرب جاهلی، اعم از قصايد،  اس
غزليات و رجزها به چشم می خورد سوگند به آلات موسيقی، 
ــت و يا خاکستر  ــم و ابروی معشوقه اس ــير، زن يا چش شمش
ــتران به جای مانده از کوچ قبيله ی اوست.  ــگل ش اجاق و پش
ــازه و بديع بودن، موضوعات و  ــوگندهای قرآن ضمن ت اما س
مضامينی هم چون نفس انسان، خورشيد و ماه، زمين و آسمان، 
روز و شب، لوح و قلم، خود پيامبر، قرآن و… را در بر دارد که 

ــر کدام از آن ها حکايت از والايی، اهميت و عظمت موضوع  ه
سوگند دارد. قرآن اين موضوع را درباره  سوگند به قرآن يادآور 
شده است: «و انه لقسم لو تعلمون عظيم ـ و به راستی که اگر 

بدانيد آن سوگندی بس عظيم است» (واقعه/۷۶).

واژه های سوگند در قرآن
٭ در قـرآن کريـم چه واژه هايـی در مقام 

سوگند به کار رفته است؟
معروف ترين واژه ی سوگند در زبان عربی 

ــتقات آن است.  ــم» و مش کلمه ی «قس
علاوه بر آن، برای سوگند ياد کردن از 
حروف قسم بيشتر استفاده می شود. در 

ــوگند، بيشتر حروف  قرآن کريم نيز برای س
سوگند به کار رفته است. هرچند از کلمات ديگری 

نيز که بر معنای سوگند دلالت دارند، استفاده شده است. 
نمونه هايی از اشاره به سوگند در قرآن کريم عبارت اند از:

ــم لو تعلمون عظيم ـ  ــم بمواقع النّجوم. و انه لقس ً «فلا اقس
ــت که می پنداريد]، سوگند به جايگاه های  پس نه [چنين اس
ــت»  ــوگندی بس بزرگ اس ــر بدانيد آن س ــتارگان، و اگ س

(واقعه/۷۵ و ۷۶).
ً «و يوم تقوم الساعئ يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعئ ـ و 
روزی که رستاخيز برپا شود، مجرمان سوگند ياد می کنند که 

جز ساعتی [بيش] درنگ نکرده اند» (روم/۵۵).
ً «لا يؤاخذکم االله باللغو فی ايمانکم و لکن يؤاخذکم بما عقدتم 
ــما را به سوگندهای بيهوده تان مؤاخذه  الايمان... ـ خداوند ش
نمی کند ولی به سوگندهايی که [از روی اراده] می خوريد [و 

می شکنيد] شما را مؤاخذه می کند» (مائده/۸۹).
ــع کلمه ی «يمين» به  ــود که «ايَْمان» جم يادآور می ش
ــوگند است. علاوه بر واژه های قسم و يمين، کلمات  معنای س
ــه کار رفته اند؛  ــم ب ــری مانند «حلف» نيز به معنای قس ديگ
هرچند که اين نوع واژگان علاوه بر سوگند در معانی ديگری 

نيز کاربرد دارند.
ــاره شد، حروف قسم بيشترين کاربرد  همان طور که اش
ــروف عبارت اند از:  ــی دارند. اين ح ــوگندهای قرآن را در س
ــم» که مثال های آن ها از قرآن کريم  ــم» و «تاء قس «واو قس

ــد: ــن قرارن از اي
۱. واو قسم: «والقرآن الحکيم» ، «والشمس و ضحاها»، 
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در قرآن سوگندهایی دیده 
می شوند که با قسم معمول در 

میان مردم یا با سوگند شرعی 
متفاوت اند. مثلاً در قسم شرعی، 

سوگند خوردن به غیر اسم 
پروردگار بی اعتبار است

«والقمر اذا تلاها»، «والفجر» و «والتّين و الزيتون».
ــرک االله علينا و ان کنا  ۲. تـاء قسـم: «قالوا تاالله لقد آث

لخاطئين» و «قالوا تاالله انک لفی ضلالک القديم».
٭ دليل استفاده از سوگند در محاورات روزمره در 

متون ادبی و حقوقی چيست؟
ــوگند برای تأکيد بر خبر،  در محاورات روزمره معمولاً س
اصرار، ابرام در درخواست يا رفع ترديد از مخاطب بيان می شود. 
ــی بخواهد بر خبری تأکيد کند که حتماً  برای مثال، اگر کس
آن چنان است که او می گويد، آن خبر را با قسم همراه می کند؛ 
مانند کسی که می گويد: «سوگند که سن من بيش از هشتاد 

است و از پا افتاده ام».
ــت خود به سوگند  ــاری بر درخواس يا اين که برای پافش
ــی که می گويد: «تو را به جان  ــود. مانند کس ــل می ش متوس
عزيزانت! حاجت مرا اجابت کن» يا اين که می گويد: «به 
جانم قسم، اگر هزار مرتبه نيز از درت برانی، جز به 

درگاه تو روی نکنم».
ــرای رفع ترديد  ــوگند ب اما آن چه از س
به کار می رود، همانند سوگند اهل بازار 
است که در معاملات خويش برای جلب 
ــتری ياد می کنند؛ مثل «به جان  اعتماد مش
عزيزم، سود زيادی نمی کنم»، يا «به جان خودم 

اگر به فلان قيمت بفروشم، ضرر می کنم».
ــهود، گواه،  ــی نيز در صورت فقدان ش ــم حقوق در محاک
ــی و مدّعی عليه (خواهان و خوانده) طبق  ــل يا بينّه، مدّع دلي
ــم ياد می کنند. هم چنان که در برخی از محاکم  شرايطی قس
ــاهد می خواهند قسم ياد کند که جز  ــود که از ش ديده می ش

حقيقت نگويد.
ــت و آن  ــوگند نيز در بين ما معمول اس نوع ديگری از س
ــوگندی است که به  منزلة شرط پذيرش مسئوليت يا مقام  س
ــتی قرار داده شده است. مثلاً بين پزشکان، سربازان و  و رياس
ــران يا در آغاز به کار قُضات، نمايندگان مجلس يا رؤسای  افس
جمهور، سوگند مخصوصی با تشريفات ويژه ای مطرح می شود 
ــئوليت است و به  ــغل يا مس که مُفاد آن رعايت الزامات آن ش

نوعی پيمان و پذيرش تعهد است.
نکته ی ديگر در سوگندهای معمول در عرف مردم، قسم 
ياد کردن به چيزهايی است که در نظر آن ها بسيار محترم يا 
عزيز است و در تمام آن ها خوف مؤاخذه يا صدمه در صورت 

دروغ گويی وجود دارد. مثلاً کسی که به جان فرزند يا دوست 
ــم می خورد، يا به کتاب آسمانی يا يکی از اوليای  عزيزش قس
الهی سوگند ياد می کند، خوف اين را دارد که اگر قسم دروغ 
بخورد، دوست و فرزندش صدمه ببيند يا از سوی اوليای الهی 
مورد مؤاخذه قرار گيرد. معلوم می شود که «مُقسمٌ به» (چيزی 
که به آن قسم می خورند) اگر محبوب و مورد احترام طرفين 

نيز نباشد، حداقل برای گوينده اين چنين است.

سوگندهای قرآن و سوگندهای مردم
٭ تفاوت سوگندهای قرآنی با سوگندهای معمول 

در ميان مردم چيسـت؟
ــوگندهايی ديده می شوند که با قسم معمول  در قرآن س
ــوگند شرعی متفاوت اند. مثلاً در قسم  در ميان مردم يا با س
ــم پروردگار بی اعتبار  ــوگند خوردن به غير اس ــرعی، س ش
ــد، به چيزهايی  ــت. يا اين که مردم به دلايلی که ذکر ش اس
ــت يا از طرف آن ها خوف  ــيار محترم اس که برای آن ها بس
صدمه و مؤاخذه وجود دارد، قسم ياد می کنند، در حالی که 
ــوگندهای قرآنی معقول  ــم ها در مورد س هيچ يک از اين قس

ــت.  و معمول نيس
زيرا خداوند، نه از کسی يا چيزی خوف و ترس دارد و نه 
فقدان موجودی او را به هراس و وحشت مي اندازد. ديگر اين 
که خداوند برای سخن خود محتاج سوگند نيست و سوگند 
ــودی ندارد. هم چنين چيزهايی که  خداوند برای کافر نيز س
ــم ياد شده، در عظمت و بزرگی قابل مقايسه با  به آن ها قس
خداوند متعال نيستند و يا همه ی آن ها عزيزتر و محبوب تر 

ــتند. از ديگر مخلوقات خداوند نيس
ــر چيزی صورت  ــب مردم با ذک ــم از جان ــع، قس در واق
ــه جايگاه و عظمت و منزلت بالای آن  ــرد که متکلم ب می گي
ــيله ی اطمينان  ــا وس اعتقاد دارد و آن را از حيث خبر يا انش

ــبت به کلام خود، قرار می دهد. ــنونده نس خاطر ش

هدف از سوگندهای قرآن
٭ هدف از سـوگندهای قرآن چيسـت؟

ــخ به اين سؤال، به نقل از مفسران قرآن نکاتی  در پاس
ــوم: را يادآور می ش

ً شيخ الطائفه طوسی (ره) می نويسد: «خداوند متعال را 
ــت، به منظور توجه دادن به هر کدام از آفريده هايش  رواس
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علامه طبرسی، مفسر بزرگ 
شیعی نیز می نویسد: 
«به راستی برای خداوند سبحان 
است که به هر کدام از 
آفریده هایش قسم یاد کند تا 
به عظمت جایگاه و فراوانی 
سودمندی اش توجه دهد

ــت، قسم ياد کند.  که در آن موردی برای عبرت آموزی اس
ــم ياد می کند  ــوگند، بر عظمت چيزی که به آن قس زيرا س

ــت دارد». دلال
ــيعی نيز می نويسد:  ــر بزرگ ش ً علامه طبرسـی، مفس
ــت که به هر کدام از  ــتی برای خداوند سبحان اس «به راس
ــم ياد کند تا به عظمت جايگاه و فراوانی  آفريده هايش قس

ــودمندی اش توجه دهد». س
همان طور که ملاحظه می شود، علامه طبرسی و شيخ طوسی 

ــوگندهای قرآن: بر اين اعتقادند که س
ــت. ــدار به مخاطب اس ً اولاً به قصد تنبّه و هش

ــان دهندة ارزش و جايگاه آن چيزي است كه به  ً ثانياً نش
ــت. ــده اس ــم ياد ش آن قس

ــودمندی برای  ــرت و پند س ــم، عب ــاً در موضوع قس ً ثالث
ــود دارد. ــب وج مخاط

ــته ی خداوند  ــم ياد کردن روا و شايس ً رابعاً اين نوع قس
ــت. متعال اس

اما صاحب «مجمع البيان» اشاره ی لطيفی به اين نکته دارد 
ــم ها به صورت ضمنی بر توحيد خداوند  که همه ی اين قس
ــال دلالت دارند. زيرا همه ی اين آفريده ها و مصنوعات  متع

ــده اند.  ــيني خلق ش ــخه ی پيش بدون هيچ نس
ــران متأخر شيعی، مرحوم علامه طباطبايی  ً اما از مفس
ــه) در اين باره می فرمايد: «و خداوند تعالی  (رحمت االله علي
ــوگند ياد کرده  ــتر آفريده هايش س ــه بيش ــود ب در کلام خ
ــتند؛ مانند  ــا رحمت و نعمت خداوند هس ــت، زيرا آن ه اس
آسمان، زمين، خورشيد، ماه، شب، روز و غير اين ها، حتی 
ــم يا  انجير و زيتون.» اين بيان، ناظر بر اهميت موضوع قس
همان «مُقسمٌ به» است. يعنی خداوند متعال به نشانه های 
رحمت و نعمت خود قسم ياد کرده است تا مخاطبان وحی 
ــد رحمان، منعم و  ــت و نعمت، به خداون ــانه ی رحم از نش

ــوند. رحيم هدايت ش
ــيعی  ً مرحـوم شـيخ محمد جواد مغنيه: از علمای ش
ــخنی شبيه کلام  ــاف» س ــير الکش معاصر لبنان، در «تفس
ــی دارد. او می نويسد: «آن چه ما در می يابيم  علامه طبرس
ــم ياد می کند،  ــه چيزهايی که قس ــت که خداوند ب آن اس
ــت و هر چيزی که در عالم  برای هدف و غرض واحدی اس
ــتی است، ذاتاً  دلالت مي كند بر اين که خداوند متعال  هس

ــريکی ندارد». ــت و ش يکتاس

دیدگاه اهل سنت
٭ مفسـرين اهل سـنت در باب سوگندهای قرآن 

چه نظری دارند؟
ً آلوسـی، صاحب تفسـير روح المعانی، از مفسران اهل 
ــنت، در باب فايده ی سوگندهای قرآن می نويسد: «سوگند  س

ياد کردن به چيزی، بزرگداشت آن چيز است».
ً فخر رازی مفسر مشهور اهل سنت: ايشان در اين زمينه 
بيانی طولانی دارد که به اختصار و تلخيص آن را ذکر می کنم. 
او می نويسد: «چون خداوند پيامبر خود را برای هدايت و دعوت 
به دين حق فرستاد... به او حکمت، که دلايل قاطع و روشن 
است، عطا کرد و روش به کارگيری آن را نيز آموخت. سپس 
ــن عنايت کرد.  ــنه و مجادله ی احس او را روش موعظه ی حس
ــان او در مبارزه ی با وی عاجز ماندند، ولی به  ــا آن که مخالف ت

ــخنانش را انکار کردند و  او و کتابش ايمان نياوردند و س
ــت به بهانه های ديگر زدند. در اين جا برای قانع  دس

نمودن دشمن و پذيرش آنان، راهی جز قسم ياد 
کردن نماند که خداوند بعد از دلايل روشن، 
ــوگندهای گوناگون ياد کرد و به همين  س

ــوگندها در آغاز نزول قرآن بيشتر  جهت س
به چشم می خورند».

البته آن چه فخر رازی در توجيه سوگندهای 
ــکال  ــت می تواند همان محل اش ــرآن ذکر کرده اس ق

ــد:  ــد. او در «الاتقان» می نويس جلال الدين سـيوطی باش
«پرسيده اند، سوگند از خدای تعالی چه معنی دارد؟ زيرا اگر 
ــوگند می خورد، مؤمن به محض خبر دادن  به  جهت مؤمن س
ــم ندارد و اگر برای کافر قسم  تصديق می کند و نيازی به قس

می خورد که فايده ای به حال او ندارد».
ــکال، توجيه جناب فخر رازی دچار تزلزل  با طرح اين اش
ــکال را از چرايی ذکر سوگند در قرآن  ــت و بايد پاسخ اش اس

به  دست آورد.
ً سيد قطب: وی در تفسير خويش فايده ی سوگندهای قرآن 
ــه دادن مردم به عظمت و ارزش چيزهايی می داند  را در توج

که به آن ها قسم ياد شده است. 
ً شـيخ محمد عبده: کلام او نکته ی تازه ای دارد. او معتقد 
ــوگند قرآن قرار گرفته اند،  ــت: اگر در چيزهايی که مورد س اس
ــود که خداوند به چيزهايی  ــود، اين نکته معلوم می ش دقت ش
سوگند ياد کرده است که مردم از فايده ی آن ها بی خبر بودند 
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ــا بعضی از مردم  ــت و ي ــه مورد تحقير آنان بوده اس ــا اين ک ي
آن  ها را انکار می کردند. خداوند متعال با قسم به اين چيزها، 
مردم را از شک و ترديد درباره ی آن ها خارج ساخت و نسبت 
ــبت به افکار آن ها  ــه آن ها غفلت زدايی کرد. هم چنان که نس ب
ــوگند به قيامت آن ها را متوجه  موضع گرفت. مثلاً قرآن با س
ــد و صاحب اختيار آن  ــرد که قيامت حتماً واقع خواهد ش ک

روز، خداوند متعال است.
٭ جمع بندی شما از نظريات بزرگان و علمای اسلام 

در مورد سوگندهای قرآنی چيست؟
با تأمل در گفتار بزرگان تفسير، به ويژه  آيات سوگند قرآن، 

می  توان به نکات زير پی برد:
۱. قرآن به هر  چه قسم ياد کرده، خواسته است مخاطبان 
ــا و مکان ها يا  ــا و آفريده ها يا زمان ه ــه آن پديده ه ــبت ب نس
اشخاص مورد قسم، به ديده ی عبرت بنگرند و از کنار آن ها 

ساده  انديشانه نگذرند.
ــوگند ياد  ۲. اگر در آن چه قرآن به آن ها س
کرده است، به دقت تأمل کنيم، متوجه آثار، 
ــرکات، منافع و فوايد موجود در آن ها  ب
می شويم؛ مانند خورشيد، ماه، ستارگان، 

شب، روز و حتی انجير و زيتون.
۳. برخی از پديده ها، همانند ملائک، روح، 
ــر به  ــانی و روز قيامت، برای ذهن بش ــدان انس وج
ــتند و گاه با اوهام آميخته شده اند.  ــتی قابل تصور نيس درس
ــوع پديده ها، ضمن تأکيد بر واقعی  ــم های قرآنی به اين ن قس
ــا خرافه زدايی  ــاحت آن ه ــا، باتوصيف خود، از س بودن آن ه

می کند.
۴. برخی از پديده هايی که قرآن به آن ها سوگند ياد کرده 
ــی به نظر نمي رسند،  ــت، به تنهايی چيز متعالی و با ارزش اس
ــفارش الهی،  ــک امر مطلوب و مورد س ــت با ي ولی در پيوس
ــی پيدا می كند تا آن  جايی که خداوند  ــت خاص ارزش و مکان
به آن ها قسم ياد می کند. برای مثال، اُح اُح سينه ی اسبان يا 
ــته از سم اسبان، يا گردوخاک بلند شده از  جرقه های برخاس
يورش سواران، به تنهايی چيزهايی نيستند که ارزش خاصی 
ــايد روزانه در هزاران نقطه از زمين هر  ــند و ش ــته باش داش
ــا اتفاق بيفتند. اما آن چه اينان را با ارزش  ــدام از آن ها باره ک
ــبيل االله است  می کند، وجود عنصر جهاد و ايثار مجاهد فی س
ــبان برای گسترش انديشه ی توحيدی به  که بر پشت آن اس
ــه  شود، خود  ــرک و کفر می رود و اگر تأمل و انديش مصاف ش

محل عبرت است. اگر صدای نفس های اسب مجاهد ارزشمند 
باشد، صدای ضربان قلب او چه ارزشی دارد؟ اگر گرد و غبار 
ــتوه مبارزان راه خدا تا  ــم اسبان شرافت دارد، گام های نس س

چه اندازه شريف است؟
ــوگندهای قرآنی همه و همه  ــخن آخر آن که س ۵. و س
ــد متعال اند و حاکميت او  ــانه های قدرت نامتناهی خداون نش
از کوچک ترين پديده ی زمينی مانند گردوغبار تا بزرگ ترين 
ــمان گسترده است و از  ــمانی مانند کيهان و آس آفريده ی آس
ــته، از پهنه ی دنيا و ماده  ــان و فرش گياه و نبات گرفته تا انس
ــن  ــت. روش گرفته تا پهنای قيامت و روح، همه به قدرت اوس
ــوگندی که در قرآن ياد شده، به خداوند  ــت هر قسم و س اس
ــم ها يا به ذات الهی  ــال برمی گردد. به عبارت ديگر، قس متع
ــی و ربی» يا متعلق  ــد «قل ای و ربی» و «قل بل ــت، مانن اس
ــما ء و ما بنـيٰها»،  ــت، مانند «والس به فعل خداوند متعال اس
ها» و يا به مفعول حق تعالی تعلق گرفته  «والارض و ما طَحٰـ
ــت، مانند «والنجم اذا هوی... و الطور». اين همان چيزی  اس
ــت که برخی از مفسران تيزبين يادآوری کرده اند که قسم  اس

های قرآنی بر توحيد باری تعالی دلالت دارد.
٭ در صحبت های خود به تنوع دامنه ی سوگندهای 
الهی در قرآن اشـاره کرديد. لطفـاً نمونه هايی از اين 

سوگندها را بيان فرماييد.
در قرآن کريم، علاوه بر ذات باری تعالی به اشيا، اشخاص، 
زمان  ها، مکان ها و بالأخره موجودات متنوعی سوگند ياد شده 
است. طنطاوی، در تفسير خود يادآور می شود که خداوند به 
ــود، که نيمی از آن ها موجودات  ــل گونه از آفريده های خ چه
آسمانی و از عالم بالا هستند و نيم ديگر موجودات زمينی و از 
ــم ياد کرده است. مهم ترين سوگندهای قرآن  عالم پايين، قس
ــت. از ديگر سوگندهای  ــوگند به خداوند متعال اس کريم، س
ــتگان،  ــوگند به فرش ــوگند به پيامبر اکرم(ص)، س قرآن، س
ــان (نفس، وجدان، پدر و  ــوگند به انس ــوگند به قرآن، س س
ــوگند به قلم و نوشته، سوگند به کتاب، سوگند به  فرزند)، س
ــمان، سوگند به اجرام آسمانی، سوگند به زمين و سوگند  آس

به زمان می باشد.
ــوگندهای  البته علاوه بر آن چه تا به حال ذکر کرديم، س
ديگری هم وجود دارند که توضيح و تفصيل آن ها مجال فراخی 
می خواهد. سوگند به قيامت، اسبان مجاهدان، ابر، شهر مکّه، 
ــتی، انجير، زيتون، شفع، وتر و نهايتاً  ــينين، دريا، کش طور س

سوگند به کل هستی، از جمله ی آن هاست.

برخی از پدیده هایی که قرآن به 
آن ها سوگند یاد کرده است، به 

تنهایی چیز متعالی و با ارزشی به 
نظر نمي رسند، ولی در پیوست با 
یک امر مطلوب و مورد سفارش 

الهی، ارزش و مکانت خاصی پیدا 
می كند تا آن  جایی که خداوند به 

آن ها قسم یاد می کند
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اگــر فاتحان دنیا افتخــار می کنند به سرباز گم نام، اســلام بزرگ و 
ملت شریف و فاتحان عزیز ما افتخار می کنند به هزاران سرباز گم نام 
بزرگواری که در پی نام و نشــان نیســتند و برای کشور اسلامی خویش 
و اســلام عزیز و ملت انســان پرور، افتخاراتی می آفرینند معجزه آسا و 
پیروزی هایی ژرف. فرق است بین سرباز گم نامی که قدرت های مادی 
دنیا به آن فخر می فروشــند و بین سربازان گم نامی که پرورده اسلام و 
مکتب توحید اســت، که انگیزۀ آنان تحصیل قدرت و اکثراً ســتم کاری 
اســت و انگیزه اینان خدا و طلب حق اســت. اساســاً سربازان اســلام، 
اگرچه نام دار باشــند، در این جهان گم نام اند. نام دارترین سرباز فداکار 
در اسلام، امیرالمؤمنین است و او گم نام ترین سرباز است. با کدام تفکر 
عرفانی، فلســفی، سیاســی و کدام قلم و زبان و بیان، بشر این سرباز 
گم نام را معرفی کند و بشناســد و بشناساند؟ و مطلب با حفظ مراتب 
همین است. ما در جنگ، برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد 
خود نیستیم. ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطره خون، 

برای اعتلای کلمة الله ایستاده ایم.

سرباز گمنام
با امام شهدا
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مريم فرنگ
دبير ديني و قرآن مدارس تهران

چڪیده
ــتگی لفظی و معنوی آيات سورة بقره از ادلة اعجاز قرآن  پيوس
ــت. به گونه ای که در نگاه آغازين، به دليل نزول  کريم ذکر شده اس
تدريجی و تنوع مطالب، متنی گسسته به نظر می رسد. در حالی که با 
تدبر در سبک تنظيم و شيوة ارائة مطالب و ارتباط و انسجام درونی، 

نظمی بديع ميان موضوعات آن قابل مشاهده است.
موضوع بحث سورة بقره، ترسيم مبانی تربيت شخصيت ايمانی 
ــان تنها با نيروی تقوا می تواند از هدايت قرآن  ــت و اين که انس اس
ــتگاری نائل آيد. اشاره به  ــود و بر مرکب هدايت به رس بهره مند ش
مسائل گوناگون، به سبب جلب توجه مردم به علم و قدرت و حکمت 
ــبحان است و هدف سوره، تثبيت توحيد در روح انسان و  خدای س

هدايتگری است.
ــب آيات، وجوه ارتباط، سورة بقره، هدايت،  کليدواژه ها: تناس

تقوای الهی، احکام.

مقدمه
ــت که با آن، عوامل  ــتگی و ارتباط آيات قرآن، علمی اس پيوس
چينش آيات و بخش های آن شناسايی، و بدان وسيله زمينة پيوند 
ــود. اين هم شکلی و هم بستگی ميان آيات و  مطالب فراهم می ش
پيوندگاه لفظی و گاه معنايی آيه ای با آية ديگر است که آن ها را به 
مجموعه ای کامل تبديل می کند. پژوهش حاضر درصدد آن است که 
ضمن بيان ارتباط های لفظی و معنايی سورة مبارکة بقره، در زمينة 
ــای آن گام هايی بردارد تا با  ــة وجوه ارتباط بين آيات و بخش ه ارائ

بررسی آن نشان دهد که ميان آن ها ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

(١٦٨ تشریع قوانین اسلامی بر مبنای تقوا (٢٠٧ ـ
۲۱) مردم را به راه تقوا و پيمودن راهی فرا می  قسم اول (۱۶۷ ـ
ــا را از کفر و نفاق باز می دارد تا در زمرة متقين قرار  ــد که آن ه خوان

گنگنگنگ ممممريريريممم فرفرفر
دبدبدبيير ديني و قرآآآن مدارس تهرهرهرانانان

س سوورة بقرره ازز دادللة ا اعجعجازاز قرآرآنن  معنونویی آياتات
گونه اای کهکه در نگنگااه آآغغازين، به دلدليل نزولل 
نی گسسته به نظر می رسد. در حالی که با 
يوة ارائة مطالب و ارتباط و انسجام درونی، 

ت آن قابل مشاهده است.
ره، ترسيم مبانی تربيت شخصيت ايمانی 
نها با نيروی تقوا می تواند از هدايت قرآن 

اشا آ نائل گا ا

گيرند. قسم دوم که با آية ۱۶۸ شروع می شود، راهنمايی بر تقوا را 
کامل کرده و با تشريع قوانين اسلامی، آن چه را در تقوا دخيل است 
و سبب رسيدن به آن می شود، به  تفصيل بيان می کند [حوی، ج۱: 

۳۵۶ ـ۳۵۷].

الف) مرزهای تقوای فردی (۱۷۷ ـ ۱۶۸)
۱. تقوا در خوردنی ها و نوشیدنی ها (۱۷۳ ـ ۱۶۸)

وجوه ارتباط
ــرک و  ــديدی از ش ۱۶۶) نکوهش ش ــته (۱۶۵ ـ • در آيات گذش
ــتی شده بود. يکی از انواع شرک اين است که انسان غير  بت پرس
خدا را قانون گذار بداند و نظام تشريع و حلال و حرام را در اختيار 
او قرار دهد. آية ۱۶۸ اين عمل را يک کار شيطانی معرفی و بيان 
ــيطان  ــمردن خوراکی های حرام و پيروی از ش می کند، حلال ش
ــت [حوی،  ــرک اس و دنباله روی نياکان در راه باطل، از مظاهر ش

ج۱: ۳۸۲].
ــيطان و آشکار بودن  • اين آيه تعليلی برای پيروی نکردن از ش

دشمنی وی با انسان است [بقاعی، ج۱: ۳۰۶].
ــت. چون فرقی ميان پيروی از  • آية۱۷۰ عطف بر آية ۱۶۸ اس
ــه های شيطان و پيروی و تقليد کورکورانه از دين و آيين  وسوس

نياکان وجود ندارد [فخر رازی، ج۵: ۱۸۹].
ــخن از حال کافرانی بود که وقتی برای  ــين، س • در آيات پيش
ــر و تأمل از  ــوند، بدون تدب ــروی از احکام خدا دعوت می ش پي
ــة ۱۷۱ خداوند به  ــود تقليد می کنند. در آي ــاکان و پدران خ ني
ــون چهارپايان معرفی  ــبب آن پيروی جاهلانه، آنان را هم چ س

کرده است تا احوالشان نمايان تر شود [پيشين].
ــته ازنوع انتقال است. يعنی  ــبت آية ۱۷۲ با آيات گذش • مناس
ــر خود حرام کردند،  ــرکان که طيبات را ب خداوند از توبيخ مش
ــلمانان از چنين کاری منتقل می شود [ابن عاشور،  به تحذير مس

معلمان پژوهشگر
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ج۲: ۱۱۳].
• خداوند در آية قبل ما را به خوردن حلال امر کرد. در آية ۱۷۳ 
ــرد و با بيانی حصرآميز، محرمات را بيان  انواع حرام را تفصيل ک
ــرد تا غير آن ها بر اصل اباحه باقی بماند. زيرا محرمات اندک و  ک

چيزهای حلال و طيب بسيارند [جوادی آملی، ج۸: ۶۱۶].

۴ـ۱۷) ۲. تقوا در عدم کتمان حق و در نیکوکاری (۱۷۷ 
۴ـ۱۷) ۲ـ. تقوا در عدم کتمان حق (۱۷۶   ۱

وجوه ارتباط
• آية ۱۷۴ ملحق به آية ۱۵۹ و بازگشت به احتجاج با اهل کتاب 
ــت و به خاطر بيان محرمات الهی در آية قبل، مسلمانان را از  اس
ــل محرمات الهی و تحريم  ــه يهود کردند، يعنی از تحلي کاری ک

حلال الهی باز می دارد [ابن عاشور، ج۲: ۱۲۱].
• در آية ۱۷۴ کيفر کتمان کنندگان ذکر شد. حال در آية ۱۷۵، 
ــت الهی، وضعيت اين گروه را  ــرای تأکيد بر دوری آنان از رحم ب

مشخص تر می سازد [بقاعی، ج۱: ۳۲۱].
ــب تهديد کتمان کنندگان  ــبب و علتی را که موج • آية ۱۷۶ س
ــود، بيان می کند. يعنی جملة «بان االله نزل الکتاب بالحق»  می ش

جاری مجرای علت است [پيشين].

۲. تقوا و نیڪوڪاری (آیه ۱۷۷) ۲ ـ
ــطه العقد آيات قبل و بعد است. از سويي پايان  آية «برّ» واس
بخش گفت وگو با يهود است و از سوی ديگر مقدمه ای برای بيان 
مجموعه اموری که جزئی از تقوا يا سبب تحقق و حفظ آن است. 
خداوند بعد از بيان کفر اهل کتاب و کتمان کاری آنان، در اين آيه 
می فرمايد، احکام فرعی هم چون رو کردن به کعبه، مقصود اصلی 
نيست، بلکه مقصود اصلی، اصول اعتقادی مانند ايمان به خداست 

که همة طاعات به دنبال آن می آيد [حوی، ج۱: ۳۸۷].

ب)مرزهای تقوای اجتماعی (٢٠٧ ـ ١٧٨)
۱. قصاص و وصیت (۱۸۲ ـ ۱۷۸)

وجوه ارتباط
ــدق در ايمان و وفای به عهد پايان  ــته با مدح صبر و ص • آية گذش
يافت. پس از آن، آية قصاص (۱۷۸) را مطرح کرد. چون صبر بر حکم 
قصاص که يا در مورد جان يا اعضا و جوارح خودمان يا عزيزان است، 

بسيار مشکل و از مهم ترين انواع صبر است [بقاعی، ج۱: ۳۳۰].
• تشريع حکم عفو بعد از آمدن حکم قصاص در آية گذشته، شايد 
ــران، به مصلحت جامعه  ــه عفو از گناه ديگ ــود ک اين طور تصور ش
ــريع  ــت. آية ۱۷۹ علاوه بر بيان حکمت تش ــر از انتقام اس نزديک ت

قصاص، اين توهم را رد می کند [طباطبايی، ج۱: ۴۳۳].
۱۸۰) و ارث بعد از حکم قصاص آمده است،  • حکم وصيت (۱۸۲ ـ
ــت و وصيت هم موجب  ــرا در قصاص حيات و زندگی نهفته اس زي

حيات و زندگی می شود [شهرستانی، ج۲: ۷۴۵].

۲. روزه(۱۸۷ ـ۱۸۳)
وجوه ارتباط

ــياق با هم نازل شده اند و هدفی  ۱۸۳» به دلالت س • آيات «۱۸۵ ـ
ــت. روزه به عنوان  ــد دارند و آن وجوب روزه در ماه رمضان اس واح
ــت که به دنبال احکام پيشين (قصاص ـ  حکمی از احکام الهی اس
ــتگی نيازی ندارد [رشيد  ــت و به تناسب و پيوس وصيت) آمده اس

رضا، ج۲: ۱۴۳].
• خداوند برای تأکيد بر اوامر پيشين در آية قبل، يعنی امر به روزه 
ــکر خداوند، آية ۱۸۶ را آورد تا دلالت کند  و اکمال آن و تکبير و ش
به اين که او به احوال مؤمنان آگاه است، سخنان آنان را می شنود و 
دعای آن ها را اجابت می کند و به اعمالشان پاداش می دهد [بيضاوی، 

ج۱: ۱۲۵].
• آية ۱۸۷ در معنا به آية ۱۸۵ متصل است و بيانگر بقية احکام روزه 

۱۸۳» به دلالت سیاق با هم نازل  آیات «۱۸۵ ـ
شده اند و هدفی واحد دارند و آن وجوب روزه 
در ماه رمضان است. روزه به عنوان حکمی از 

احکام الهی است که به دنبال احکام پیشین 
(قصاص ـ وصیت) آمده است و به تناسب و 

پیوستگی نیازی ندارد
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ــت و به ذکر برخی کارها در شب های روزه منتقل می شود که  اس
ــد با عبادت روزه منافات دارد، آية مورد بحث، به سبب  تصور می ش
اين انتقال، از جمله های سابق منفصل و جداست [ابن عاشور، ج۲: 

.[۱۷۸

۳. پرهیز از تصرف مال مردم به ناحق (آیه ۱۸۸)
ــت. اين دو حکم به  ــة ۱۸۸ بعد از آيات روزه قرار گرفته اس آي
نوعی دارای پيوستگی هستند. در آن جا نهی از خوردن و آشاميدن 
ــی می کند. در اين جا نهی از خوردن  به خاطر انجام يک عبادت اله

اموال مردم به ناحق [سيد قطب، ج۱: ۱۷۶].

۴. هلال ماه و اوقات عبادت (آیه ۱۸۹)
ــت. راز  آية مورد بحث کامل کنندة احکام روزة ماه رمضان اس
ذکر سؤال از هلال ماه در اين است که روزه و افطار مقرون به ديدن 

ماه است [اندلسی، ج۲۹: ۲۳۴]. 

(۱۹۰ ۵. جنگ (۱۹۵ ـ
وجوه ارتباط 

ــد (و اتقوا االله لعلکم تفلحون). آية  • در پايان آية قبل به تقوا امر ش
ــوارترين قِسم تقوا را جهاد در راه خدا معرفی و به آن امر  ۱۹۰ دش

می کند [زحيلی، ج۲: ۱۷۷].
ــان می کند و  ــل را برای حکم جهاد بي ــدت عم ــة۱۹۱ اوج ش • آي
می گويد، مشرکان را هر کجا يافتيد بکشيد. آية ۱۹۲ نيز قيدی است 
که به جملة «و لا تقاتلوهم...» در آية ۱۹۱ باز می گردد [طباطبايی، 

ج۱: ۶۱].
• آية ۱۹۳ عطف بر «و قاتلوا فی سبيل االله» در آية ۱۹۰ است و هدف 
ــرکان را بيان کرده که همان برچيده شدن  از جنگ با کافران و مش

کامل فتنه است [آلوسی، ج۱: ۴۷۲].
• حکم جهاد با کافران در آيات قبل به مسلمانان داده شد. آية ۱۹۴ 
ــريع قصاص در جنگ و مقابله به مثل باکافران را بيان می کند  تش

.[۶۱ [طباطبايی: ۶۰ ـ
• خداوند در آيات گذشته، جهاد جاني را بيان كرد و در آية ۹۵ به 
مسئلة جهاد مالي پرداخته است و انفاق مال را براي تجهيز سپاه و 

اداره ي جنگ واجب مي كند [طباطبايي، ج ۲: ۶۴].

۶. حج (۲۰۳ ـ ۱۹۶)
خداوند در مجموعه آيات «۱۹۶ ـ۲۰۳»، حج تمتع را تشريع 
و خطوط کلی احکام حج و عمره را بيان می کند. همان گونه که در 

۱۹۵) حکم جهاد با مشرکان بيان شد  مجموعه آيات پيشين (۱۹۰ ـ
ــت، مناسک حج نيز نوعی  که برای انجام آن به انفاق و مال نياز اس

جهاد در راه خداست [حوی، ج۱: ۴۵۵].

۷. انسان های متقے و منافق (۲۰۷ ۴ـ۲۰)
ــوا و از بين  ــه گيری تق ــا که هدف از روزه و حج، توش از آن ج
ــرک و نفاق و رسيدن به صلح و سلم است و اين ها آرزوی  بردن ش
انسان است، به جاست که همراه احکام تقوا در روزه و حج، الگويی از 
تقواپيشگان حقيقی و منافقان ارائه شود تا مسلمانان تقوای منافقانه 
را از تقوای خالصانه باز شناسند. در بخش پايانی آيات حج، خداوند 
ــيرة عملی به دو گروه دنياطلبان و  ــان ها را از نظر منطق و س انس
نيکی خواهان دنيا و آخرت تقسيم کرد. در ادامه، به تقسيم ديگری 
از انسان ها پرداخته و آن ها را از جهت صفات و نتايج اعمالشان نيز 
ــته بندی می کند. در آية مورد  ــه دو گروه منافقان و مخلصان دس ب
ــته ای به بعضی از منافقان کرده است و برخی  ــارة سربس بحث، اش
ــورداری از ظاهری فريب دهند.  ــای منافقان، مانند برخ از ويژگی ه
ــگفت انگيز و فريبنده را می شمارد [جوادی آملی، ج۱۰:  گفتاری ش

.[۲۰۴

رفتارهای اجتماعے و آسیب شناسے آن ها (٢٨٤  ـ٢٠٨)
ــوم، احکامی را که مؤمنان بايد به قلعة مستحکم  ــم س در قس
اتحاد در آيند تا از آسيب های بسياری در امان باشند، ذکر می کند؛ 
ــراب، قمار، يتيم، و احکام  ــه: جهاد، انفاق، ازدواج، طلاق، ش از جمل

اقتصادی و مالی. 
الف) پاسخ به شبهات (۲۵۳ ـ ۲۰۸)

 ـ۲۰۸)  ۱. دعوت به صلح و سلم (۲۲۰
وجوه ارتباط

• هفت آية «۲۰۸ تا ۲۱۴» راه حفظ وحدت ديني در جامعه را بيان 
مي كند و آن ورود در سلم است. تنها وحدت است كه سعادت دنيا و 

از آن جا ڪه هدف از روزه و حج، توشه گیری 
تقوا و از بین بردن شرڪ و نفاق و رسیدن به صلح 
و سلم است و این ها آرزوی انسان است، به جاست 
ڪه همراه احڪام تقوا در روزه و حج، الگویے از 
تقواپیشگان حقیقے و منافقان ارائه شود تا مسلمانان 
تقوای منافقانه را از تقوای خالصانه باز شناسند

ـ۱۹۵) حکم جهاد با مشرکان بيان شد  مجموعه آيات پيشين (۱۹۰
ــت، مناسک حج نيز نوعی  که برای انجام آن به انفاق و مال نياز اس

.[۴۵۵ جهاد در راه خداست [حوی، ج۱:

اززز آآآننن جججججاااا ڪڪڪڪڪه هههههدددددفففف ازززز   رررررووووزززههههه وووو ححححججج،، تتتتتوووووشه گیییرررریییی 
تقوااا ووو ااازززز بببیین بببردننن شششررررڪڪڪ و نننففففاقق وو ررسیدننن به صصصلح 
مووو سسسلللم اااسسستتت وو ایییننن هههاا آرررزززوووییی  ااانننسسسااانن استتت،،، بببه جججاسسستتت 
مڪڪڪه همراه اااحححڪڪام تتتقققوااا در روزه ووو حججج، الگگگویے از 
تتققووااپپییششگگاانن ححقییققےے وو  ممنافققاانن اارراائئه ششوودد تتاا ممسللماانناانن 
تتققووایی ممننااففققااننهه رراا اازز تتققوواای خخااللصصااننهه بباازز ششنااسسند
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آخرت تأمين مي شود، و گر نه با خروج از سلم و تغيير احكام الهي، 
ــراييل و ديگران سر زد، وحدت ديني از بين  همان گونه كه بني اس

مي رود [طباطبايي، ج۲: ۱۰۱].
ــر و جهاد در راه خدا فرمان  ــة ۲۱۴، خداوند مردم را به صب • در آي
داد. در آية ۲۱۵ به انفاق در راه خدا فرمان مي دهد و هر دوي آن ها 
دعوت به اطاعت از فرمان خداوند هستند [طبرسي، مجمع البيان، 

ج۱: ۴۰۰].
ــته در مورد انفاق اموال بود. در آية ۲۱۶ سخن از انفاق  • آية گذش
جان هاست كه همان جهاد در راه خداست. هم چنين انفاق، بذل مال 

است و جهاد بذل جان [مكارم شيرازي، ج۲: ۱۰۶].
• آية قبل جهاد را به طور مطلق بر مؤمنان واجب كرد. آية ۲۱۷ در 
ادامة بحث جهاد، نخست حرمت ماه هاي حرام و سپس علت تشريع 

جهاد با مشركان را بيان مي كند [جوادي آملي، ج۱۰: ۵۷۱].
ــلام  ــياق «۲۱۸ ـ ۲۰۸»، دعوت به اس • آية ۲۱۸ آخرين آيه در س
است و به تصحيح افكار مؤمنيني مي پردازد كه براي پيروزي، فقط به 
رحمت خداوند اميد دارند؛ بدون اين كه در راه خدا هجرت و جهاد 

كنند [حوي، ج۱: ۵۰۶].
ــش هاي جامعة اسلامي پاسخ  • آيات ۲۱۹ و ۲۲۰ به بعضي از پرس
مي دهد و هر كدام به نحوي با مسائل مالي ارتباط دارند [جوادي آملي، 

ج۱۱: ۵۶].

(۲۲۱ ۲. دعوت به تقوای اجتماعے (۲۲۵ ـ
وجوه ارتباط

 • حرمت ازدواج با مشركان و فضيلت ازدواج با زنان مؤمنه و مردان 
مؤمن از احكامي است كه خداوند در آية ۲۲۱ براي مسلمانان بيان 
ــته، احكام قصاص، روزه،  ــت؛ همان طور كه در آيات گذش كرده اس
ــتراك آن ها تنها حكم الهي است  حج، جهاد و... آمده بود و وجه اش

[جوادي آملي، ج۱۱: ۱۳۲].
ــؤال مطرح شد: سه سؤال اول، بدون حرف  ــش س • تا به اين جا ش

عطف ذكر شدند، چون آن سؤال ها در زمان هاي گوناگون واقع شدند 
(۲۱۵و ۲۱۷و ۲۱۹). اما سه سؤال اخير (۲۱۹و ۲۲۰و ۲۲۲) كه در 
ــيده شدند، با حرف عطف بيان گرديدند [حوي،ج۱:  يك زمان پرس

 .[۵۲۱
• در ادامة بيان احكام ازدواج، آية ۲۲۳، عبارت «فاتوهن من حيث 

امركم االله» در آية قبل را توضيح مي دهد[حوي، ج۱: ۵۱۸].
• در آيات قبل، خداوند تكاليف فعلية انسان را بيان فرمود؛ از جمله: 
حج، جهاد، انفاق و يتيمان. در آيات ۲۲۴ و ۲۲۵ به تكاليف قولي، از 

جمله سوگند اشاره مي شود [شهرستاني،ج۲: ۸۸۰].

۳. احڪام و حقوق خانواده (۲۴۲ ـ ۲۲۶)
وجوه ارتباط

• در آيات گذشته، سخن از سوگندهاي فراوان، لغو و بي اثر بود. به 
دنبال آن، «ايلاء» را در آيات ۲۲۶ و ۲۲۷ بيان مي كند كه به معني 

سوگند خوردن بر ترك عمل زناشويي است.
ــد و چون گاه ايلاء به طلاق  • در آية ۲۲۷ ايلاء و حكم آن بيان ش
ــات (۲۴۲ ـ ۲۲۸)، احكام طلاق و  ــد، در اين مجموعه آي مي انجام

برخي مسائل آن بيان مي شود [حوي، ج ۱: ۵۳].

(۲۴۳  ۴. نهادينه ڪردن جهاد (۲۵۳ ـ
ــدا دو موضوع انفاق و  ۲۴۳) ابت ــن بخش از آيات (۲۵۳ ـ در اي
ــود كه بدون آن ها برپايي حكومت  ــي مي ش پيكار در راه خدا بررس
اسلامي ممكن نيست. سپس براي تأكيد بر امر جهاد، دو داستان از 
ــراييل ذكر مي شود. در يك داستان، هزاران نفر از ترس  قوم بني اس
بيماري، از برابر دشمن مي گريزند و به مرگي ذلت بار دچار مي شوند و 
در داستان ديگر، گروهي اندك از ياران با ايمان طالوت در برابر انبوه 
لشكريان جالوت قيام مي كنند و بر دشمن پيروز مي شوند. گروه اول 
با وجود جمعيت زياد، به دليل جان دوستي مقهور دشمنان شدند و 
گروه دوم با اين كه جمعيت كمي بودند، صبر و تقوا را پيشه ساختند، 
ــتند بر  تا آخرين مرحله مطيع فرماندهي خود باقي ماندند و توانس

«جالوت» و لشكريان جبار او پيروز شوند.

۴ـ۲۵)  ب) نظام اقتصادی اسلام (۲۸۴ 
 ـ۲۵۴) ۱. صدقه (۲۷۴ 

وجوه ارتباط
• در آيات «۲۴۳ تا ۲۵۳» به وسيلة نقل داستان امت هاي پيشين، 
حقانيت رسالت پيامبر ثابت مي گردد، و به دنبال آن، در آية ۲۵۴، به 
فرمان برداري از دستورات الهي تشويق مي شود [زحيلي، ج۳: ۱۱].

هفت آيه «۲۰۸ تا ۲۱۴» راه حفظ وحدت دينے 
در جامعه را بيان مےڪند و آن ورود در سلم 

است. تنها وحدت است ڪه سعادت دنيا و آخرت 
تأمين مے شود، و گر نه با خروج از سلم و تغيير 

احڪام الهے، همان گونه ڪه بنے اسراييل و 
ديگران سر زد، وحدت دينے از بين مے رود

آخرت تأمين مي شود، و گر نه با خروج از سلم و تغيير احكام الهي،
ــراييل و ديگران سر زد، وحدت ديني از بين همان گونه كه بني اس

.[۱۰۱ مي رود [طباطبايي، ج۲:
آ

۴تتتتا۲۱۱۱۱۱۴۴۴۴»»»»» ررراههه حفففففظظظظظ وحدتتت ددددينےےے ۸۸۸۸۸۸۸هههفففففتتتتت آآآآآيييييههههه ««««۲۲۲۰۰۰۰۸۸۸۸۸
ددددر جاااامممععه را ببببيييياااانننن مممےڪڪڪننندد وو آآآآننن وروددد در سسسسلللمممم

اااسسستتت. تتتنها وووحححدتتت اسسستتت ڪڪڪههه سسعععااادتت دددنننيييااا و آخخخرررتتت
م و تغييرتتتأأأممميييننن مممےےے شششوددد، و گگگر نننههه بااا خخخرروووججج اززز سلللم و تغيير ر  ب ا  ، و  و   

ااححڪڪاام االلههےے،، همانن گگووننهه  ڪڪهه ببننےے ااسسرااييييلل وو 
ددييگگرراانن سسرر ززدد،، ووححددتت دييننےے اازز ببينن ممے رود
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ــين، داستان امت هاي گذشته و اختلاف آنان را با  • در آيات پيش
پيامبرانشان در مسئلة توحيد بيان كرد. اينك در آية ۲۵۵ به ذكر 

اصل توحيد مي پردازد [كاشاني،ج۲: ۷۹].
• با توصيفي كه در آيه الكرسي از خداوند متعال شد و دين توحيد 
ــرد، در آية ۲۵۶ مي فرمايد، دين  ــق را با معرفي خود بيان ك و ح
ــت  ــد و مردم آزادند و اكراه و الزامي در دين نيس ــكار ش حق آش

[زحيلي، ج۳: ۲۱].
  • پس از آن كه خداوند دو دستة مؤمنين و كافرين را در آية قبل 
ــت هر كدام را ذكر مي كند  بيان كرد، در آية ۲۵۷ ولي و سرپرس

[طبرسي، مجمع البيان، ج۲و۱: ۴۷۱].
ــاي توحيد و  ــر معن ــس از آن بيانگ ــات «۲۲۰ ـ ۲۵۸» و پ   • آي
 «۲۵۵ يگانگي خداوند است. به همين جهت، با آيات قبل «۲۵۸ ـ
ــد  ــده باش ــد دارد و احتمال دارد با آن ها نازل ش ــاط و پيون ارتب

[طباطبايي، ج۲: ۴۸۳].
ــت.  ۲۶۱) انفاق اس ــرآغاز آيات چهارده گانة (۲۷۴ ـ • آية ۲۶۱ س
سياق و وحدت موضوعي اين آيات، مؤمنين را به انفاق در را خدا 
ــويق مي كند و در ضمن بيان مي كند كه همة اين آيات با هم  تش

نازل شده اند [طباطبايي، ج۲: ۳۸۲].

۲. تحريم ربا (۲۸۱ ـ ۲۷۵)
۲۷۵» دربارة ربا، بدون  ــد از آيات انفاق، هفت آية «۲۸۱ ـ بع
هيچ گونه فاصله، حتي حرف ندا و مانند آن، آمده است كه بيانگر 
ــتگي آن دو است. ارتباط آيات انفاق با آيات ربا از  ارتباط و پيوس
نوع تضاد است، زيرا خداوند با لطف و رحمت، مؤمنان را به انفاق 
ــويق مي كند و با تعابير و تهديدهاي شديد از ربا خواري منع  تش

مي كند [حوي، ج۱: ۶۳۰].

۳. همڪاری و همياری در اسلام (۲۸۴ ـ۲۸۲)
به دنبال بحث انفاق و پاداش آن و تحريم ربا و خطرات آن، در اين 
آيات براي امنيت و حفظ سرمايه در معاملات نقدي و غير نقدي، 
ــاي مالي، دري به روي  ــن مربوط به ثبت قرارداده با وضع قواني

انسان گشوده مي گردد.

ج) خاتمه و جمع بندی (۲۸۶ ـ ۲۸۵) 
ــوره، خلاصة مطالب و  ــولاً در پايان هر س ــرآن كريم معم ق
ــده در طي آياتش را بيان مي كند. از اين رو،  موضوعات مطرح ش
ــوره در  ــورة بقره، چكيده و جمع بندي معارف س دو آية پاياني س
ــاد و قبول علمي و عملي همة  ــه اصل ايمان به خدا و باور مع س

كتاب هاي آسماني و رسولان الهي است.

نتيجه
ــي دربارة تقوا ارائه  ــات «۱۶۸ ـ۲۰۷» دلايل و توضيحات كامل آي
ــاي آن را ذكر مي كند؛ ضمن  ــروط و پايه ه ــد و اركان و ش مي ده

آن كه موضع انسان ها را در برابرش روشن مي سازد.
ــلام و بيان  ــن دعوت به قبول اس ــات «۲۰۸ ـ۲۸۴» ضم آي
ــات مالي ارائه  ــي دربارة موضوع ــتورات آن، توضيحاتي اساس دس
ــلام هم چون قانون  ــي در نظام اقتصاد اس ــد و نكات اصل مي دهن
ــات، نظام غير ربايي، نظام مبتني بر همكاري و همياري را با  صدق

توجه به مالكيت مطلق الهي بيان مي كنند.
ــده و خلاصة موضوعات  ــوره (۲۸۵ ـ ۲۸۶) چكي ــة س خاتم

پيشين است كه همة آن ها به ايمان، اطاعت و توبه باز مي گردند.

منابع
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احياء التراث العربي. بيروت.
۱۶. كاشاني، ملا فتح االله(۱۳۳۶ش) تفسير منهج الصادقين في الزام 

المخالفين. كتاب فروشي محمد حسن علمي. تهران.
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در اين باره، به طور قطع نمی توان اظهارنظر كرد؛ اما به طور احتمال می توان گفت كه در سياره های ديگر، 
موجودات زنده ای وجود دارند. قرآن كريم می فرمايد: 

«و من ءايته خلق السموات و الأرض و ما بث فيهما من دآبه و هو على جمعهم إذا يشآء قدير» [شوری/ 
۲۹]: از نشانه های قدرت او، آفرينش آسمان ها و زمين و پراكندن جنبندگان در آن دو است و هر وقت اراده 

كند، قادر به گردآوردن آن هاست.
بعضی از قرآن پژوهان از عبارت «آفرينش آســمان ها و زمين و پراكندن جنبندگان در آن دو»، برداشــت 
كرده اند كه ممكن است در كرات آسمانى، موجودات زنده ای وجود داشته باشند [القرآن والعلم الحديث، ص 

۲۱۹؛ فی ظلال القرآن، ج ۷: ۲۸۹؛ الميزان، ج ۱۸: ۵۸].
آيه ديگری نيز می فرمايد: «و ربك أعلم بمن فی السموات و الأرض» پروردگار تو از حال همه كسانی كه 

در آسمان ها و زمين اند، آگاه تر است [القرآن و العلم الحديث، ص ۲۱۶].
طبــق بعضی از روايات نيز در كرات آســمانی، موجوداتِ زنده وجود دارنــد. در روايتی از امام باقر(ع) 
می خوانيم: «إن من وراء قمركم هذا أربعين قمرا ما بين قمر إلی قمر مسيرئ أربعين يوما فيها خلق كثير ما 
يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه [بحارالانوار، ج ۲۷: ۴۵]: از پسِ اين ماه شــما، چهل ماه ديگر وجود 
دارد كه بين هر ماه تا ماه ديگر مسافرت چهل روز فاصله است. در آن ها آفريدگانِ فراوانی وجود دارند كه 

نمی دانند آيا خداوند، آدم را [در زمين] آفريده يا نيافريده است.
شايان ذكر است كه منظور از موجودات زنده، جز فرشتگان است؛ چرا كه فرشته ها در همه عالم موجود 

و پراكنده اند.
منبع: پاسخ به سوالات قرآنى دفتر تبليغات حوزه علميه قم، مركز فرهنگ و معارف قرآن

موجودات زنده
آرى يا خير

آيـا از نظر قـرآن، در سياره هاى ديگر جهان، 
موجودات زنده اى وجود دارند؟

اخبار علمی
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عالمان حديث، فقها، فلاسفه و علماي لغت، در مورد معني دقيق 
هرمنوتيك يا تأويل اختلاف نظر وجود دارد.

ــزه اي براي  ــات قرآن كريم، انگي ــرد واژة تأويل در آي كارب
ــت. اين واژه در قرآن  ــترده درباره تأويل شده اس بحث هاي گس
ــورة مباركة  ــت. از جمله در آية هفت س هفده بار به كار رفته اس
ــده است و يا در  آل عمران كه تأويل به معناي «قول» گرفته ش
ــه «تأويل افعال حضرت  ــورة مباركة كهف ك آيات ۷۸ و ۸۲ س
خضر(ع) است كه موسي(ع) تحمل آن را نداشت.» و يا در آيات 
مختلف در سورة يوسف كه از تأويل به «تعبير خواب» تفسير و 
معنا شده است. به هرحال، اين نكته مورد اهميت است كه معني 
ــت يا به صورت معني ثانوي يا  تأويل، عدول از معناي ظاهر اس
تفسير و يا حتي رمز و باطن آيات كه هر كدام از اين معاني در 

موقعيتي خاص به كار رفته است و مي رود.
ــيرش  براي مثال، وقتي محمد بن جرير طبري در تفس

مرتب مي نويسد: «القول في تأويل قوله كذا و كذا» يا «اختلف 
اهل التأويل في هذه الآيه»، مرادش از تأويل تفسير 

ــت. اما در حقيقت، معني تأويل با تفسير  اس
فرق دارد. زيرا آگاهي از تفسير همة آيات 

قرآن ممكن است، در حالي كه تأويل 
بعضي آيات قرآن را كسي نمي داند 

[روش هاي تأويل در قرآن: ۳۸].
ــورد قابل  ــه در م ابن تيمي
ــير همة آيات  فهم بودن تفس

قرآن مي گويد:
از قرآن،  ــه اي  آي ــچ  «هي
ــت كه  ــر معنا مبهم نيس از نظ

غيرقابل فهم باشد. خداوند قرآن 
را فرو فرستاده تا دانسته شود و به 

فهم درآيد و در آن تدبر شود. گرچه 

محمدجواد پيشوايي
كارشناس امور قرآنی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

مقدمه
ــيلة  ــراً براي اولين بار به وس ــوان «هرمنوتيك» ظاه عن
جي. سي. دانهاوسر در كتاب «هرمنوتيك مقدس» در سال 
ــلامي و  ــت. هرمنوتيك در ادبيات اس ــه كار رفته اس ۱۶۵۴م. ب
ايراني به «تأويل» معني شده است و در اين صورت، اين كلمه، 
ــلام دارد. واژة تأويل علاوه بر  حداقل قدمتي به اندازة ظهور اس
معناي لغوي در هر يك از حوزه هاي معرفت ديني، اصطلاحي 
ــبب  خاص دارد. خلط بين معناي لغوي و اصطلاحي تأويل، س
اشتباه و انحراف در تفسير متون ديني شده است و مي شود. هر 
ــلامي با تمسك به اين كلمه و  كدام از فرقه ها و مكتب هاي اس
ــتدلال  با محور قرار دادن تفكرات خويش، به آياتي از قرآن اس
كرده اند. جبر، تفويض، اباحه گري و حتي نفي احكام شريعت و 
عبادات و نفي رستاخيز و... از جمله اموري هستند كه با تأويل 

قرآن نتيجه گرفته شده اند.
اين نوشتار گامي است در شناخت بيشتر اين علم در سه 
ــامل حوزه متون اسلامي، حوزة مكاتب  حوزة معرفت ديني ش

باطني و حوزة فقه و اصول.

كليدواژه ها: تأويل، تنزيل، هرمنوتيك، تفسير، ظاهر، باطن

معنے هرمنوتيڪ
هرمنوتيك يا تأويل، حداقل چهار معناي رايج دارد:

۱.  مرجع، مآل و عاقبت: مفسران و عالمان علم حديث بيشتر 
به اين معنا توجه دارند.

ــران به آن تعبير  ــير و تبيين: متأخران و برخي از مفس ۲. تفس
مي كنند.

۳. رمز و باطن: باطنيه و غلات بيشتر اين معنا را در نظر دارند.
۴. معناي خلاف ظاهر: بيشتر توسط اصوليين به كار مي رود.

بين علماي اسلامي اعم از متكلمين، اصوليين، مفسرين، 

قـــرآن ڪــريمهـرمنوتيڪ در 
بررسی تأویل در حوزه های متون اسلامی، 

مکاتب باطنی ، فقه و اصول

مفاهیم جدید
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تأويل آن را ندانند» [الاكليل في المتشابه و التأويل: ۲۱].
ــد مي فرمايد: «تلك آيات الكتـاب المبين، انا  خداون
ــف، ۲ و ۳]. پس  انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» [يوس
خداوند مردم را به تدبر و تفكر در آيات الهي تشويق كرده است 

و صد البته چيزي از قرآن از اين حكم مستثنا نيست.
ــا اين كه همة آيات قرآن و همة معاني ظاهري و باطني  ام
آن قابل فهم است يا خير، جاي تأمل دارد. خداوند مي فرمايد: 
«قل انما علمها عند ربي» [اعراف، ۱۸۷]. اين نشان مي دهد 
كه انسان از درك همة معاني مختلف و نه ظاهري قرآن عاجز 
است و اين همان است كه به آن تأويل مي گويند. پس حقيقت 
ــت و  ــي بعضي آيات (مثل آيات مربوط به قيامت، بهش خارج

دوزخ) را از نظر صفت و كيفيت كسي جز خدا نمي داند.

تأويل از ديدگاه علامه طباطبايے
ــوع تأويل، صاحب نظريه  علامه طباطبايي كه در موض
ــه در عرف قرآن، تأويل  ــت، اعتقاد دارد ك و مكتب اس
عبارت است از حقيقتي كه حكم، خبر و هر امر 
ظاهر ديگري بر آن اعتماد دارد [الميزان، ج 
۸: ۱۳۵] و آن حقيقت، امري عيني است 
ــريع حكمي از احكام، يا  كه سبب تش
ــارف و يا باعث  ــان معرفتي از مع بي
ــود  وقوع حادثه اي از حوادث مي ش
[همان، ج ۳: ۵۲]. ايشان معتقدند، 
ــوال، افعال،  ــم از اق ــر چيزي اع ه
احكام و روياها، به حقيقت يا حقايق 
عيني مستند است كه آن حقيقت يا 
حقايق، منشأ قول، فعل، حكم و رويا و 
هر چيز ديگري است. ايشان در ذيل آية 

۸۲ سورة كهف مي فرمايند:

ــت كه شيء آن را دربردارد و بر آن  «تأويل آن حقيقتي اس
ــل رويا كه همان  ــاز مي گردد. مانند تأوي ــت و بدان ب مبتني اس
تعبيرش است و تأويل حكم كه همان ملاك حكم است و تأويل 
فعل كه همان مصلحت و غايت حقيقي است كه فعل به خاطر آن 
تحقق يافته است. و تأويل يك واقعه، همان علت واقعي آن است 

كه سبب وقوع واقعه شده است» [همان، ج ۱۳: ۳۴۹].
ــان هم چنين در مورد تأويل احكام ذيل آية ۵۹ سورة   ايش
نساء مي گويند: «تأويل حكم يا احكام، عبارت است از آن مصلحت 
واقعي كه حكم از آن ناشي مي شود و سپس آن مصلحت بر عمل 
ــان، ج ۴: ۴۰۲]. براي مثال  ــه آن حكم مترتب مي گردد» [هم ب
مي توان گفت: يكي از مصالحي كه باعث شده نماز تشريع شود، 
ــتن مردم از فحشا و منكر است. حال اگر مردم  لزوم دوري جس
به طور واقعي به اين حكم عمل كنند، دوري جستن از زشتي ها 
بر عمل آن ها مترتب خواهد شد. علامه مي گويد: «رابطة فعل و 
شيء با تأويلش مانند رابطة ضرب با تأديب و رگ زدن با معالجه 
ــت، نه نظير رابطة الفاظ و مفاهيم با مصاديق. مانند عبارت:  اس
ــت» [همان،  ــاء زيدٌ» كه مصداق آن آمدن زيد در خارج اس «ج

ج ۳: ۲۶].
ــدگاه علامه طباطبايي، جميع آيات قرآن داراي تأويل  از دي
ــان تأويل قرآن را حقيقتي واقعي  ــت [همان، ج ۳: ۵۴]. ايش اس
ــتند تمام بيانات قرآني، اعم از حكم، موعظه يا  مي دانند كه مس

حكمت و نيز محكم و متشابه است [همان، ج ۱۰: ۶۶].
ــت از «حقايق  ــان، تأويل قرآن عبارت اس ــس به نظر ايش پ
ــرايع و ساير بياناتش بدان  خارجي» كه آيات قرآن در معارف، ش

مستند است [همان، ج ۳: ۵۳] و در جاي ديگر مي فرمايند:
ــت، بلكه بالاتر از آن  ــل قرآن، مدلول الفاظ قرآن نيس «تأوي
ــت يازد. اگر خداوند آن  ــبكة الفاظ بتواند بدان دس ــت كه ش اس
حقيقت را به صورت مجموعه اي از الفاظ نازل كرد، به جهت آن 
ــت كه آن را تا حدودي به اذهان نزديك سازد، چنان كه خود  اس

از ديدگاه علامه طباطبايي، جميع آيات قرآن 
داراي تأويل است. ايشان تأويل قرآن را حقيقتي 

واقعي مي دانند كه مستند تمام بيانات 
قرآني، اعم از حكم، موعظه يا حكمت و 

نيز محكم و متشابه است
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قرآن مي فرمايد: «حم * والكتاب المبين * انا جعلناه قرآناً 
عربيـاً لعلكم تعقلون * و انه فـي ام الكتاب لدينا لعليٌ 
ــوگند به كتاب  حكيـمٌ» [زخرف، آيات ۴ـ۱]. «حاء، ميم * س
روشنگر * ما آن را قرآن عربي قرار داديم، باشد كه بينديشند * 
و همانا كه آن در كتاب اصلي، در نزد ما سخت والا و پرحكمت 

است.»
ــرآن از نوع دال  ــة حقيقت يا حقايق قرآني با الفاظ ق رابط
ــت، بلكه رابطة مَثَل و مُمَثَّل است. يعني خداوند  و مدلول نيس
حقيقت قرآن را جهت نزديك كردن به اذهان، لباس الفاظ پوشيده 
ــت، مانند بيان كردن مقاصد عالي به وسيلة ضرب المثل، كه  اس
ــازند»  آن مقاصد عالي را با ضرب المثل به ذهن ها نزديك مي س

[همان، ج ۳: ۴۹].

معنے ديگری از هرمنوتيڪ
ــك يا تأويل، معناي  ــد كه يكي از معاني هرمنوتي گفته ش
خلاف ظاهر است. ديدگاه ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه 
معتقد است، معناي باطني لفظ مي تواند در طول معناي ظاهري 
ــرار گيرد. بدين معني كه هرمنوتيك مي تواند با معناي ظاهر  ق
ــد. براي روشن شدن اين معنا از هرمنوتيك مثالي  مخالف نباش
ــي بگويد «زيدٌ كثيرالرماد»  ذكر مي كنيم: فرض كنيد اگر كس
ــت كه «زيد خاكستر زياد دارد.»  معناي ظاهري عبارت اين اس
طبق اصطلاح مذكور، اين معنا، تأويل به شمار نمي رود. معناي 
ــت، آن است  ديگر اين جمله كه در طول معناي ظاهري اش اس
ــه «زيد مهمان زيادي دارد» و معناي ديگر عبارت مذكور آن  ك
ــخاوتمندي است.» معاني دوم و سوم،  است كه «زيد انسان س
معاني باطني جمله هستند كه طبق اصطلاح مذكور، هرمنوتيك 

يا تأويل ناميده مي شود.

جايگاه تأويل قرآن
پس دانستيم كه تأويل قرآن كه مستند تمام مضامين قرآن 

است، در جايگاهي است كه خداوند آن را «كتاب حكيم» ناميده 
ــت. عباراتي هم چون «امّ الكتاب»، «لوح محفوظ»، «كتاب  اس
ــون»، در آيات زير جايگاه تأويل قرآن را  حكيم» و «كتاب مكن

نشان مي دهد:
۱. «حم * والكتاب المبيـن * انا جعلناه قراناً عربياً 
لعلكـم تعقلون * و انه في ام الكتاب لدينا لعليٌ حكيمٌ» 
[زخرف، آيات ۴ـ۱]: «امّ الكتاب» ذكر شده در اين آيات شريفه، 
جايگاهي است براي تمام حقايق اين عالم. برخي ديگر از آيات 
قرآن اين موضوع را تأييد مي كنند. از جمله سورة حجر آية ۲۱، 

سورة يس آيات ۸۳ ـ۸۲ و سوره قمر آيات ۴۰ـ ۴۹.
۲. «بل هـو قرآنٌ مجيدٌ * في لـوحٍ محفوظٍ» [بروج، 
ــريفه اشاره به اين  آيات ۲۲ـ۲۱]: «لوح محفوظ» در اين آيه ش
ــواره مجموعه حقايق عالم طبيعت با  ــه قرآن مجيد هم دارد ك
تمام مخلوقاتش و همة حقايق اخروي است كه همه در اين لوح 

محفوظ وجود دارد.
۳. «انه لقرآنٌ كريمٌ * في كتابٍ مكنونٍ» [واقعه، آيات 
۷۷]: «كتاب مكنون» همان كتاب مستندي است كه همة  ۷۸ ـ
حوادث خوب و بد عالم و همة اتفاقات جهان خلقت از ازل تا ابد 

و همة حقايق دنيوي و اخروي، در آن نهفته است.
ــه اول، مجموعة اين عالم  ــوع اين آيات برمي آيد ك از مجم
ــي دارد كه در  ــت با تمام مخلوقاتش يك حقيقت خارج طبيع
ــده  ــرآن كريم از آن به «خزائن»، «ملكوت» و «امر» تعبير ش ق
ــت.  ــت. دوم اين كه هر چيزي در اين عالم داراي ملكوت اس اس
ــت قدرت لايزال  ــوم، ملكوت هر چيزي نزد خداوند و در دس س
اوست و چهارم اين كه تمام مخلوقات، نازلة عالم ملكوت هستند. 
ــت و  ــيط و واحد اس ــره پنجم اين كه ملكوت و امر، بس و بالاخ
كَثَرات عالم خلق از ملكوت و امر كه امري واحد و بسيط است، 
ــمان و زمين و مخلوقات، با همة  سرچشمه مي گيرند. پس آس
ــان، يك ملكوت دارند و اين همان «امّ الكتاب»، «كتاب  كثرتش
ــت كه تمام مخلوقات نازلة آن و  مكنون» و «لوح محفوظ» اس

تمام حوادث به آن مستند است.
«ما اصاب من مصيبئ في الارض و لا في انفسكم الا 
فـي كتابٍ من قبل ان نبرأها ان ذلك علي االله يسـيرٌ» 
[حديد، ۲۲]: «هيچ مصيبتي نه در زمين و نه در نفس هاي شما 
[به شما] نرسد، مگر آن كه پيش از آن كه آن را پديد آوريم، در 

كتابي است. اين كار براي خدا آسان است.»
در سورة قمر آية ۵۰، سورة نساء آية ۷۸، سورة رعد آية ۳۹ 

و آيات ديگر در اين زمينه، نكات سودمندي وجود دارد.
حقيقت خارجي همه چيز در عالم، همان تأويل است و تأويل 
ــت همان توحيد  همه چيز نهايتاً به خدا برمي گردد. و اين درس

رابطه حقيقت يا حقايق قرآني 
با الفاظ قرآن از نوع دال و 
مدلول نيست، بلكه رابطه 
مَثَل و مُمَثَّل است. يعني خداوند 
حقيقت قـــرآن را جهت نزديك  
كردن به اذهان، لباس الفاظ 
پوشيده است
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افعالي است. چرا كه اگر تأويل هر چيزي را همان مرجع، مصير 
و مآلش بدانيم كه از آن نشأت گرفته و عاقبت به آن برمي گردد، 
پس همه چيز از آن خداست و به او برمي گردد. «اناالله و انااليه 

راجعون» [بقره، ۱۵۶].

تأويل در گروه های مختلف اسلامے
ــابه قرآن را  ــه روي از آيات متش ــران، دنبال ــي از مفس بعض
عامل اصلي در پديد آمدن نظريات انحرافي در ميان مسلمانان 

مي دانند. علامه طباطبايي در اين زمينه مي فرمايد:
«اگر كسي بدعت ها و عقايد فاسدي را كه باعث شد بعد از 
ــلامي از حق منحرف شوند، پي گيري  پيامبر(ص)، فرقه هاي اس
كند، درخواهد يافت كه اكثر آن ها انحرافشان به علت دنباله روي 
از متشابه و تأويل قرآن بر غيرمراد و مقصود خداوند بوده است؛ 
چه آن ها كه در فقه دچار اشتباه شدند و چه آن ها كه در معارف 
به دام انحراف گرفتار آمدند. گروهي به تجسيم معتقد شدند و 
ــي به جبر و گروهي به تفويض. جمعي لغزش پيامبران و  گروه
دسته اي نفي صفات از خداوند و گروهي تشبيه و زيادت صفات 

را در خداوند اثبات كردند» [الميزان، ج ۳: ۴۱].
ــابهات هم چنين گروهي گفته اند:  در جهت پيروي از متش
احكام ديني به اين جهت تشريع شده تا راهي باشد براي وصول 
ــيدن به حق. پس اگر راه ديگري يافت شود كه ما را بهتر  و رس
ــت، زيرا هدف، رسيدن به  ــاند، رفتن آن راه لازم اس به حق برس
ــت، به هر طريقي كه ميسر باشد. برخي ديگر چنان از  حق اس
راه اصلي منحرف شده اند كه مي گويند: تكليف، مقدمه اي براي 
رسيدن به كمال است. پس بعد از رسيدن به كمال، بقاي تكليف 

معنا ندارد.
ــلمانان با علماي اديان و مذاهب ديگر  البته آميختگي مس
ــلامي و ترجمة فلسفه و علوم ديگر به  به ويژه بعد از فتوحات اس
زبان عربي، عامل ديگري در پديدآمدن جريان هاي تأويلي است. 
گروه هاي به وجود آمده در مورد تأويل، حداقل به دو گروه عمده 

تقسيم مي شوند:
ــاره  ــا كه معتقدند قرآن به زبان رمز و اش گـروه اول آن ه
ــت و ظواهر آيات قرآن رموزي بيش نيستند.  ــخن گفته اس س
ــه، برخي عرفا و بعضي  ــون باطنيه، غلات، صوفي گروه هايي چ
ــان اين راه را دنبال كرده اند. البته فلاسفه،  فلاسفه در تأويلاتش
ــا و صوفيه، از الفاظ قرآن رمز معناي كلي و باطنيه و غلات  عرف

رمز براي اشخاص گرفته اند.  
ــان با الفاظ ارتباط  ــتند كه تأويلاتش گروه دوم آن ها هس
ــوب مي شود.  دارد و تأويلات آن ها نوعي تأويلات مجازي محس

متكلمان، فقها و بسياري از مفسران در اين گروه جاي دارند. 

خوارج اولين گروهي هستند كه دست به تأويل زدند. آن ها 
ــف،۴۰] بر امير مؤمنان  با تأويل آية «ان الحكم الا الله» [يوس
ــوريدند كه چرا تن به حكميت داده است. علي(ع)  علي(ع) ش
درباره تأويل آن ها از آيات قرآن، فرمودند: «كلمئ حق يراد بها 
الباطل» [نهج البلاغه، خطبة ۴۰]: كلمة حقي را گفتند و از آن 

ارادة باطل كردند.
معتزله و اشاعره هم در مسائلي از قبيل جبر، تفويض، امكان 
يا عدم امكان رؤيت خداوند، نفي يا اثبات صفات خدا، به تأويل 
ــاعره  ــهورتر از اش قرآن پرداختند. گرچه معتزله در اين امر مش
ــتراكاتي  ــر دو در معني تأويل و مصاديق آن اش ــتند، اما ه هس
ــل صفات هم نظرند. آن ها  ــاعره و معتزله در تأوي دارند. مثلاً اش
 ،[۱۰ صفاتي مانند «يد»، در آية «يداالله فوق ايديهم» [فتح ـ
«قبضته» در آيه «والارض جميعاً قبضته يوم القيامئ» [زمر 
ــتواء» در آية «الرحمن علي العرش استوي»  ـ ۶۷] و يا «اس
ــاري مي دانند كه بايد برخلاف  ــاير صفات را اخب [طه ـ ۵] و س

ظاهرشان حمل كرد.
سـومين گروه، صوفيه و عرفا هستند. آن ها ظواهر آيات 
قرآن را به كناري زده و به تأويل هاي رمزگونه پرداختند. به زعم 
ــتعمالي بر آن  ــان، الفاظ قرآن هيچ گونه دلالت وضعي و اس اين
ندارد و همة اين الفاظ را رمزي و نشانه اي از يك معناي باطني 
مي دانند. براي مثال، آيه «و ليالٍ عشرٍ» [فجر، ۲] را به حواس 
ــتان  دهگانة ظاهر و باطن تأويل مي كنند. يا عناصر اصلي داس
ــف  يوسـف(ع) را به قواي روحاني تأويل مي نمايند. مثلاً يوس
ــل» و برادران  ــتعد»، يعقـوب را رمزي براي «عق را «قلب مس
يوسف را «ده حس ظاهر و باطن و غضب و شهوت» مي شمرند 

[تفسيرالقرآن الكريم، ج ۲، ذيل آية شريفة فوق].
ــران و فلاسفه هستند. آنان در  گروه چهارم، برخي مفس
ــفه، به خصوص  ــازگاركردن آراي ديني با آراي فلاس ــت س جه
افلاطون و ارسطو تلاش گسترده اي به كار برده اند. مثلاً ابن سينا 
ــة «ان الصلوئ تنهي عن الفحشـاء و المنكر»  در مورد آي
[عنكبوت، ۴۵] مي گويد: نماز حقيقي، تشبّه نفس ناطقة انساني 

احكام ديني به اين جهت 
تشريع شده تا راهي باشد براي 

وصول و رسيدن به حق. پس 
اگر راه ديگري يافت شود 

كه ما را بهتر به حق برساند، 
رفتن آن راه لازم است، زيرا 
هدف، رسيدن به حق است
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ــت  ــرام فلكي اس ــه اج ب
ــرآن:  ــل در ق ــاي تأوي [روش ه

.[۶۷
و اما شيعة اماميه نيز قائل به تأويل است؛ 
البته با مباني سه گانة قرآن، سنت صحيح و عقل. 
اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: «قسم به خدايي كه دانه 
ــت جز فهمي كه  ــان را آفريد، چيزي نيس ــكافت و انس را ش
ــد و آن چه كه در اين  ــد به بنده اش در بارة كتاب مي ده خداون
صحيفه است.» [التفسير و المفسرون، ج۱: ۵۹] از نظر شيعه، 
ــر يكديگر است، دو چيز ديگر در  غير از قرآن كه آياتش مفس
تأويل قرآن نقش دارد: يكي سنت صحيح كه حضرت در كلام 
ــته اند و ديگري فهم صحيح آيات كه با  ــاره داش فوق به آن اش

به كار انداختن عقل ميسر مي شود. 
امامان معصوم ما عليهم السلام هرگونه تأويل ناروايي را در 
ــته اند و همة اين تأويلات باطل غلات،  مورد قرآن مردود دانس

باطنيه، فلاسفه، معتزله، اشاعره و ... را رد كرده اند.

تنزيل و تأويل
«من براي تنزيل جنگيدم و تو كشتة تأويل هستي.» اين 
مضمون حديثي است كه پيامبر(ص) خطاب به حضرت علي(ع) 
فرموده و به صورت هاي مختلف نقل شده است. [فروع كافي، ج 
۵: ۱۰؛ بحارالانوار، ج ۲۳: ۳۰۷]. اين كلام با سندهاي مختلف 
و متفاوت در كتاب هاي حديث ذكر شده است. و در مورد معني 

مترادف، تفاوت يا تشابه اين دو واژه نكات سودمندي دارد.
ــل در مقابل تأويل و گاهي  ــات متعدد، گاهي تنزي در رواي
در كنار هم مترادف با تفسير به كار رفته و گاهي هم به تنهايي 
آمده است. از سلمان فارسي نقل شده است كه گفت: «علي(ع) 
همة قرآن را جمع آوري كرد و با دست خود تنزيل و تأويل آن 
را نوشت  [بحارالانوار، ج ۸۹: ۴۰]. در اين معنا، تنزيل و تأويل 

دو معناي متفاوت دارند.
ــه معاويه  ــة خود ب ــمتي از نام ــي(ع) در قس ــرت عل حض
ــند: خداوند را بندگاني است كه به تنزيل ايمان دارند  مي نويس
ــوار، ج ۳۲: ۴۲۹]. در روايتي آمده  و به تأويل آگاه اند [بحارالان
است كه ميثم تمار به ابن عباس گفت: دربارة تفسير قرآن هرچه 
ــش را بر اميرمؤمنان  ــي از من بپرس، زيرا من تنزيل مي خواه
علي(ع) قرائت كرده ام و ايشان تأويل آن را به من آموخته است 

[همان، ج ۴۲: ۱۲۸].
در روايت بالا مشاهده مي شود كه واژه هاي تنزيل و تأويل 
به نوعي در مقابل هم به كار رفته اند و نتيجه مي گيريم كه تنزيل 

چيزي غير از تأويل است.

در دسته اي از روايات ديگر، تفسير و تأويل به صورت مترادف 
به كار رفته است. از جمله اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: «تجلي 
بالتنزيل ابصارهم و يرمي بالتفسير في مسامعهم». [نهج 

البلاغه، خطبه ۱۵۰].
ملاحظه مي شود كه در اين كلام، واژة تفسير در برابر تنزيل 
ــت، در حالي كه در روايات پيشين، تأويل در برابر  به كار رفته اس
ــت در اين روايت،  ــه بود. بنابراين مي توان گف تنزيل به كار رفت
تأويل و تفسير مترادف هستند. اما در دسته اي ديگر از روايات، 
تفسير با تأويل هم معني نيستند. براي مثال، حضرت علي(ع) 
ــه هايي از  در نامه اي خطاب به معاويه، پس از بازگوكردن گوش
ــخ انبيا و اولياي الهي مي فرمايد: «كل ذلك نقص عليك  تاري
من انباء ما قد سـبق و عندنا تفسـيره و عندنا تأويله» 
[بحارالانوار، ج ۳۳: ۱۳۳] اين عبارت در مترادف نبودن تأويل و 

تفسير ظهور دارد.
ــير مترادف  ــه در برخي روايات، تأويل با تفس ديديم ك

ــل دارد. در اين  ــر تقاب ــي ديگ ــت و در برخ اس
صورت مي توان براي آن ها رابطة عموم 

و خصوص مطلق در منطق قائل 
شد. يعني تأويل، عام و تفسير 

خاص است. اگر تأويل را 
«معناي  از  ــارت  عب

امامان معصوم ما عليهم السلام 
هرگونه تأويل ناروايي را در 
مورد قرآن مردود دانسته اند و 
همه اين تأويلات باطل غلات، 
باطنيه، معتزله، اشاعره و ... را 
رد كرده اند
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مراد از الفاظ» بگيريم، بديهي است كه همة انواع معاني را شامل 
مي شود. پس در اين صورت مي توان گفت كه هر تفسيري نوعي 

تأويل است، اما هر تأويلي تفسير نيست.
در برخي روايات، اساساً تأويل به صورت مستقل به كار رفته 
ــت و بيشتر ناظر بر مدلول لفظ يا مصاديق الفاظ است. مثلاً  اس
ــاب به ابن عباس گفت:  ــت كه معاويه در بحثي خط منقول اس
ــت(ع) او را نگو. ابن عباس گفت: ما  ــب علي(ع) و اهل بي «مناق
را از تأويل قرآن نهي مي كني؟ جواب داد: بلي. ابن عباس گفت: 
«فنقرأه و لانسأل عن ما عني االله به»:  قرآن را بخوانيم، ولي 
ــان، ج ۲۵: ۳۷۵].  ــت؟ [هم نگوييم مقصود خداوند از آن چيس
ــت، در اين خبر «مـا عني االله به» يعني  چنان كه ملحوظ اس

مقصود خداوند از قرآن، تأويل آن ناميده شده است.
يا از امام محمد باقر(ع) از وجه تسمية جمعه سؤال شد. حضرت 
فرمود: تأويل جمعه آن است كه خداوند بدين منظور جمعه را به اين 
نام ناميده است كه در اين روز، همة جن و انس و اولين و آخرين را 

جمع مي كند [همان، ج ۲۴: ۳۹۹].
ــت زير، تأويل در مورد مصاديق  در رواي

الفاظ استعمال شده است: 
ــام  ام از  ــيد  هارون الرش
ــيد: چرا شما  كاظم(ع) پرس
ــول  خود را فرزندان رس

ــد،  مي داني ــدا(ص)  خ
ــدان علي(ع)  ــه فرزن در حالي ك

هستيد؟ امام فرمود: 
ــه در جريان مباهله،  ــه اتفاق نظر دارند ك هم

كسي جز علي، فاطمه، حسن و حسين(ع) با پيامبر(ص) 
نبوده است. بنابراين، در آية مباهله ـ آية ۶۱ سورة آل عمران 

ـ تأويل ابناءنا، حسن و حسين(ع) و تأويل نساءنا، فاطمه(س)، 
و تأويل انفسنا، علي(ع) است [همان، ج ۳۵: ۲۱۱]. واضح است 
كه معناي لغوي ابناءنا و نساءنا و انفسنا، حسن و حسين، فاطمه 

و علي نيست، بلكه آن ها مصاديق اين الفاظ هستند. 

معناشناسي هرمنوتيك
در كتاب هاي شيعه و اهل سنت، رواياتي آمده است به اين 

مضمون كه قرآن ظاهر و باطن و حدّ و مطلع دارد.
ــت كه  محمدبـن منصور از امام كاظم(ع) نقل كرده اس
فرمود: «ان للقرآن ظاهراً و باطنـاً» [كافي، ج۴: ۵۴۹]. يا از 
ــده است كه فرمود: «ما من آيهٍ الا و لها اربعئ  علي(ع) نقل ش
معـانٍ، ظاهرٌ و باطـنٌ و حدٌ و مطلعٌ، فالظاهـر التلاوئ، و 
الباطن الفهم، والحد هو احكام الحلال و الحرام، و المطلع 

هو مراد االله من العبد بها» [تفسيرالصافي، ج ۱: ۲۸].
ــلام(ص) نقل شده است كه فرمود:  يا از پيامبر مكرم اس
«مـا في القرآن آيئ الا و لها ظهر و بطن و ما فيه حرفٌ 
ــيرالقرآن،  الا و له حد و لكل حد مطلع» [البرهان في تفس

ج ۱: ۲۰].
از مجموع روايات منقول در كتاب هاي اهل سنت و شيعه 
ــود كه قرآن ظاهر و باطن دارد. داراي چندين  مستفاد مي ش

ظاهر و باطن است و حدّ و مطلع نيز دارد.
بايد دانست كه ظاهر و باطن و تنزيل و تأويل، چيزي نيست 
ــد، بلكه در هر كلام معنادار،  ــته باش كه به قرآن اختصاص داش
ساري و جاري است. يعني گوينده و شنونده هر كدام هنر خود را 
در بيان آن با معناي موردنظر در شكل الفاظي زيبا و فهم دقيق 
ــان مي دهند كه البته اين كلام بشري با كلام  معني باطني نش
قرآن كريم اختلاف فراوان از نظر فصاحت و بلاغت، چگونگي و 
نوع ظاهر و باطن و... دارد كه اين مثال صرفاً به  منظور تقريب به 

ذهن موضوع مورد بحث طرح شد.
در هر حال، قرآن كريم يك قوس نزولي و يك قوس صعودي 

دارد؛ قوس نزولي «تنزيل» و قوس صعودي «تأويل» است.

آگاهان به تأويل
از آن جا كه قرآن براي هدايت مردم آمده است، تحقق اين 

بايد دانست كه ظاهر 
و باطن و تنزيل و تأويل، 

چيزي نيست كه به قرآن 
اختصاص داشته باشد، 

بلكه در هر كلام معنادار، 
ساري و جاري است
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امر جز با فهم آن ميسر 
نيست. بنابراين، بر طبق آيات و 
ــورة  روايات متعدد، از جمله آية ۱۱۳ س

نساء كه مي فرمايد: 
«و انـزل االله عليك الكتـاب و الحكمـئ و 
علمك مـا لم تكن تعلـم...»: «و خداوند بر تو كتاب و 
ــت كه از اين پيش  ــازل كرد و چيزهايي به تو آموخ حكمت ن
نمي دانستي...» نتيجه مي گيريم كه فهم قرآن و آگاهي از تنزيل 
و تأويل محصور در خداوند نيست. برخي از انسان هاي خاص با 
داشتن ويژگي هاي منحصر به فرد نيز مي توانند به تأويل قرآن 
آگاه باشند. زيرا به طور قطع هدف خداوند از انزال قرآن هدايت 
مردم است و قصد مبهم گويي و طرح معما را ندارد. لذا بي شك 
ــد كه حاكي از مقاصد او  ــاظ و عباراتي بيان مي كن آن را در الف
ــد. خداوند در قرآن و آيات آن تأكيداتي در اين زمينه دارد.  باش
واژه هايي چون «بيان»، «مبين »، «بيّنات» و «مبينات» به همين 

امر اشاره دارد.
پيامبر(ص) اولين و سزاوارترين فرد در شناخت تأويل قرآن 
ــل و تأويل را  ــرآن و روايات، خداوند همة تنزي ــت. به نص ق اس
ــان نازل كرده است: «و انزل االله عليك  بر وجود مبارك ايش

الكتاب و الحكمئ» [نساء، ۱۱۳].
بعد از پيامبر(ص)، علي(ع) جامع ترين فرد در دانش تأويل 
ــتمر با پيامبر مكرم اسلام(ص)، عالم  ــت. ملازمت مس قرآن اس
ــورد اعتراف همة  ــورت جامع و كامل كه م ــان به ص بودن ايش
دانشمندان و ادباست و روايات متعدد ديگر در اين زمينه نشان 
مي دهد كه حضرت به تأويل قرآن به طور كامل احاطه داشته اند. 
عمار در روايتي آورده است: «رسول خدا(ص) خطاب به علي(ع) 
فرمود: تو به حلال و حرام، فرايض و احكام، تنزيل و تأويل، ناسخ 
و منسوخ، محكم و متشابه و... آگاه هستي.» [بحارالانوار، ج ۴۱: 
۱۸۱]. يا در روايت ديگري آمده است كه پيامبر(ص) به علي(ع) 
فرمودند: «انا صاحب التنزيل و انت صاحب التأويل» [همان، 

ج ۳۹: ۹۳].
ــت كه غير از  ــات فراواني بر اين امر گوياس هم چنين رواي
ــه تأويل همة قرآن  ــر(ص) و علي(ع)، اهل بيت(ع) نيز ب پيامب
آگاهي داشته اند. از قول امام محمدباقر(ع) آمده است: «خداوند 
تنزيل و تأويل قرآن را به پيامبر(ص) آموخت و ايشان به علي(ع) 
و او نيز به ما تعليم داده است.» [روش هاي تأويل در قرآن: ۱۳۲، 

به نقل از كتاب بصائرالدرجات، ۳۱۵].
گرچه رواياتي موجود است كه فهم تأويل قرآن به طور مطلق 
از مردم نفي شده است، اما هر دسته اي از مردم به ميزان فهم و 
درك و دانش خود مي توانند از معاني و حقايق قرآن بهره ببرند.

تأويل در فقه و اصول 
محور بحث تأويل در اصول فقه، ميزان ظهور يا عدم ظهور 
ــت. يعني محدودة تأويل به الفاظ ظاهر منحصر  لفظ در معناس
مي شود و شامل تأويل در الفاظ خفي، مشكل، متشابه و امثالهم 
نمي شود. پس براساس اين نظر، تأويل عبارت است از حمل لفظ 
بر معنايي كه در آن ظهور ندارد، از روي دليل ظني [روش هاي 
تأويل قرآن: ۲۷۰]. با اين حساب، در اصطلاح علم اصول، تأويل، 
ــت و تفسير،  ــارع از روي دليل ظني اس تعيين و تبيين مراد ش
ــارع از روي دليل قطعي است [الموجز  تعيين و تبيين مراد ش
في اصول الفقه: ۱۲۴]. از نظر فقه و اصول، الفاظي كه در قرآن 
ــتعمال شده، از دو حالت خارج نيست: يا مراد از آن ها واضح  اس
است يا مراد آن ها واضح نيست. دستة اول نص، ظاهر و محكم 
ــابه. مثلاً آية «ان االله  ــت و دستة دوم خفي، مشكل و متش اس
ــود آيه و دلالت آن  بكل شـيءٍ عليم» [عنكبوت، ۶۲]. مقص
ــت و آن علم كامل خداوند است به همه چيز.  ــيار واضح اس بس
و كلمه «يـد» در آيه «يد االله فوق ايديهـم» [فتح، ۱۰] را 
كه به معناي قدرت تفسير كرده اند، به عنوان كلمات تأويل پذير 

محسوب كرده اند. 
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جلسات قرآن
 را احــيا كنيم 

از گذشته هاي دور، بسياري از جلسات قرآن، در خانة افراد عضو جلسه دور مي زده است. به همين سبب، در برخي از شهرها 
آن را «دورة قرآن» مي گويند. روش آموزش قرآن در اين گونه جلسات به گونه اي است كه يك قاري و يا استاد قرائت قرآن، 
ابتدا آياتي از قرآن را تلاوت مي كند و اعضاي جلسه، آن ها را تكرار مي كنند. يا اين كه آيات بعدي را ادامه مي دهند و استاد 
نيز اشكالات آنان را گوشزد مي كند. در آخر جلسه نيز قواعد قرائت و تجويد قرآن تدريس مي شود. در برخي از اين جلسات، 

استاد علاوه بر آموزش قرائت، ترجمه و تفسير برخي از آيات را نيز براي قرآن آموزان بيان مي كند.
ــركت مي كنند، يكي از مؤثرترين مكان هاي  ــات قرآن به دليل اين كه اعضاي آن داوطلبانه و از روي علاقه در آن ش جلس
آموزش قرآن است. بسياري از استادان يا نويسندگان علوم و معارف قرآني، اولين تجربه هاي آشنايي با قرآن كريم را از اين 

جلسات آغاز كرده اند و علاقه مندي خود به كسب معارف و علوم قرآني را مديون همين تجربه ها و جلسات مي دانند.

تربيت چهره به چهره
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٤٤
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٤٤
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مؤسسات قرآنے

اشاره
«مؤسسة فرهنگي و هنري جام طهور»، مؤسسة غيرانتفاعي 
و غيردولتي است كه سعي دارد معارف اسلامي را، با استفاده از 
ــتند، از طريق ابزار روزآمد، به مخاطبان  روش هاي جذاب و مس
ــوع فعاليت هاي آن  ــه، ن ــه دارد. براي معرفي اين مؤسس عرض
ــلمين عبداالله  ــلام و المس ــي كه دارد، با حجت الاس و امكانات
حقيقت، مدير مؤسسه، به گفت وگو نشسته ايم. در شماره قبل 
ــه آشنا شديد و اينك بخش  با برخي از فعاليت هاي اين مؤسس
پاياني كه با موضوع ترجمه قرآن توسط كارشناسان اين مؤسسه 

انجام شده است شروع مي شود.

• شما ترجمه ي قرآن طهور را در چه حدي از اطلاعات و 
سواد و دانش خوانندگان قرار داده ايد؟

è مخاطبان اين ترجمه را مخاطبان عام مي دانيم و بيش تر روي 
صحت ترجمة فارسي تكيه كرده ايم (يعني انطباق ترجمه با متن 
قرآن كريم) و به  رواني ترجمه نيز توجه داريم. بنابراين، ترجمة 
در حال آماده سازي مي تواند براي پزشكان، مهندسان، دبيران و 
كاسب ها قابل استفاده باشد؛ يعني مخاطبان عام. اما اگر بتوانيم 
ــرها و صنوف، ترجمة  ــطح از دانش و اطلاعات قش ــراي هر س ب
مناسب فراهم آوريم، كار بسيار خوبي است. براي مثال، ترجمة 
ــي قرآن براي جوانان دوره ي دبيرستاني يا براي نوجوانان  فارس

دورة راهنمايي مفيد است.
• ترجمـه ي قرآن بـراي جوانان توسـط آقاي مصطفي 

رحماندوست را ديده ايد؟
è نديده ام. كل قرآن را ترجمه كرده است؟

• تاكنون چند سـوره را براي اين سـطوح سني ترجمه 
و منتشـر كرده است. آقاي رحماندوست گفته است در 

حال ترجمه ي كل قرآن كريم براي جوانان است.

è اگر اين كار توسط ايشان بشود، كفايت مي كند.
• اقدام رحماندوست، آغاز چنين كاري است، زيرا ترجمة 

ديگري از قرآن ويژه ي جوانان نداريم.
è به طور كلي، ما در مؤسسة فرهنگي هنري جام طهور، مبنا را 
بر عدم موازي كاري گذاشته ايم. اگر كاري را ديگران انجام داده 

باشند، ما به سراغ آن نمي رويم. مي كوشيم خلأها را پر كنيم.
• اگر فردي يا مؤسسـه اي قرآن كريـم را براي جوانان 
ترجمـه كند، نبايـد آن را مـوازي كاري قلمـداد كرد. 
همان طـور كه ترجمه ي متعدد قرآن به فارسـي را براي 
بزرگ سالان موازي كاري نمي دانيم. به ادامة توضيح هاي 

جناب عالي بپردازيم.
è در حوزه ي تفسير قرآن هم سايتي را بنيان نهاده ايم. اين پايگاه 
ــير ترتيبي، واژه هاي  ــامل بخش هاي تفسير موضوعي، تفس ش
قرآني و نكات تفسيري قرآن است. البته تاكنون به بخش تفسير 
موضوعي نپرداخته ايم. در بخش تفسير تربيتي نيز با تفسيرهاي 
ــتفاده براي  ــا فني اند و قابل اس ــديم كه ي ــودي مواجه ش موج
مخاطبان عام نيستند يا نمي توانند نيازهاي گروهي از مخاطبان 
عام را برآورند. اين نارسايي، به دليل تنازل تفسير براي عموميت 
بخشي، در سطح بيش تري است. ما با استفاده از تفسير الميزان، 
آراي مرحوم علامه طباطبايي را بدون توجه به حواشي، با تقريد 
جديد، با هدف فهم آسان آراي وي، همراه با شرح براي مخاطبان 
www. ــي طهور به نشاني ــايت تفسير فارس عام آماده و در س
ــره كرده ايم. كار در اين بخش تازه  tahoortafsir.com ذخي

آغاز شده است و تكميل آن دو سال زمان مي طلبد.
ـ در بخش واژه شناسي، كار پايان يافته و مجموعة آن روي 
ــرآن كريم، دو  ــرار دارد. در اين بخش، از هر صفحة ق ــايت ق س
ــتقات آن را نوشتيم و  ــتخراج كرديم، مش واژه ي موردنظر را اس
براساس تفسيرالميزان، معناي فارسي واژه را ذكر كرديم. كاربران 

گفت وگو: رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
ش دوم و پايانی

گفت وگو با حجة الاســـــلام والمسلمين بخ
عــــبدالله حقيقت و یاسین حجــــازی
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از طريق جست وجو، هر واژه اي را بخواهند، مي يابند.
ـ بخش نكات تفسيري؛ در تفسيرالميزان، نكته هاي بسيار 
جالبي پيرامون مسائل ديني، اجتماعي، اخلاقي و سياسي آمده 
است. ما اين نكات را استخراج كرده ايم. سپس به شرح و تقرير 
ــب براي هر نكته، آن را در سايت و در اختيار كاربران قرار  مناس

داديم.
بخش نماية موضوعي تفسيرالميزان را نيز داريم. اين نمايه 
كامل تر از فهرست موجود براي تفسيرالميزان است و همكاران 
در حال آماده كردن آن هستند. نمايه پس از تكميل، علاوه بر 
قرار گرفتن در سايت، به صورت كتابي نيز عرضه خواهد شد.

• پايگاه پادكست طهور را هم معرفي بفرماييد.
ــنيداري است. دربارة بخشي از  è پايگاه پادكست، پايگاهي ش
ــم و فاطميه، برنامه ي صوتي  ــلام مثل غديرخ وقايع تاريخ اس
ــگاه اينترنتي قرار داده ايم. براي اين  ــه كرده و آن را در پاي تهي
ــناريويي  ــي پس از تدارك، در قالب س ــتندات تاريخ كار، مس
نوشته و بعد هم به صورت نمايش اجرا مي شود. در واقع همان 

نمايش راديويي است.
• تاكنون چند برنامه ي نمايشي تهيه كرده ايد؟ آيا زمان 

برنامه ها يكسان است؟
ــت (حدود ۳۰  ــت نمايش هاي بعث ــون در پايگاه پادكس è اكن
ــه (۴۵ دقيقه) قرار دارند.  ــه)، غدير (۳۰ دقيقه) و فاطمي دقيق
اما برنامه هايي كه توليد شده اند، بيشتر هستند. همان طور كه 
ملاحظه مي فرماييد، زمان اجراي نمايش ها هم متفاوت است.
(www.5rooz. اشـاره كرديد كه سـايت پنـج روز •

(com هم داريد.
ــايت با سردبير آن آقاي ياسين  ــت درباره ي اين س è بهتر اس
حجازي صحبت كنيد. فقط عرض كنم كه اين سايت از هشت 
ــت و به موضوع هاي  ــود را آغاز كرده اس ــاه پيش فعاليت خ م

ــردازد؛ آن هم در متني ۳۰۰ كلمه اي و در  عادي زندگي مي پ
قالبي جذاب.

ــة فرهنگي هنري جام طهور، بخش انتشارات هم  مؤسس
دارد. مجوز نشر را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرفته ايم. 
ــه در سال گذشته  ــت كه مؤسس «كتاب آه» اولين كتابي اس
ــر كرده است. «مقتل امام حسين (ع)» را در قالبي تازه  منتش
ــين حجازي» چاپ كرده ايم  و با نوآوري در محتوا به قلم «ياس
ــد. اين كتاب را با رعايت  ــترده مواجه ش ــتقبال گس كه با اس
ظرافت هاي متن، يك نفر خوانده است، روي ۱۰ سي دي ضبط 

كرده ايم و در بازار موجود است. 
ــم و براي  ــت نبردي ــن كار در اصالت محتوا دس ــراي اي ب
ــند مطالب خدشه دار نشده است. همان  طرح حرف هاي نو، س
ــت كه شيخ عباس قمي و آقاي شهراني از روي  متني اس

«نفس المهموم» به فارسي ترجمه كرده اند.
ــه زندگی نامة اصحاب  ــم وفا» نام دارد ك كتاب دوم «رس
ــت. تعداد آنان به  ــمي امام حسين (ع) در كربلاس غيرهاش
ــد. اسامي اين عده در بخش اعلام سايت وجود  ۸۰ نفر مي رس

دارد.
ــه پرنده هايي كه مي گذرند»،  ــوم با عنوان «رو ب كتاب س
درباره ي واقعة غدير منتشر شد كه به صورت پادكست نيز در 

پايگاه موجود است.
• تا پايان امسال كتاب ديگري هم چاپ مي كنيد؟

è اميدواريم كه درباره ي اخلاق پيامبر اكرم(ص) كتابي منتشر 
كنيم.

• آيا از كاربران هم آماري داريد؟
ــي نكرده ايم.  ــه و پايگاه هاي آن هيچ تبليغ ــا براي مؤسس è م

پايگاه پادكست، پايگاهي شنيداري 
است. درباره ي بخشي از وقايع تاريخ 

اسلام مثل غديرخم و فاطميه، برنامه ي 
صوتي تهيه كرده و آن را در پايگاه 

اينترنتي قرار داده ايم
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 (search) ــت وجو حدود ۸۰ درصد از كاربران از طريق جس
وارد سايت مي شوند و عده اي هم با آشنايي با نام مؤسسه، به 

پايگاه اينترنتي مؤسسه راه مي يابند. 
ــورند. هر ماه حدود ۴۰  ــران ما از داخل و خارج كش كارب
ــايت مؤسسه مي شوند كه اكثر  هزار نفر بازديدكننده وارد س

آنان از داخل اند.
ــايت راه مي يابند، در درجة اول از  آناني كه از خارج به س
آمريكا و بعد از اروپا هستند. از ميان كشورهاي اروپايي، آلمان 

در صدر قرار دارد.
• قصد داريد محتواي سايت ها را به زبان هاي ديگر هم 

ترجمه كنيد؟
è نسخة انگليسي سه پايگاه كار را آغاز كرده اند. بر متن ترجمه 
ــود. مي خواهيم به زبان هاي  ــده نيز به تدريج افزوده مي ش ش

عربي، آلماني و فرانسه هم ترجمه كنيم.
• آيـا اولويتي هم براي كار ترجمـه به زبان هاي ديگر 

قرار داده ايد؟
ــته از انگليسي كه ترجمه به اين زبان آغاز شده است،  è گذش
ــه  ــروه ترجمه به زبان فرانس ــا اولويت دارد. گ ــي براي م عرب
ــي نيز در حال  ــت. مترجمان به زبان آلمان ــم آمادة كار اس ه
ــتلزم داشتن نيرو و  مذاكره ايم. مي دانيد كه چنين كاري، مس
هزينه است كه در هر دو زمينه كمبود داريم. لذا آزادي عمل 
نداريم. به ويژه كه مي خواهيم كار ترجمه را به كساني بسپاريم 
ــوي اند. اين گروه مسلمان و شيعه اند. و به  كه آلماني و فرانس
دليل اقامت در ايران، به زبان فارسي نيز احاطه دارند. ويژگي 
ــلط اند و به  ــت كه به زبان هاي مبدأ و مقصد مس آن ها اين اس
ــنايي با خلق و خوي  ــه و آش ــل زندگي در آلمان و فرانس دلي
ــب عملكرد مفيد  ــان، قادرند در انتخاب مطال اهالي كشورش

داشته باشند.
• در عنـوان مؤسسـه، از واژه ي هنـر هـم اسـتفاده 
كرده ايـد؛ «مؤسسـه  فرهنگـي و هنري جـام طهور» 
آيـا منظورتان از هنر همين كارهايي اسـت كه انجام 

داده ايد، يا كارهاي خاص هنري هم در برنامه داريد؟
ــلامي، هنگام درخواست مجوز  ــاد اس è وزارت فرهنگ و ارش
ــما در رديف مؤسسات «فرهنگي و هنري»  گفت: مؤسسة ش
ــم. با توجه  ــز واژه ي هنر را اضافه كردي ــذا ما ني ــد. ل مي گنج
ــت ها  ــه، بايد توليدات صوتي و پادكس به فعاليت هاي مؤسس
ــكاران ما با  ــت. هم ــم هس ــور ه ــا)، همين ط (نمايش نامه ه
ــا همكاري هنرمندان  ــيما ارتباط دارند و درصددند ب صداوس
صداوسيما، موضوع هاي بعثت و غدير را به صورت تله فيلم يا 

تله تئاتر توليد كنند.
• از فرصتي كـه در اختيار فصل نامه ي رشـد آموزش 

قرآن قرار داده ايد، متشكرم.
ــلمين عبداالله  ــلام و المس با توجه به توصية حجت الاس
ــة فرهنگي و هنري جام طهور، با آقاي  حقيقت، مدير مؤسس
ــج روز» گفت وگويي  ــايت پن ــين حجازي» دربارة «س «ياس
ــندة «كتاب آه»، به  حضوري انجام داديم. آقاي حجازي نويس
ــال ۱۳۸۸ تا به امروز (۱۳  ــفندماه س گفتة خودش، از ۱۳ اس
ــردبيري اين پايگاه را به عهده دارد. اساس  مهرماه ۱۳۸۹)، س
ــوان زيرمجموعة  ــايت پنج روز به عن ــو در معرفي س گفت وگ
ــه ي فرهنگي و هنري جام طهور بود. به دليل ويژگي  مؤسس
ــد آموزش قرآن، به آن چه به صورت  مجله بودن فصل نامة رش
ــم. البته در  ــرار گرفت، اكتفا مي كني ــوب در اختيار ما ق مكت
گفت وگو همين مطالب تكرار شد، و برخي توضيح ها به همين 
صورت، به علاوه ي پرسش هايي كه ما با سردبير محترم سايت 
ــش هاي خود را حذف  ــتيم. در حقيقت پرس ــان گذاش در مي

كرده ايم. همين.
• چرا «پنج» روز؟

ــت! يك روز به دنيا مي آييم؛ يك روز كودكيم و  ــاده اس è س
آزاد. فرداي كودكي جوان مي شويم؛ با هزار اميد و آرزويي كه 
ــت. روز بعد پير شده ايم و سن و سالي از ما  برايمان عيب نيس
گذشته است؛ روز پنجم هم از دنيا مي رويم. زندگي در دنيا به 

همين كوتاهي است.

كاربران ما از داخل و خارج 
كشورند. هر ماه حدود ۴۰ هزار 
نفر بازديدكننده وارد سايت 
مؤسسه مي شوند كه اكثر آنان 
از داخل اند
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حافظ مي گويد: 
پنج روزي كه در اين مرحله مهلت داري 

خوش بياساي زماني كه زمان اين همه نيست
• موضوع سايت پنج روز چيست؟

ــادي و به ظاهر  ــه موضوع هاي متداول و كاملاً ع ــج روز ب è پن
ساده و جزئي زندگي مي پردازد؛ موضوع هايي كه از فرط تكرار 
ــد نمي آيند، اما از هر  ــول روز و هر روز، به دي ــداول در ط و ت
ساعت و دقيقة زندگي جداشدني نيستند و كجا مي توان گفت 

كه در زندگي ما تأثير واضح ندارند؟
ــغلي  ــر ش ــويم، مي رويم س ــم. بيدار كه مي ش مي خوابي
ــم يا نمي بينيم يا  ــايه مان را مي بيني كه داريم. توي راه همس
ــورت  ــوخي مي كنيم. با او مش رفيقمان تلفن مي كند. با او ش
ــان بخواهد آن چه را  ــا دلم مي كنيم. با او بحث مي كنيم. بس
ــا دلمان نخواهد و اصلاً عين خيالمان  او دارد و ما نداريم. بس
ــا خودمان را بگيريم بابت آن چه ما داريم و او  ــد. بس هم نباش
ــركار به علتي تشكر كنيم از كسي. بسا پدرمان  ندارد. بسا س

تلفن كند.
• پنج روز يك پايگاه اينترنتي «سبك زندگي» است؟

ــبك زندگي  ــايت هاي س ــوان گفت بله. اما نه از آن س è مي ت
ــد و  ــر مي گويد قطر بالش خوابش چند اينچ باش ــه به كارب ك

راهكارهاي كاهش وزن يا شادابي قواي جسمي چيست.
ــج روز «ايده هايي» براي همين حالاي زندگي و همين  پن
ساعت ارائه مي كند. همين حالا كه بدون شك هركس با يكي 
ــغول  از موضوع هاي معمولي اما ناديده گرفتة زندگي اش مش

است.
• ايده هـاي پنـج  روزي براسـاس چـه منابعـي تهيه 

مي شوند؟
ــازان پنج روز، كلمات  ــان و نويسندگان و برنامه س è كارشناس
حكمت آميز حكماي جهان و خردمندان طول تاريخ انسان را 
ــت مايه ي توليد محتوا مي كنند. اما پيش از آن، حتماً دو  دس

كار مي كنند: 

۱. گرد زمان را از آن كلام مي گيرند و متناسب با زمانه 
دوباره مي نويسند.

ــتن، حواسشان به ارائة «ايده» است و  ۲. در اين بازنوش
نه نصيحت و شعار و وعظ.

ــان و  ــان، كارشناس ــاي جه ــام حكمت ه ــان تم از مي
ــات ۱۴ نفر را كه  ــازان پنج روز، كلم ــندگان و برنامه س نويس
ــر و جدي تر از ديگران  ــيعه اند، بيش ت معصومان و امامان ش

مي بينند.
• پنج روز چه بخش هايي دارد؟

è پنج روز در مرحلة اول كاري دو بخش دارد: 
ــته هايي با حدود سيصد كلمه  ــت ها؛ كه نوش ۱. يادداش

است.
ــت ها؛ كه برنامه هايي شنيداري در حدود ده  ۲. پادكس

دقيقه است.
يادداشت ها و پادكست هاي پنج روز، در يك نظم كلي، 
در سه طبقة فكر و احساس و رفتار چيده مي شوند. هم چنين 
در چينشي دقيق تر، هر مطلب ذيل كليدواژه هاي چندگانه اي 
ــاس حرف اول هر كليدواژه، امكان  ــود كه براس مرتب مي ش

جست وجوي مطالب در پايگاه فراهم است.
• بخش هاي پنج روز هر چند وقت يك بار نو مي شود؟

ــاز اول كاري از اين قرار  ــج روز در ف ــدي پن ــم روزام è تقوي
است:

هر روز يك يادداشت تازه به پنج روز اضافه مي شود (غير 
از روزهاي پنج شنبه و جمعه).

هر هفته يك پادكست تازه به پنج روز اضافه مي شود.
• چه كساني مخاطبان پنج روزاند؟

è پنج روز پيچيده نمي نويسد و زبانش ساده و امروزي است. 
ــس زندگي اند و مربوط به لحظه  ــا هم كاملاً از جن موضوع ه
ــفي و  ــاري آن. حرف  هاي كلي، فلس ــاي عادي و ج  لحظه ه
ــس پنج روز، مخاطب  ــود. پ انتزاعي، در پنج روز زده نمي ش

خاصي ـ كه بشود از بقيه مشخصشان كرد ـ ندارد.

پنج روز «ايده هايي» براي همين حالاي 
زندگي و همين ساعت ارائه مي كند. همين 

حالا كه بدون شك هركس با يكي از 
موضوع هاي معمولي اما ناديده گرفته ي 

زندگي اش مشغول است
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ڪتـيبـه

ــامل اطلاعات پايه، معتبر  دايره المعارف قرآن كريم ش
ــت كه  ــوم و معارف و اعلام قرآني اس ــل در باب عل و اصي
ــت رس قرآن پژوهان  ــان ياب و روان در دس به گونه اي آس
ــرار دارد. از ويژگي هاي اين  ــش ق ــق و پژوه ــل تحقي و اه
ــام الفبايي در چينش  ــتواري بر پاية نظ دايره المعارف، اس
مدخل ها، استفاده از منابع اصيل و متقن و دست اول، ارائة 
ــة آرا و مباني اصيل در هر موضوع، برخورداري از نظام  هم
ــره وري از نثر  ــه اي و برون مقاله اي، و به ــاع درون مقال ارج
معيار است. اين مجموعه به عنوان بزرگ ترين داير ه المعارف 
ــلام، دربردارندة بيش از ۳۰۰۰ مدخل در  قرآني جهان اس
ــاي يكم تا هفتم آن چاپ  ــت و تاكنون جلده ۲۵ جلد اس
ــر شده است. هر جلد از اين مجموعه، بيش از ۸۰  و منتش

مقاله را دربردارد.

دايره المعارف 
قرآن كريم 

ضرورت تدوين فرهنگي براي دست يابي به محتوا و اطلاعات 
ــن فرهنگ نامه اي  ــد تا به تدوي ــر قرآن باعث ش ــير معتب تفاس
ــلامی  ــط دفتر تبليغات اس ــع و فراگير در اين زمينه توس جام
ــت بيش از ۳۰۰  ــودكه در گام نخس ــوزه علميه قم اقدام ش ح
ــير مذاهب اسلامي  ــتمل بر ۲۰ دوره از تفاس ــير مش جلد تفس
ــردآوري و در ضمن ۳۰۰۰  ــده هاي چهارم تا چهاردهم گ از س
ــي و ۳۴۰۰۰ موضوع جانبي و  ــة فرع ــدواژة، ۱۶۰۰۰ نماي كلي

فرعي اول و دوم در سه جلد انتشار يافت.

فرهنگ 
موضوعي تفاسير 

قرآن كريم 
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فرهنگ قرآن 
(كليد راه يابي به موضوعات 

و مفاهيم قرآن)

ــه موضوعات و مفاهيم  ــر گران مايه، كليد راه يابي ب اين اث
ــت كه به همت آيت االله هاشمي رفسنجاني  قرآن كريم اس
ــد. در اين  ــان مركز فرهنگ و معارف قرآن پي نهاده ش و محقق
ــت تا معارف قرآن تنها از منظر واژه هاي  ــش شده اس اثر كوش
قرآني ديده نشود، بلكه با بهره گيري از روش هاي اطلاع رساني، 
دست يابي به آموزه هاي قرآن روزامد شود و زمينه هاي مناسب 
ــد آورد. اين اثر  ــو در معارف قرآن پدي ــراي پژوهش هاي ن را ب
ــزاران موضوع فرعي دارد و  ــش  از ۲۲۰۰ موضوع اصلي و ه بي
جامع ترين معجم موضوعي قرآن كريم در جهان اسلام است كه 
در ۳۳ مجلد منتشر مي شود و از ويژگي هايي مانند جامعيت و 
ــم عنوان ها هم بر پاية الفبايي و هم موضوعي،  فراگيري، تنظي
ــته،  و برخورداري از نظام ارجاع در عنوان هاي مترادف يا پيوس

برخوردار است.

ــير  ــر اعظم(ص) در تفاس ــي پيامب مأخذشناس
ــير قرآني  ــب تفاس ــر همة مطال ــتمل ب قرآن، مش
ــت  ــت كه در قالب هش ــوط به آن حضرت اس مرب
فصل زندگي نامه، بعثت و رسالت، حكومت، اخلاق، 
شخصيت، عبادات، دشمنان، و دوستان، با استفاده 
ــير فارسي و عربي قرآن، با ذكر  از بيش از ۲۰ تفس

نام و نشاني تدوين شده است.

مأخذشناسي 
رسول اعظم(ص) 

در تفاسير 
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کليد واژه ها: برنامة درسی، مفردات قرآن.
اهمیت و ضرورت و جایگاه دروس تفسیر و علوم قرآنی در رشتة علوم و معارف اسلامی

قرآن، پيام روشن الهی است که همة انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند. از صدر اسلام تاکنون، آموزش اين پيام 
جاودانة الهی، از مهم ترين اهداف تعليم و تربيت در ميان مسلمانان بوده است.

ــتة علوم و معارف اسلامی که اهداف و ساير بخش های  مهم ترين رويکرد برنامة آموزش قرآن به ويژه برای دانش آموزان رش
اين آموزش را تحت تأثير خود قرار می دهد، جامعيت آموزش قرآن است؛ يعنی آموزش قرآن بايد به نحوی باشد که 
از يک سو همة حيطه های يادگيری را شامل شود و به ويژه بر حيطة عاطفی که متکفل ايجاد و تقويت انس 
ــوی ديگر، تمامی موضوعات  ــت، تأکيد ورزد و از س و علاقة دانش آموزان به قرآن و يادگيری آن اس
ضروری آموزش قرآن مانند: روخوانی، روان خوانی، صحت قرائت، توانايی درک معنای عبارات 
ــادة قرآن، آشنايی با معارف انسان ساز آن و تدبر در آيات الهی را در حد امکان  و آيات س

شامل شود.
ــی در دوره های ابتدايی و  ــتة تحصيل دانش آموزان پيش از ورود به اين رش
ــداف مقدماتی آموزش قرآن،  ــاير دانش آموزان، به اه راهنمايی، هم چون س
يعنی توانايی خواندن قرآن کريم و درک معنای عبارات و آيات سادة قرآن 
ــطه، در رشتة علوم و  ــت پيدا می کنند و از آن جا که در دورة متوس دس
معارف اسلامی تحصيل می کنند، بايد با اهداف ميانی آموزش قرآن، 
يعنی آشنايی بيش تر با قرآن کريم و معارف انسان ساز آن، چگونگی 
تدبر در آيات الهی و شيوه های تفسير اين کتاب آسمانی نيز آشنا 

شوند.
برای رسيدن به اين هدف، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب 
درسی در رشتة معارف و علوم اسلامی، پس از تصويب سه عنوان 
درسی تفسير و علوم قرآنی، آشنايی با مفردات قرآنی و قرائت 
و تجويد قرآن، براساس ابلاغ شورای عالی آموزش و پرورش، به 

تدوين و تأليف متون آموزشی دروس فوق اقدام کرد.
در اين راستا، ابتدا راهنمای برنامة درسی که طرح و نقشة 
تفصيلی هر درس به همراه مراحل گوناگون آن است، طی جلسات 
مشترک بين استادان مدرسة عالی شهيد مطهری و شورای گروه 

قرآن دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی تهيه شد.
ــت با عنايات خداوند متعال، اقدامات انجام شده برای  اميد اس
ــتة علوم و معارف اسلامی، در انس بيش تر با قرآن و  دانش آموزان رش

نشر فرهنگ اسلامی راه گشا باشد.

رویکرد حاکم بر برنامه درس آشنایی با مفردات قرآن
الف) بهره گیری از متن قرآن کریم

ــی دانش آموزان در درک مفهوم واژه های قرآنی و  ــر چند در اين درس، تواناي ه
معنا کردن آيات و عبارات قرآنی ارتقا می يابد، ولی محتوای دروس و سازمان دهی آن ها 
به گونه ای است که دانش آموزان می آموزند، چگونه می توان به طور مستقيم از قرآن کريم بهره 

گرفت و آموزه های دينی را از متن آيات و ارتباط آن ها با يکديگر استخراج کرد.
اين امر، فوايد جانبی ديگری هم چون انس با قرآن کريم و عادت کردن در ارجاع مسائل به قرآن کريم 

نيز دارد.

يعنی آش
تدتدبر د
ششوند

درس
درس
و تج
تدو

تفص
مشت

د قررآن
امي
دانشش آمو

نشر فررهنگ

اک ک

آشنايى با برنامه هاى درسى

يونس باقری
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ب) تکمیل حلقه های آموزشی قرآن کریم
اين درس به دنبال دروس آموزش قرآن در دورة ابتدايی و راهنمايی، ضمن تقويت و توسعة آن اهداف، به ويژه ارتقای توانايی معنا 
کردن آيات و عبارات قرآنی، برای ورود به حوزة تدبر و تفسير قرآن، نقش واسطی و آلی دارد. از اين رو، اهداف، محتوا و سازمان دهی 
ــد و آمادگی لازم را برای  ــود که اين نقش را به خوبی ايفا کن ــی اين درس، به گونه ای تدوين می ش ــس و ارزش ياب آن و روش تدري

دانش آموزان در درس تفسير و علوم قرآنی فراهم آورد.

اصول حاکم بر برنامه درس آشنایی با مفردات قرآن
مراحل برنامة درسی عناوين فوق، در پرتو اصول زير انجام می پذيرد:

١. توجه به رعایت توازن بین درک و فهم دانش آموزان و موضوعات مطرح شده
ــت يابی به  ــت، برای دس ــطوح متفاوت قابل طرح و ارائه اس ــه علوم و معارف قرآنی در س ــا ک از آن ج

اهداف آموزشی و تربيتی در برنامه ريزی اين درس، توجه ويژه ای به ميزان درک و فهم دانش آموزان و 
علاقه مندی آنان به اين گونه مباحث می شود.

٢. کاربردی بودن مباحث با توجه به نیازهای فردی و اجتماعی مخاطبان
با توجه به ضرورت بهره مندی دانش آموزان و نسل جوان از معارف قرآنی و سرچشمة جوشان 
وحی، مطالب و مباحث به گونه ای گزينش و طرح می شود که پاسخگوی نيازهای فکری و روحی 

دانش آموزان در دوران جوانی و شرايط حاکم بر جامعه باشد.

٣. اولویت بندی مطالب با رعایت تنوع و جذابیت آن ها
با توجه به روحيات دانش آموزان و اهميت ايجاد علاقه به استفاده از مفاهيم و معارف قرآنی، 

موضوعات و شيوة طرح مباحث، دارای تنوع و جذابيت است.

٤. ارتباط طولی و عرضی مباحث با یکدیگر
برای ايجاد انسجام در مفاهيم آموزشی در ذهن دانش آموزان، طرح مطالب به گونه ای است که 

ــب و هماهنگی داشته  ــته، تناس با مطالب دروس بعدی در همان کتاب و با مطالب ديگر در اين رش
باشد.

٥. ایجاد انس و علاقه
از آن جا که يکی از شرايط استفاده و بهره مندی از معارف قرآنی، مأنوس شدن با قرآن کريم است، از اين رو 

مطالب اين درس به گونه ای طراحی می شود که بتوان به اين هدف نايل شد.

٦. استفاده از واژه های پرکاربرد و کلیدی قرآن کریم
ــتقات پرکاربرد در قرآن کريم و ثانياً  ــوند که اولاً دارای مش ــت يابی به اهداف اين درس، واژه هايی انتخاب می ش برای دس

دربردارندة مفاهيم مهم و مفيد برای دانش آموزان هستند.

٧. توجه به لغات هم خانواده
ــهولت در امر آموزش و يادگيری  ــعة توانايی دانش آموزان در درک معنای عبارات قرآنی و نيز س در اين درس، به منظور توس
بهتر، به لغات هم خانوادة هر واژه نيز توجه ويژه ای شده است. بدين منظور، دانش آموزان با کلمات هم خانواده و مشتقات آن ها آشنا 

می شوند.

دانش آموزان پیش از ورود به این رشته 
تحصیلی در دوره های ابتدایی و راهنمایے، 

هم چون سایر دانش آموزان، به اهداف 
مقدماتی آموزش قرآن، یعنی توانایی خواندن 

قرآن کریم و درک معنای عبارات و آیات 
سادة قرآن دست پیدا می کنند
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۸. استفاده از واژه های کلیدی
ــاب، به واژه های  ــا توجه به محدوديت حجم محتوای کت ب
ــت تا از اين رهگذر بتوان به مفاهيم  ــده اس کليدی پرداخته ش
برخی از آياتی که مورد نياز دانش آموزان در زمينه های گوناگون 

زندگی فردی و اجتماعی آن هاست، دست يافت.

اهداف درس آشنایی با مفردات قرآن
(پایة دوم متوسطه)

الف) حیطه شناختے
ــعة آشنايی با معنای کلمات پرکاربرد قرآنی و مشتقات  ۱. توس

رايج آن ها
۲. آشنايی با ريشة برخی از واژه های کليدی قرآن و کاربردهای 
ــير  ــازی برای تفکر، تدبر و تفس گوناگون آن به منظور زمينه س

آيات

۳. شناخت ويژگی های صرفی برخی از لغات و واژه های کليدی 
قرآن کريم با استفاده از آموخته های درس عربی

ب) حیطه مهارتے
۱. تقويت توانايی درک معنای عبارات و آيات قرآنی

۲. توانايی دست يابی به درک صحيح از مفهوم واژه های کليدی 
قرآن کريم

۳. توانايی بهره گيری از شناخت واژه ها در تفسير آيات قرآن

ج) حیطه عاطفے
۱. انس و علاقه به قرآن کريم به کمک شناخت مفاهيم واژه های 

کليدی آن
ــوق و رغبت بيش تر به قرائت قرآن کريم به وسيلة ارتقای  ۲. ش

توانايی درک معنای آيات و عبارات قرآنی
۳. علاقه به تدبر در آيات قرآن کريم

تعميم هامفاهيم اساسی١رديف

اين ريشه در مصاديق متفاوتی مانند ارسال رسل، باد، فرشتگان، عذاب و شيطان به کار می رود.رسالت١

١. ريشه و معنای لغوی و مشتقات آن مانند: امن، مأمن، مأمون، امين، امانت و ايمانايمان٢
٢. مهم ترين کاربرد آن در معنای مصطلح ايمان است؛ معنای دقيق و اصطلاحی ايمان

تعقل، تفکر، تدبر و ٣
تفقه

١. معنای ريشه و کاربرد اين مفاهيم
٢. قرآن تعقل و تفکر در موضوعات خاصی را بيش تر توصيه می کند.

٣. تعقل و تفکر نتايج و آثار خاص و ارزشمندی دارد.

١. معنا، انواع و مشتقات شکر در قرآنشکر٤
٢. آثار شکر (معرفت به آيات الهی، افزايش نعمت، نتيجه ي کفران نعمت و...)

٣. شکرگزاران در قرآن (شاکر و شکور)
٤. قرآن به شکرگزاری از خدا، والدين و... دستور داده است.

رَ،کافران، کفور کُفّار، کفّاره، کفرهکفر٥ ١. ريشه و معنای لغوی و مشتقات آن: کفر، کفروا، کَفَّ
٢. مهم ترين استعمال آن، در بحث ايمان و کفر است (معنای اصطلاحی)

٣. قرآن برای کفر، زمينه و عللی قائل است.
٤. عواقب و آثار کفر

٥. کفر و کفران (ارتباط معنايی، ارتباط وجودی) ظلمی عظيم و گناهی نابخشودنی است.

١. معنای عبد و عبادت و مشتقات و کاربردهای آن در قرآنعبادت٦
٢. آثار عبادت و بندگی و نتايج استکبار و استنکاف از عبادت

٣. انواع معبودها (خدای واحد، هوای نفس، طاغوت، شيطان و...)
٤. اخلاص، توحيد شرط قبول عبادت، عبادت منحصر در ذات الهی است.

٥. صراط مستقيم، عبادت خداست.
٦. ويژگی های عبادالرحمن

آشنایے با مفردات قرآن «پایه دوم متوسطه»
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١. معنا، مشتقات و کاربرد قسط و عدل در قرآنقسط و عدل١٠
٢. امر به اقامة قسط و عدل

٣. فرق قسط و عدل
١. معنا، مشتقات، کاربرد تقوا و فجور در قرآنتقوا و فجور١١

٢. ارزش و جايگاه تقوا (بهترين توشه)
٣. دعوت انبيا به تقوای الهی

٤. آثار تقوا (بهره مندی از هدايت الهی، گشايش در کارها، قوة درک و تشخيص حقايق، بهره مندی از امنيت 
الهی در دنيا و آخرت، بهره مندی از نعمات دنيوی، دور ماندن از گزند وسواس شيطانی، بهره مندی از کمک 

و ياری خدا، دست يابی به فلاح و فوز، و دوستی های متکی بر تقوا ناگسستنی است.
٥. صفات متقين (ايمان بر غيب، پيامبران، آخرت، بهره مندی از حب و ولايت الهی، انجام اعمال صالح مانند 

انفاق و...)
٦. آثار فجور

٧. تفاوت فاجر و کافر
٨. تقابل تقوا و فجور (ام نجعل المتقين کالفجار...)

١. معنا، انواع، مشتقات و کاربرد انفاق در قرآنانفاق١٢
٢. ارزش و جايگاه انفاق در نظام تربيتی و اقتصادی اسلام

٣. انفاق قرض به خداست.
٤. ازجمله شرايط انفاق ارزشمند عبارت است از:

ـ انفاق از آن چه دوست دارد.
ـ انفاق پنهان

ـ دور از منت و آزار
ـ همراه با اخلاص

ـ بزرگ ندانستن عمل خويش
ـ انفاق به نيازمند واقعی

٥. ارتباط انفاق و رزق

١. معنا، انواع مشتقات و کاربرد اطاعت در قرآناطاعت٧
٢. اطاعت خدا، پيامبر، اولوالامر، والدين و... واجب است.

٣. اطاعت از غير خدا در راستای اطاعت از خدا، عين اطاعت خداست.
٤. کسانی که بايد اطاعت شوند و آثار اين اطاعت

٥. کسانی که نبايد اطاعت شوند و آثار اطاعت از اين افراد

١. مصاديق و کاربردهای گوناگون صلح، اصلح، يصلح، صالح، صلح، اصلاح، مصلح، عمل صالح (صالحات) و اِصلاح و افِساد٨
فساد، فاسد، مفسد و افساد

٢. اصلاح بين برادران ايمانی به عدل، اصلاح ميان مردم
٣. قرآن برای کسانی که در زمين فساد می کنند، عواقب سختی قائل است.

١. معنا، انواع مشتقات و کاربردهای ظلم در قرآنظلم٩
٢. آثار ظلم

٣. قرآن چه کسانی را ظالم و چه کسانی را ظالم ترين می شمارد. کسانی که تکذيب آيات الهی، کتمان شهادت، 
افراد  را مرتکب می شوند، ظالم ترين  و...  قرآن  الهی، تکذيب  آيات  از  اعراض  بر خدا،  افترا  از مساجد،  منع 

هستند.
٤. نفی ظلم از خداوند متعال
٥. رابطة ظلم، ظلمات و نور
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١. معنا، مشتقات و کاربرد فلاح در قرآنفلاح و رستگاری١٥
٢. اسباب فلاح

مفلح  و...  آمده اند  فائق  نفس  حرص  بر  که  کسانی  هستند.  الهی  هدايت  مسير  در  که  کسانی  متقين،   .٣
هستند.

٤. ساحران، کافران، ظالمان، مجرمان و... به پيروزی و فلاح راهی ندارند.

١. معنا، انواع، مشتقات و کاربرد خسران و خَيبَه (نا اميدی) در قرآنخسران و نااميدی١٦
٢. انسان بدون ايمان و عمل صالح خاسر است.

٣. حزب الشيطان، کافران به آيات الهی، گم راهان و... زيان کاران هستند.
٤. اسباب خسران (ظلم و کفر که موجب حبط عمل است و...)

١. معنا، انواع، مشتقات و کاربرد توبه در قرآنتوبه و انابه١٧
٢. زمان و شرايط توبة مقبول

٣. نسبت توبة خدا با توبة انسان
٤. توبة نصوح

پذيرفته  و...  در کفر خود می روند  و  ايمان، کفر می ورزند  از  توبة کسانی که پس  به هنگام مرگ،  توبه   .٥
نمی شود.

٦. محبت خدا و... از آثار توبه است.
٧. انابه، از صفات پيامبران و اوليای الهی است.

٨. تفاوت توبه و انابه
٩. گناه و توبه

١. معنا، مشتقات و کاربرد طغيان در قرآنطغيان١٣
٢. علل و آثار طغيان (تکذيب پيامبران، استغنا، هلاکت، جهنم)

٣. امر پيامبران به اجتناب از طاغوت و کفر به آن
٤. ثمرات اجتناب از طاغوت و کفر به آن

١. معنا، انواع مشتقات و کاربرد ابتلا در قرآنابتلا و فتنه١٤
٢. هدف از ابتلا، بروز صلاحيت باطنی انسان نسبت به آن چه که کسب کرده است، می باشد.

٣. اسباب ابتلا
٤. همة انسان ها اعم از مؤمن و کافر، پيامبر، اوليای الهی و مردم عادی، در معرض امتحان و ابتلای الهی 

هستند.
٥. فتنه و آزمايش از سنن الهی است.

٦. اسباب فتنه و آزمايش انسان (فرزند، همسر، مال، شيطان و...)
٧. هدف از فتنه

پی نوشت
۱. فتجلی لهم سبحانه فی کتابه... [نهج البلاغه/ خطبة ۱۴۷].

۲. «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين» [اسراء/ ۸۲].
۳. «يس والقرآن الحکيم» [يس/ ۱ و ۲].

۴. «لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشيئ االله» [حشر/ ۲۱].
ــر برنامه و اهداف اين درس  ــن مفاهيم با توجه به اصول حاکم ب ۵. اي
ــده اند و هم چنين در ساير دروس اين رشته، کمتر ـ به طور  انتخاب ش

مستقيم ـ مورد بحث قرار می گيرند.
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حضرت آيت االله جوادی آملی

ــائل دفاع مقدس را بگويد  مبادا کسی خدای ناکرده مس
جزو بحث های تاريخی است! چرا به ما گفته اند زيارت عاشورا 
ــابش جدا  را هر روز بخوانيد؟ چرا خود پيغمبر(ص)، که حس
ــود مبارک صديقة کبری، فاطمة  بود، خود حضرت امير وج
زهرا(س)، با آن وضع از منزل حرکت می کردند، می آمدند در 
احد برای زيارت شهدای احد؟! يعنی اين ها را فراموش نکنيد؛ 
اين ها سند شرف يک مملکت است. تنها غبارروبی نباشد، تنها 
ــد! ياد شهيد، کشور را زنده می کند،  گل و گلاب افشانی نباش
درس شهامت و شجاعت می دهد، گريه بر آن ها شوق شهادت 
ــرداران بزرگی هم شربت شهادت نوشيدند که  می آفريند. س
اسامی بسياری از آن ها در ذهن ما نيست. از هر گروهی، از هر 
لباسی، از هر صنفی، ايران اسلامی قربانی هايی تقديم قرآن و 
عترت کرد. اين ها ذخيرة مملکت اند، اين ها شرف مملکت اند، 
ــتقلال مملکت اند. اگر مردم فرياد می زنند که  اين ها قبالة اس
ــتقلال داريم، قباله اين  ــت. اس ــا آزادی داريم، قباله اين اس م
ــلامی داريم، اين ها قباله اند. اين ها اسناد  ــت. جمهوری اس اس
ــام اين ها را برای  ــاءاالله ن و مدارک اند که ذات اقدس االله ان ش

هميشه حفظ می کند و آثار خون را حفظ می کند!

شهــــــــــدا
سند استقلال كشور

شهدا را فراموش نکنیم
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نشسـت هم انديشی مجلات رشـد و برنامة درسی 
ملی،  در خانة معلم منطقة يک آموزش و پرورش شـهر 

تهران برگزار شد.
ــای محمد ناصری، مدير  ــت که با حضور آق در اين نشس
کل دفتر انتشارات کمک آموزشی و مدير مسئول مجلات رشد، 
حجئ الاسلام دکتر علی ذوعلم، مدير طرح و برنامة درسی ملی، 
سردبيران و مديران داخلی مجلات رشد و تعدادی از کارشناسان 
ــد، حجئ الاسلام  ــی ملی برگزار ش و همکاران طرح برنامة درس
دکتر علی ذوعلم طی سخنانی، ضمن تشريح ابعاد مختلف برنامة 
ــی ملی به مثابه قانون اساسی  ــی ملی گفت: «برنامة درس درس
ــی و تربيتی است و بايد ارتباط وسيعی با اهداف و  نظام آموزش
ــت  ــارات نظام آموزش و پرورش پيدا کند. تلقی ما اين اس انتظ
ــود،  ــه همة فعاليت هايی که در آموزش و پرورش انجام می ش ک
فعاليت های تربيتی آموزشی است. مجلات رشد، نوار آموزشی، 
سی دی، فعاليت پرورشی، همه و همه در متن برنامه بايد دارای 
نقش باشند و عنوان جانبی و حاشيه ای ندارند. بر همين اساس ما 
می خواهيم که شأن مجلات رشد از کمک آموزشی و حاشيه ای 
به متن آموزشی و تربيتی تغيير کند و به عنوان محيط يادگيری 

مکتوب قلمداد شود.»
ــی، محيط يادگيری  ــی مل ــزود: «ما در برنامة درس وی اف
ــج آن تعريف نکرده ايم.  ــنتی و راي را فضای کلاس به معنی س

براساس اين سند، محيط يادگيری، محيط های متکثری است 
ــود و اساساً  ــجم و هم افزا ديده ش که بايد در مجموعه ای منس

نوعی محيط فيزيکی محض نيست.»

﴿جایگاه مجلات رشد در برنامه درسے﴾
مدير طرح برنامة درسی ملی با بيان اين نکته که جايگاه 
ــی ملی با جايگاه فعلی آن ها قابل  ــد در برنامة درس مجلات رش
مقايسه نيست، گفت: «انتظاری که از مجلات برای اجرای 
برنامة درسی ملی می رود، در دو بخش قابل تبيين است؛ 
يکـی در افق اجرای کامل برنامة درسـی ملی و ديگری 

تحول بنيادين در آموزش و پرورش»
در روش اجرای تحول، بنا را بر اين بگذاريم که می خواهيم 
ــی ملی را کاملاً اجرا کنيم. بنابراين، يک ساختمان  برنامة درس
داريم که می خواهيم آن را متحول و ساختمان جديدی بنا کنيم. 
ــات و ايجاد وضع مطلوب  ــدون نفی وضع موجود و اثب تحول ب
ممکن نيست. گاهی در بحث تحول دچار تعارف می شويم. گويا 
می خواهيم وضع موجود حفظ شود و اتفاقی نيفتد و در عين حال 
تحولی هم ايجاد شود. اين ممکن نيست. به خصوص در آموزش 
و پرورش و دستگاه تعليم و تربيت، بدون اين که عناصری از وضع 
ــوند و مهمان های جديدی  موجود حذف يا اصلاح و جابه جا ش
ــرای آن ها لحاظ و مفاهيم و  ــوند و جايی ب به اين نظام وارد ش

حجة الاسلام  والمسلمين
دڪتر علی ذوعلم در نشست هم اندیشے 
مجلات رشد و برنامۀ درسے ملے مطرح ڪرد

همراه با برنامه درسى ملى
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کافی را در حد شناخت و رشد خودش داشته باشد و هم انديشه 
ــد و هم به اين  ــد. هم اهل عمل باش ــته باش و تفکر لازم را داش

مجموعه باور داشته باشد.

﴿الگوی هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتے﴾
ــت، الگوی  ــيار مهم و اثرگذار اس ــی که بس دومين بخش
ــت. در اين بخش  ــی و تربيتی اس هدف گذاری برنامه های درس
بحث های ظريف و دقيقی دربارة انسان شناسی، هستی شناسی، 
ــناختی و ... وجود دارد و می خواهد جهان بينی را ارائه  ارزش ش
دهد. همه می دانند که در بحث تعليم و تربيت، مهم ترين عنصر 
ــی و متربی، جهان بينی و  ــی و اثرگذار در تعامل بين مرب مبناي
ــت که وجود دارد. اگرچه اين نگرش ها غالباً پنهان  ــی اس نگرش
و نامرئی است، ولی تأثيرگذار و جهت بخش است. تمام عناصر 
ــی و فکری تنفس می کنند. اگر  تعليم و تربيت در فضای نگرش
آن فضا زلال نباشد، همة ناپاکی ها و نارسايی ها منتقل خواهند 
شد. اگر ما در آسيب شناسی نظام تعليم و تربيت رايج و رسمی 
ــم، بايد به اين  ــيب را نام ببري ــم مهم ترين آس ــاری، بخواهي ج
ــی که نسبت به معلم، متعلم، جهان   آسيب يعنی نگاه و نگرش
ــتی، علم، اخلاق و دين وجود دارد، اشاره کنيم. ما به دنبال  هس
ــتيم؟ خروجی ما در الگوی هدف گذاری  چه خروجی هايی هس
ــت. ما به دنبال تربيت دانش آموزانی  ــان داده اس خودش را نش
ــتيم. کليد واژة  ــه ورز مومن و با اخلاق هس فکور، عاقل و انديش
ــی خروجی ما، تفکر، تعقل و انديشه ورزی ايمان و اخلاق  اساس
است. مجلات رشد بايد مخاطبان خودشان را به اين کليدواژه ها 
نزديک کنند. کمک کنند که مخاطب به تفکر، خلاقيت، توليد، 
ــد. ما برای پرورش ايمان نسل آينده  تعقل و انديشه ورزی برس
مسئول هستيم. ما فقط مسئول نيستيم يک سلسله محفوظات 
ــا بتوانند در کنکور قبول  ــار دانش آموزان قرار دهيم ت در اختي
شوند. ما بايد به دانش آموزان مهارت هايی را بياموزيم که با  آن ها 
زندگی عادی خودشان را سرو سامان دهند و حتی به آن نفس 

مطمئنه و خودباوری عميق دست بيابند.

اولین بخشے که برنامه درسے ملی از مجلات رشد 
مطالبه می کند، بخش چشم انداز برنامۂ درسی ملی 
است. چون چشم انداز برنامه در واقع می خواهد آن 
افق دورنمای نظام برنامه ریزی و هم چنین برنامه های 

درسی و تربیتی ما را نشان بدهد

قالب هايی ايجاد شود تا اين ساختمان جديد شکل بگيرد، ممکن 
نخواهد بود. به همين دليل، در يک مرحله ای، اساساً لازم است 
ــم اندازی از خود تحول ارائه دهيم و چرخش های جدی  ما چش
ــی و ابزاری ايجاد  ــه در تحولات محتوايی، رويکردی، روش را ک
می کند بشناسيم و قبول کنيم. بايد آماده شويم برای ايجاد اين 

تحول.»

﴿چشم انداز برنامه درسے﴾
اولين بخشی که برنامة درسی ملی از مجلات رشد مطالبه 
می کند، بخش چشم انداز برنامة درسی ملی است. چون چشم انداز 
ــد آن افق دورنمای نظام برنامه ريزی و  برنامه در واقع می خواه
هم چنين برنامه های درسی و تربيتی ما را نشان بدهد. بنابراين، 
ــم انداز می تواند چشم انداز مجلات رشد را هم نشان  همين چش
دهد. کليد واژه هايی که در چشم انداز به کار رفته اند کاملاً قابليت 
ــای آن را يک به يک در مجلات  ــد که مصاديق و راهکاره دارن
ــی و تربيتی که مجلات رشد  ــد پيدا کنيم. برنامه های درس رش
ــتند، بايد برنامه هايی منسجم،  هم حلقه ای از منابع آن ها هس
متعادل، کارامد، نشـاط آفرين، پويا و انعطاف پذير باشند. 
ــش واژه برای مجلات رشد پيام روشنی دارند. در بخش  اين ش
چشم انداز، عبارت پردازی وجود ندارد، بلکه به گونه ای می خواهد 
واقعيتی را که ما بايد به آن برسيم نشان دهد. تعابيری در مقدمه 
ــروع شده است. در  ــت که با اتکا بر پروردگار متعال ش آمده اس
حقيقت پروردگار متعال است که انسان را به سوی تعالی پرورش 
ــی ما، بدون اين  ــی و تعليم و تربيت ــد. و در نظام آموزش می ده
تکيه، هم تکية تشريحی و هم تکية تکوينی، کاری از دست ما 
ــت. از آن اولين عبارت اين سند، اين نکات وجود  ــاخته نيس س
ــده است تا آن جايی که می خواهد دانش آموز را  دارد و لحاظ ش
تربيت کند تا وفادار به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی باشد. 
ــهر به ميان آمد،  ــخن از آزادی خرمش دانش آموزی که وقتی س
سخن از دفاع از کشور، ارزش های اسلامی، ارزش های اخلاقی و 
ارزش های فردی به ميان می آيد، نسبت به آن، هم انگيزة لازم و 
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﴿حوزه های یادگیری﴾
سـومين نکته، حوزه های يادگيری است. براساس برنامة 
ــای تفکر و  ــامل حوزه ه ــی، حوزه های يادگيری ش ــی مل درس
حکمت، قرآن و معارف اسلامی، زبان و ادبيات فارسی، فرهنگ 
ــانی،  ــلامت و تربيت بدنی، علوم انس ــاوری، س ــر کار و فن و هن
ــات اجتماعی، رياضيات، علوم تجربی، زبان های خارجی،  مطالع
ــاختار  ــت. اين حوزه ها، حتماً س آداب و مهارت های زندگی اس
مجلات رشد را دستخوش تغيير خواهد کرد. چون بعضی از اين 
ــی و تربيتی ما نيست  حوزه های يادگيری، امروز در برنامة درس

و وجود ندارد.

﴿تلقی از متربے﴾
چهارمين موضوع، تلقی از متربی است. متربی همان است 
که در حال حاضر به آن دانش آموز می گوييم. متربی کسی است 
که تحت تربيت علمی، اخلاقی، ايمانی و ابعاد، جهات و ساحات 

گوناگون تربيتی قرار دارد.
اين تلقی از متربی، به واسطة معلمان که مخاطب مجلات 
ــتند، بايد خودش را نشان دهد. هم چنين، به واسطة  رشد هس
ــد دانش آموز، نوجوان و جوان، اين تلقی از متربی  ــريات رش نش

نشان داده شود.
ــری نقش فعال دارد نه  ــی در فرايند ياددهی ـ يادگي مترب
ــا، نگرش ها و  ــودش دانش ها، مهارت ه ــل. دانش آموز خ منفع
ــری مادام العمر در اين جا  انگيزه هايش را تعيين می کند. يادگي
ــت که بايد متربی ما به توانمندی و  مورد تأکيد قرار گرفته اس

نگرشی برسد که هيچ گاه خودش را فارغ التحصيل تلقی نکند. 

﴿تلقی از معلم و مربے﴾
ــبت به معلم و مربی است. تلقی  پنجمين نکته، تلقی نس
ــد تخصصی برای  ــم و مربی، هم در مجلات رش ــبت به معل نس
معلمان قابل تأمل است و هم برای دانش آموزان که چه نگاهی 

به معلم و مربی دارند.

﴿مدرسه زندگے﴾
ششـمين موضوع تلقی از مدرسه و بحث مدرسة زندگی 
ــعار برنامة درسی ملی از همان چهار سال  است، در حقيقت ش
ــی ملی  ــت که در جريان توليد قرار گرفت. برنامة درس قبل اس

گامی به سوی مدرسة زندگی است.
ــد، تقويت، تعميق و  يکی از مطالبات جدی از مجلات رش
تثبيت نگرشی است که نسبت به مدرسة زندگی بايد در برنامة 
آموزش و پرورش به وجود بيايد. ارتباط مدرسة زندگی با قواعد، 
ضوابط و آيين نامه ها، ارتباط درجه اول نيست که بگوييم تا وقتی 
ــده و قوانين تغيير نکرده است، مدرسة زندگی  قواعد عوض نش

نمی تواند تحقق پيدا کند. 
اگر در همين وضعيت فعلی و کنونی، آن نگاه و نگرشی که 
دربارة مدرسة زندگی وجود دارد، تبيين شود و مديران و معلمان 
مدارس ما نسبت به اين مسئله توجيه و همراه و هم دل شوند، 
حتماً لايحه های زيادی از آن قابل تحقق است. همان طور که امروز 
برخی از مدارس دولتی  يا غير دولتی توانسته اند شاخص هايی از 

ما مے خواهیم 
ڪه شأن مجلات 
رشد از ڪمڪ 
آموزشے و 
حاشیه ای به متن 
آموزشی و تربیتے 
تغییر ڪند و 
به عنوان محیط 
یادگیری مڪتوب 
قلمداد شود.»
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مدرسة زندگی را در نظام مدرسه تحقق بخشند.

﴿تنوع محیط یادگیری﴾
هفتمين موضوع، تنوع محيط يادگيری است. يک بخش 
ــت و  ــئله در راهبردهای ياددهی ـ يادگيری آمده اس از اين مس
يک بخش هم در اصول و سياست های توليد مواد و رسانه های 
ــانه های  ــد مصداقی از مواد و رس ــری. قطعاً مجلات رش يادگي

يادگيری هستند.

﴿بستة آموزشے﴾
هشتمين نکته، ايدة بستة آموزشی باز است که در برنامة 
درسی ملی مطرح شده و بسيار مهم است. براساس اصول و مبانی 
ــفی به خصوص در بحث انسان شناختی و معرفت شناختی،  فلس
ــی که به دانش آموز می دهيم، بايد يک بستة  ــته ای آموزش بس
ــی باز باشد نه بسته. دانش آموز بايد در تکميل و کارامد  آموزش

سازی بستة آموزشی نقش داشته باشد.

﴿کاهش تمرکز﴾
ــی  نهمين بحث؛ کاهش تمرکز يکی از روی کردهای اساس
ــی ملی است که با مبانی کاهش تمرکز در ساير  در برنامة درس
نظام های آموزشی کاملاً متفاوت است. فضای نگرشی که بر تعليم 
و تربيت بايد وجود داشته باشد و حاکم باشد تا معلم، دانش آموز و 

خانواده، با انگيزه و با نيت تکاملی و تعالی جويانه به تعليم و تربيت 
ــش تمرکز برويم. در  ــمت کاه بپردازند، اقتضا می کند که به س

اين جا، کاهش تمرکز، ارتباط محکمی با مبانی ما پيدا می کند.

﴿ساعات رسمی کلاسی و غیر کلاسے﴾
ــاعات رسمی غير کلاسی  دهمين و آخرين نکته، بحث س
ــت که در اختيار استان ها، مناطق  ــاعات رسمی کلاسی اس و س
ــت. در برنامة درسی ملی، ساعات درسی و تربيتی،  و مدارس اس
ساعات و زمان رسمی و غير رسمی است. زمان رسمی، آن زمانی 
ــت که براي آن برنامه ريزی می کنيم. زمان غير رسمی زمانی  اس
ــت که در اختيار دانش آموز است. در اين جا اين مطلب مورد  اس
تأکيد قرار گرفته است که مدرسه و برنامه های درسی و تربيتی 
ــد بتوانند تا حد امکان جهت گيری و برايند تربيتی زمان غير  باي
رسمی آموزش را هم در جهت اهداف آموزشی  و تربيتی که در 
برنامة درسی ملی است سوق دهند. يعنی هم سويی با زمانی که 
ــه نيست، با اين زمانی که در مدرسه حضور  دانش آموز در مدرس
دارد. ساعات رسمی هم دوگونه تعريف شده است. ساعات رسمی 
ــاعات رسمی ما فقط  ــی و غير کلاسی. در حال حاضر س کلاس
ــت. ولی برنامة درسی ملی ساعات  ــی اس ساعات رسمی کلاس
رسمی غير کلاسی را هم تعريف کرده و آن را جزو برنامة درسی 
و تربيتی قرار داده و بخشی از اين ساعات در اختيار مدرسه و در 

اختيار استان و منطقه است.
ــد می توانند برای اين ساعات رسمی غير  قطعاً مجلات رش
ــی برنامه ريزی کلان داشته باشند و بخش عمده ای از آن  کلاس

را هدايت کنند.

براساس اصول 
و مبانی فلسفی 

به خصوص در بحث 
انسان شناختی و 
معرفت شناختی، 
بسته ای آموزشی 
که به دانش آموز 

می دهیم، باید یک 
بسته آموزشی باز 

باشد نه بسته
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عبداالله مبارك گويد: 
ــوي مكه مي رفتم، از كاروان  ــالي كه به قصد حج به س س
ــب و بي كس و تنهايي را  ــب ماندم. ناگاه در بيابان زن غري عق

پياده ديدم. نزديك او رفتم و به او سلام كردم.
زن غريب گفت: «سـلامٌ قولاً مـن ربّ رحيم»۱: براي 

بهشتيان سلامتي هست، خداي مهربان چنين مي فرمايد.
جواب سلام مرا از قرآن داد.

تصويرگر: مريم مير حسن نژاد

20 سال به غير از 
قرآن تكلم نكرد

عبداالله: از نوع جنّ يا انسان مي باشي؟!
زن غريب: «يا ايها الانسان ما غرّك بربّك الكريم»۲: اي 

انسان چه چيز تو را به خداي كريم مغرور و غافل كرد.
فهميدم از نوع انسان است.

عبداالله: تنها در اين بيابان نمي ترسي؟!
ــي  زن غريـب: «مـن يتّـق االله يجعل له مخرجاً»۳: كس
ــد، خداوند براي او راه خروج از ناگواري ها را باز  كه پرهيزكار باش

مي كند.

عبداالله: تو را متحيّر و سرگردان مي بينم.
زن غريـب: «من يضلل االله فلا هـادي له»۴: آن كه را 

خداوند گمراه كرد، از براي او راه هدايتي نيست.
دانستم راه را گم كرده است. 

عبداالله: قصد كجا را داري و به كجا مي روي؟

زندگى قرآنى
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زن غريب: «و الله علي النّاس حجّ البيت من استطاع 
اليه سبيلاً»۵: خداوند به مردم مستطيع، واجب كرده است كه 

به زيارت خانة خدا بروند.
عبداالله: چند روز است كه در اين بيابان سرگرداني؟!

زن غريب: «ثلاث ليال سويّا»: سه شب تمام.۶
عبداالله: در اين سه روز، طعام از كجا آوردي؟!

زن غريـب: «هو يطمعني و يسـقين»۷: خداوند غذا و 
آب به من رسانيد.

عبداالله: براي وضو، چه مي كني؟!
زن غريب: «فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً»۸: 

اگر آب نيافتيد، به روي زمين پاك تيمّم كنيد.
ناني را پيش او بردم تا بخورد.

زن غريـب: «ثم اتّموا الصّيام الي اللّيل»۹: روزة خود 
را تا شب بگيريد.

فهميدم روزه است.
عبداالله: ماه مبارك رمضان نيست؟!

زن غريب: «فمن تطوّع خيراً فهو خير له»۱۰: كسي كه 
با ميل و رغبت كار نيكي را انجام دهد، نتيجة خوبي مي برد.
عبداالله: خداوند در سفر، اذن و اجازة افطار داده است.

زن غريب: «و أن تصوموا خير لكم»۱۱: اگر روزه بگيريد، 
بهتر است.

عبداالله: مي خواهي سوارت كنم و به كاروانت برسانم.

زن غريـب: «و ما تفعلوا من خيـر يعلمه االله»۱۲: هر 
آن چه نيكي كنيد، خدا مي داند.

عبداالله: عقب من سوار شتر شو!
زن غريـب: «لو كان فيهما آلهئ الا االله لفسـدتا»۱۳: 
ــمان، خداياني جز خداي واحد باشند، نظم  اگر در زمين و آس

عالم به هم مي خورد.
فهميدم كه از سوار شدن به همراه من راضي نيست، چون 

نامحرم هستم. شتر را خوابانيدم تا او تنها سوار شود.
زن غريب: «قل للمؤمنين يغضّـوا من ابصارهم»۱۴: 
ــدن نامحرمان،  ــم خود را از دي ــان آورندگان بگو، چش به ايم

بپوشانند.
از زن رو برگرداندم تا سوار شد.
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عبداالله: هنگام سوار شدن، گوشة چادرت پاره شد.
زن غريـب: «و ما اصابكم من مصيبئ فبما كسـبت 
ايديكم و يعفوا عن كثير»۱۵: گرفتاري ها و ناگواري ها نتيجة 
ــتند؛ با اين كه خداوند بسياري از آن ها  ــان هس اعمال خود انس

را مي بخشد.
بر پشت راحله و شتر قرار گرفت.

زن غريب: «سـبحان الّذي سخّر لنا هذا و ما كنّا له 
مقرنين»۱۶: پاك و منزّه است خدايي كه اين «راحله» را تحت 

تسخير و اختيار ما قرار داد، در صورتي كه ما ناتوان بوديم.
افسار شتر را گرفتم و با صوت آواز مي خواندم، تا شتر تندتر 

راه رود و به مقصد برسيم.۱۷
زن غريـب: «واقصـد فـي مشـيك و اغضـض من 
صوتك»۱۸: با طمأنينه و ميانه روي راه برو و صدايت را موزون 

و كم  كن.
من با شور و شوق اشعار «امرء القيس» را مي خواندم.

زن غريـب: «و لقد يَسـرنا القـرآن للذكر فهل من 
ــان قرار داديم از براي پند و موعظه. آيا  مُدّكر»۱۹: قرآن را آس

پند گيرنده اي هست؟
عبداالله: شوهر داري؟!

زن غريـب: «لا تسـئلوا عـن اشـياءَ اِن تبدلكـم 
ــيد از چيزهايي كه اگر آشكار شود، بدتان  تسـؤكم»۲۰: مپرس

مي آيد.
ــتگانت  ــي از بس عبداالله: در ميان قافله و كاروان چه كس

را داري؟!
زن غريب: «المال و البنـون زينئ الحيوئِ الدنيا»۲۱: 

مال و فرزند زينت زندگاني دنيا هستند.
فهميدم فرزنداني دارد و در ميان كاروان هستند.

عبداالله: نام فرزندانت چيست؟
زن غريب: «و كلّم االله موسي تكليماً»۲۲: خدا با موسي 
سخن گفت. «و اتخذ االله ابراهيم خليلاً»۲۳: خداوند ابراهيم 

را دوست خود قرار داد.
«فهميدم فرزنداني به نام موسي و ابراهيم دارد.

عبداالله: فرزندان تو، چه شغلي دارند؟
زن غريب: «و علامات و بالنجم هم يهتدون»۲۴: و به 

نشانه ها و به ستارگان راه را مي يابند.
فهميدم فرزندانش راهنماي راه هستند. چون نزديك كاروان 
ــدا زد. بي درنگ فرزندانش كه  ــيدم، فرزندانش را به نام ص رس
هم چون ماه مي درخشيدند و جواناني خوش سيما بودند، به نزد 
من آمدند و افسار شتر را گرفتند و نزديك در خيمه خواباندند. 
مادرشان را از شتر پياده كردند و از من بسيار سپاس گزاري و 

تقدير نمودند.

سپس آن زن ناشناس، چند درهم از جيب خود بيرون آورد 
و اين آيه را خواند: «فابعثوا احدكم بورقكم هذه الي المدينه 
فلينظر ايها ازكي طعاماً»۲۵: بفرستيد يكي از خودتان را با اين 

پول نقره به شهر، تا طعام لذيذ و پاك خريداري كند.
غذا حاضر كردند و نزد من گذاردند.

زن غريب: «كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون»۲۶: 
ــما را به آن اعمالي كه انجام  ــاميد. گوارا باد ش بخوريد و بياش

داديد.
ــما از كدام خانواده هستيد؟ اين زن را معرّفي  عبداالله: ش
ــخن گفتم، او با آيات قرآن،  كنيد! هرچه با او تكلّم كردم و س

جواب مرا داد!
ــتيم و او فِضّه، كنيز  ــن زن هس ــران اي فرزنـدان: ما پس
ــت به غير از قرآن،  ــت سال اس ــت. بيس حضرت زهرا(ع) اس

تكلّمي نكرده است.

پي نوشت 
۱. يونس، آية ۵۸.
۲. انفطار، آية ۶.
۳. طلاق، آية ۲.

۴. اعراف، آية ۱۸۵.
۵. مريم، آية ۱۱.
۶. نسا ء، آية ۶۴.

۷. آل عمران، آية ۹۱.
۸. شعرا ء، آية ۱۷۹.

۹. بقره، آية ۱۸۳.

۱۰. بقره، آية ۸۰.
۱۱. بقره، آية ۱۸۰.
۱۲. بقره، آية ۱۹۳.
۱۳. انبيا ء، آية ۲۲.

۱۴. نور، آية ۳۰.
۱۵. شوري، آية ۲۹.
۱۶. زخرف، آية ۱۲.

ــتر از صداي خوش الحان به وجد و طرب مي افتد و در اسلام  ۱۷. ش
صوت و آواز براي شتر حرام نيست.

۱۸. لقمان، آية ۱۸.
۱۹. قمر، آيات ۴۰-۳۲-۲۲-۱۷.

۲۰. مائده، آية ۱۰۱.
۲۱. كهف، آية ۴۴.
۲۲. نسا ء، آية ۴۴.

۲۳. نسا ء، آية ۱۲۴.
۲۴. نحل، آية ۱۶.
۲۵. كهف، آية ۱۹.
۲۶. طور، آية ۱۹.

منبع: پندهاي جاويدان، ص ۱۰۵.
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

ــارات كمك آموزشي  ــط دفتر انتش ــد توس مجله هاي رش
ــته به  ــي وابس ــش  و برنامه ريزي آموزش ــازمان پژوه س
ــوند: ــر مي ش ــه و منتش ــرورش تهي ــوزش  و پ وزارت آم

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آمـ
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

 قرآنے ڪشورتشكل های
۴

 ـمشهد مؤسسه زلال وحے 
مدير عامل: حجت الاسلام آقای رضا معماريانے   تلفن همراه: ۳۰۳۷۹۴۷ ـ ۰۹۱۵

آدرس: خ خواجه ربيع، اول بلوار راه آهن، عبادی ۵۵
                 تلفن: ۶ ـ ۲۲۳۶۹۹۵ ـ  ۰۵۱۱    دورنگار: ۲۲۳۰۲۳۸ ـ ۰۵۱۱

مؤسسه فرهنگستان قرآن  ـتهران
مدير عامل: اکبر توپچی   تلفن همراه: ۱۱۶۸۰۲۴ ـ ۰۹۱۲

آدرس: خيابان قزوين، نرسيده به ميدان شمشيری، نبش خ شهيد كاظمے
تلفن: ۵۵۷۴۴۷۹۸     دورنگار: ۵۵۷۰۶۸۶۴

كدپستے: ۱۳۵۷۹۴۴۳۸۴  

 ـتهران مؤسسه قرآن پژوهان 
      مدير عامل: حجت الاسلام و المسلمين آقای محمدصادق حق شناس 

تلفن همراه: ۲۲۳۴۵۴۳ ـ ۰۹۱۲
آدرس: تهران، گيشا، انتهای بلوار فروزان فر، بازارچه نصر، مسجد نصر

دورنگار: ۲۰ ـ ۸۸۲۴۲۰۱۷        تلفن: ۲۰ ـ ۸۸۲۴۲۰۱۷ ـ ۸۸۲۸۴۹۸۳ 

 ـآذربايجان غربے مؤسسة قرآن پژوهان الزهرا (س) 
مدير عامل: خانم روح انگيز احمدی    تلفن همراه: ۹۸۰۹۷۱۳ ـ ۰۹۱۴

آدرس: تكاب، خ امام، خ بسيج، روبه روی اداره آبياری
دورنگار: ۵۲۲۹۷۱۲ ـ ۰۴۸۲                  تلفن: ۵۲۲۹۷۱۱ ـ ۰۴۸۲ 
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يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

مؤسسه قرآن و نهج البلاغه
 ـشيراز  بوی گل ياس بقيع 

تلفن همراه: ۷۱۲۸۷۷۴ ـ ۰۹۱۷ مدير عامل: آقاي خدابخش سجادی نيا 
آدرس: ميدان شاهزاده قاسم، جنب ادارة پست، بنای مقدس كاظميه
           تلفن: ۷۳۹۵۰۵۱ ـ ۰۷۱۱     دورنگار: ۷۳۶۳۷۶۵ ـ ۰۷۱۱

كدپستے: ۷۱۶۴۸۹۷۱۸۷

 ـگيلان غرب مؤسسه قرآن و نهج البلاغه 
مدير عامل: خانم بشری صورتيان   تلفن همراه: ۱۲۸۱۴۸۲ ـ ۰۹۱۸

آدرس: گيلان غرب، خ امام (ره)، جنب مدرسه یِ معراج
           تلفن: ۳۲۲۷۳۳۵ ـ ۰۸۳۵      دورنگار: ۳۲۲۷۳۳۵ ـ ۰۸۳۵  

 

  
 

 ـتهران مؤسسة قرآنے تفسير جوان 
تلفن همراه: ۱۰۸۵۳۲۲ ـ ۰۹۱۲   مدير عامل: آقای دكتر محمد بيستونے 
آدرس: تهران، خ پاسداران، بين گلستان های هشتم و نهم، شماره ۳۵۳، طبقة 

همكف، واحد ۴
دورنگار: ۲۲۵۸۹۶۲۶                          تلفن: ۲۲۵۸۹۶۲۶ 

كدپستے: ۱۶۶۸۶۳۴۳۵۳

 ـتهران مؤسسه  فرهنگے انديشه ی قرآن و عترت 
تلفن همراه: ۷۱۷۵۹۷۷ ـ ۰۹۱۲         مدير عامل: آقای اكبر توری 

 آدرس: بزرگراه آزادگان، پل شهيد كاظمے، شهرك گلريز، 
نبش گلريز ۷، پلاك ۱

دورنگار: ۵۵۱۹۲۷۷۱                          تلفن: ۵۵۱۹۲۷۷۱ 
كدپستے: ۱۸۹۸۶۱۵۸۱۵

 ـقم مجمع قاريان و حافظان قرآن كريم 
تلفن همراه: ۲۵۲۶۹۷۰ ـ ۰۹۱۲     مدير عامل: آقای علے اصغر شعاعے 

آدرس: قم، ۵۴ متری عمار ياسر، روبه روی مسجد امام حسين (ع)
دورنگار: ۷۷۰۶۴۴۷ ـ ۰۲۵۱               تلفن: ۷۷۰۶۴۴۶ ـ ۰۲۵۱ 


